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شـــهید آیـــت الله علـــی قدوســـی در دوازدهـــم 
1306 شمســـی در نهاونـــد  مردادمـــاه ســـال 
متولد شـــد. پـــدرش ، آخونـــد ملا احمـــد، عالم 
بـــزرگ شـــهر و مرجـــع تقلیـــد مـــردم نهاونـــد 
و شـــهرهای اطـــراف بـــود. شـــهید قدوســـی 
مراحـــل مقدماتـــی تحصیـــل در 
حـــوزه علمیـــه را با جدیت پشـــت 
ســـر گذاشـــت و بـــرای تحصیلات 
عالی ، در محضر اســـتادان بـــزرگ از جمله 
آیت الله العظمـــی بروجردی حضـــور یافت 
و از محضر درس فقـــه و اصول حضرت امام 

نیز بهـــره فـــراوان برد. 
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رســـانه انگلیســـی در گزارشـــی کـــه 
چنـــد ســـال قبل بـــرای پیـــاده روی 
اربعیـــن نوشـــته بـــود آورده بـــود 
میلیون هـــا نفر پیاده قـــدم توی این 
مســـیر می گذارنـــد نـــه بـــرای اینکه 
تفریح کنند یا در ســـاحل و جنگلی 
پـــی عشـــق و حالشـــان برونـــد که 
لذتـــی ببرند یـــا نفعی حاصـــل کنند 
بلکـــه آنهـــا می رونـــد بـــرای اینکـــه 
گریـــه کننـــد! خب چـــرا؟! این خب 
چرایش را خـــودم توی دلـــم خودم 
گفتم اگـــر مخاطب انگلیســـی زبان 
آن رسانه انگلیســـی بودم. خودتان 
را بگذاریـــد جـــای یـــک مخاطـــب 
اروپایی، امریکایی یا حتی آســـیایی 

غیرمســـلمان!
فکـــرش را بکنیـــد! در دنیایـــی کـــه 
پول و موفقیت و شـــهرت و شـــهوت 
و ســـفر و بلاگـــری و زرق و بـــرق از 
همه جایـــش می بارد و کســـی بنده 
کسی نیســـت، یکهو میلیون ها نفر 
می زننـــد به دل مســـیری کـــه از اول 
تا آخرش ســـختی اســـت. مســـیری 
کـــه درد و بی خوابـــی و علافـــی توی 
مرز و ســـوار شـــدن توی تریلی جزو 
مقدمات آن اســـت. تـــازه در مقصد 
هـــم خبـــری نیســـت. همـــه اینهـــا 
زده اند به این مســـیر تا بـــه تعبیر آن 
رسانه انگلیســـی به مقصد برسند و 
گریه کنند. این بشـــر و این انسان و 
این کارش بـــا معیارهای عصر جدید 
کـــه رفاه و لـــذت سرلیست شـــان را 
تشـــکیل می دهد و نان اســـتاپ هم 
دارنـــد تـــوی رســـانه و ســـاختارهای 
جدید صنعت فرهنـــگ و فکر پمپاژ 
می شـــوند چگونـــه قابـــل تحلیل و 

توجیه اســـت؟!
بیایـــد بـــه همـــان ســـؤال رســـانه 
انگلیســـی بـــاز گردیـــم. چـــرا بایـــد 
آدم هایـــی باشـــند کـــه به زعـــم آن 
رســـانه انگلیســـی برای گریه کردن 
تن بـــه ایـــن همـــه ســـختی بدهند 
و پـــا در ایـــن مســـیر بگذارنـــد و بعد 
هـــم خســـته و رنجـــور و بیمـــار بـــه 
موطن شـــان بازگردند بـــدون اینکه 
ریالـــی ســـود و منفعـــت و راحتـــی و 
رفاه عایدشـــان شده باشـــد؟! نکته 
عجیـــب دیگر آنکه این چند میلیون  
نفـــر انســـان هـــر یـــک از فرهنگ و 
ملیـــت و اجتماعـــی متفاوتنـــد که 
بعضـــاً حتـــی زبـــان یکدیگـــر را هم 
متوجـــه نمی شـــوند. اصـــلاً مگر در 
حالـــت عـــادی ایـــن زبـــان و ملیت 
نیســـت که جواب ســـؤال چیســـتی 
و کیســـتی انســـان ها را می دهـــد 
و یکـــی را عـــرب و دیگـــر را فـــارس و 
سومی را ترک و چهارمی را انگلیسی 
معرفـــی می کنـــد. حال چه شـــده و 
چـــه اتفاقی افتـــاده که همـــه اینها، 
معیارهـــای معمـــول عصـــر جدید از 
رفـــاه و لذت و پول و منفعت و ملیت 
و زبـــان بـــه یکبـــاره کنـــار می روند و 
رویـــدادی را خلـــق می کننـــد که ما 
آن را در مسیر 80 کیلومتری بزرگراه 

نجـــف - کربـــلا می بینیـــم؟!

 پرونده مفصل »ایران جمعه« برای پیاده روی اربعین پرونده مفصل »ایران جمعه« برای پیاده روی اربعین
 که حالا بخشی از فرهنگ محرم و صفر ایرانیان شده است که حالا بخشی از فرهنگ محرم و صفر ایرانیان شده است

بزرگ راه جلالبزرگ راه جلال
انتفاضه اربعین اولین تقابل با  صدام

4
اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین حسینی

چله  و صا ل
10

در مسیر بهشت، با پای پیاده
چگونه در پیاده روی اربعین گرمازده نشویم؟

11
درباره مستند »مامانزیهه«

مادرها همیشه قصه دارند
12

چند نکته برای پیاده روی اربعین با کودک
هوای زائر کوچولوها را داشته باشید

13
روایتی از خداناباوری تا حسین )ع(

مسیح  من
13

  مسیر تر بیت  ساز
لزوم حضور خانوادگی، به همراه کودکان در پیاده  روی اربعین

24
 مسیری فرای جنسیت

بررسی تلاقی اربعین و افق های جنسیتی

24
از یک جنس با دو فرهنگ برای یک هدف

 مشارکت زنان در آیین پیاده روی اربعین 
و تأثیرپذیری آنها از تفاوت های میان فرهنگی

25

اربعین    تجلی   مفهوم ازخود   گذشتن
بررسی رفتار بلاگر و حجاب استایل ها 

در مواجهه با راهپیمایی اربعین

25

بررســـی میدانی »ایران جمعه« 
نشـــان  می دهد یکـــی از عوامل 
اصلـــی تغییـــر رژیـــم مصـــرف 
رســـانه، نـــوع تولیـــد محتـــوا و 
شـــکل تبلیغات رسانه ها است. 
در حـــال حاضر 13 هـــزار و 356 
رسانه در کشـــور فعالیت دارند.

‌شماره‌بعدی‌»ایران‌جمعه«
‌۳۰شهریور‌و‌در‌قطع‌جدید‌

منتشر‌خواهد‌شد



2

آشنایی شهید قدوســـی با مرحوم 
علامـــه طباطبایی ، حادثـــه بزرگی 
در زندگـــی او بـــود. ارتباط شـــهید 
قدوســـی بـــا علامـــه طباطبایـــی 
همچنـــان ادامه یافت و ســـرانجام 
در ســـال 1334 شمســـی داماد آن 
بزرگـــوار شـــد. از اقدامـــات مهـــم 
شـــهید قدوســـی تأســـیس و اداره 

دادستان شهید

مدرســـه حقانی با همکاری شـــهید 
مظلـــوم آیـــت الله دکتـــر بهشـــتی 
بـــود. همچنین  شـــهید قدوســـی 
در آســـتانه ورود امـــام بـــه ایـــران ، 
یکـــی از اعضـــای فعـــال »کمیتـــه 
اســـتقبال « بـــود. وی ســـپس بـــه 
فرمـــان امـــام بـــه دادســـتانی کل 
انقـــلاب اســـلامی منصوب شـــد و 

شهید آیت الله علی قدوسی در 
حاشیه یک کنفرانس خبری در 
دوران تصدی دادستانی انقلاب

شهید آیت الله علی قدوسی در دوران 
تصدی دادستانی انقلاب

روز سه شنبه یا 
چهارشنبه صحبت 

شده بود که آقای 
فخار به گزینش برود 
تا با او صحبت کنند. 
ایشان به آن قسمت 

آمده بود و پس از 
گفت و گوهای لازم، یک 

برگه تسویه حساب به 
او داده بودند و قرار بود 

از شنبه به دادستانی 
نیاید. ایشان پنجشنبه 
و جمعه وارد دادستانی 

شد و  زیر میز  شهید 
بزرگوار آقای قدوسی و 

همچنین در سقف مواد 
منفجره کار گذاشت. 

منافقین به محض 
اینکه آقای قدوسی وارد 

دادستانی شد و پشت 
میزش قرار گرفت، مواد 

را با هدایت از بیرون 
منفجر کردند

شـــهید آیت الله علی قدوســـی در دوازدهم مردادماه ســـال 1306 شمســـی در نهاوند متولد شد. پدرش ، 
آخوند ملا احمد، عالم بزرگ شـــهر و مرجع تقلید مردم نهاوند و شـــهرهای اطراف بود. شـــهید قدوســـی 
مراحـــل مقدماتی تحصیل در حوزه علمیه را با جدیت پشـــت ســـر گذاشـــت و برای تحصیـــلات عالی ، در 
محضر اســـتادان بزرگ از جملـــه آیت الله العظمی بروجـــردی حضور یافت و از محضـــر درس فقه و اصول 

حضرت امـــام نیز بهره فـــراوان برد. 

حضـــرت امـــام هنـــگام دادن ایـــن 
پست به ایشـــان فرمودند: »اکنون 
دادستانی کل انقلاب قدرت اصلی 
کشور اســـت و در واقع دولت اصلی 
همین اســـت «. ســـرانجام آیت الله 
قدوســـی، در 14 شـــهریور 1360 
توســـط ســـازمان مجاهدین خلق 
)منافقیـــن( بـــه شـــهادت رســـید. 
ن  همچـــو نســـتند  ا تو فقیـــن  منا
ترورهـــای 7 تیـــر و 8 شـــهریور، بـــا 
بهره گیری از »پـــروژه نفوذ« آیت الله 
قدوســـی را به شـــهادت برســـانند.
حـــاج احمـــد قدیریـــان از یـــاران 
شـــهید  یـــت الله  آ ن  هـــا ا همر و 
قدوســـی در دادســـتانی انقـــلاب، 
در بخشـــی از کتاب خاطرات خود 
کـــه توســـط مرکـــز اســـناد انقلاب 
اســـلامی منتشـــر شـــده اســـت، 
دربـــاره نحوه نفـــوذ منافقیـــن و به 
شهادت رســـاندن آیت الله قدوسی 
می گوید:...شهادت آقای قدوسی 
بســـیار عجیب بود. ایشان به یکی 
از کارکنان دادســـتانی بـــه نام آقای 
فخار مشکوک شـــده بود، شخصی 
کـــه بعدها دیدیم با مســـعود رجوی 
عکس داشـــت. فخار در دادستانی 
نفـــوذ کـــرده بـــود. آقای قدوســـی 
چندین بار به مســـئولان پرســـنلی 
تذکـــر داده بـــود کـــه »مراقـــب او 
باشید، من نســـبت به این شخص 

مشـــکوکم.«
شـــنبه  ر چها یـــا  سه شـــنبه  ز  و ر
صحبت شـــده بـــود که آقـــای فخار 
به گزینـــش بـــرود تا بـــا او صحبت 
کنند. ایشـــان به آن قســـمت آمده 
بود و پـــس از گفت و گوهـــای لازم، 
یـــک برگـــه تســـویه حســـاب بـــه او 
داده بودنـــد و قرار بود از شـــنبه به 
دادســـتانی نیاید. ایشان پنجشنبه 
و جمعه وارد دادســـتانی شـــد و زیر 
میز شـــهید بزرگوار آقای قدوســـی 
و همچنین در ســـقف مواد منفجره 
کار گذاشـــت. منافقیـــن به محض 
اینکه آقای قدوسی وارد دادستانی 
شـــد و پشـــت میزش قـــرار گرفت، 
مـــواد را با هدایـــت از بیرون منفجر 

. ند کرد
براثر شـــدت انفجـــار، دیـــوار اتاق 
ایشـــان خـــراب گردیـــد و آقـــای 
قدوســـی بـــه پاییـــن پـــرت شـــد. 
کنـــار آقای قدوســـی هـــم تعدادی 
از دوســـتان و بـــرادران مجـــروح 
شـــدند. بعـــد از این انفجـــار، آقای 
قدوســـی را به بیمارســـتان بردند 
و همـــان روز هـــم ســـر ایشـــان را 
عمل کردند، ولی موفق نشـــدند و 
ایشـــان همان بعدازظهـــر به درجه 
رفیع شهادت نائل شـــد. سازمان 
منافقیـــن بـــا نفوذی هایـــی کـــه 
داشـــت، ضربه مـــی زد تـــا تک تک 
کســـانی را کـــه بـــازوان قـــوی امام 

بودنـــد از بیـــن ببرد.

منابع:
پژوهشکده تاریخ معاصر
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

آیت الله حاج ملا احمد قدوسی، پدر شهید آیت الله علی قدوسی

شهید آیت الله علی قدوسی در کنار آیت الله عباس واعظ طبسی 
در بامِ حرم رضوی)ع(

شهید آیت الله علی قدوسی در سالیان 
آغازین طلبگی در سفر به مشهد مقدس

شهید آیت الله علی قدوسی در کنار پدر همسرش علامه سید محمدحسین 
طباطبایی در یک محفل خانوادگی

شهید آیت الله علی قدوسی در کنار حجت الاسلام سید محمدعلی میلانی 
در بیت آیت الله العظمی میلانی در مشهد مقدس

آیت الله قدوسی در کودکی

مراسم ترحیم شهید آیت الله علی قدوسی در مدرسه عالی شهید مطهری. 
در تصویر شهید سید اسدالله لاجوردی و حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی دیده می شوند
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رئیس علی دلواری در سال 1263 هجری شمسی برابر با 1881 میلادی در روستای دلوار از 
توابع تنگستان متولد شد. مادر رئیس علی به نام شهین و پدرش زائیر محمد، کدخدای 

دلوار بود که بعد ها به »معین الاسلام« ملقب شد
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به بهانه سالگرد شـــهادت رئیس علی 
دلـــواری نگاهـــی بـــه زندگـــی و قیـــام 
حماســـی وی داریـــم. ســـبک قیـــام 
رئیس علـــی مبتنـــی بر دین و کســـب 
اجازه از علمای زمان اســـت. در ادامه 
بیشـــتر به ایـــن موضـــوع می پردازیم.
 در روز 12 شـــهریور 12۹4 رئیس علـــی 
دلواری فرمانـــده نیروهـــای مقاومت 
تنگســـتان در برابر نیروهای انگلیسی 

به شـــهادت رسید.
تنگســـتان منطقـــه ای کوهســـتانی در 
جنوب شرقی بوشهر است  و از جنوب 
دشتســـتان بوشـــهر تـــا ســـاحل دریا 
امتـــداد دارد. شهرســـتان تنگســـتان 
شامل تنگستان شـــمالی به مرکزیت 
»اهـــرم« و تنگســـتان ســـاحلی بـــه 
مرکزیت »دلوار« اســـت . دلـــوار، زادگاه 
وایـــی رئیس علـــی  و محـــل فرمانر
دلواری اســـت که در کشـــاکش جنگ 
اول جهانـــی و در حمله انگلیســـی ها 
به بوشـــهر، رشـــادت بســـیاری از خود 

نشـــان داد و به شـــهادت رســـید.
رئیس علـــی دلـــواری در ســـال 1263 
هجری شمســـی برابر با 1881 میلادی 
در روســـتای دلوار از توابع تنگســـتان 
متولـــد شـــد. مـــادر رئیس علـــی بـــه 

نقش علما و اعتقاد دینی در قیام 
رئیس علی دلواری

نـــام شـــهین و پـــدرش زائیـــر محمد، 
کدخـــدای دلـــوار بـــود کـــه بعد هـــا به 
»معین الاســـلام« ملقب شد. با شروع 
نهضـــت مشـــروطیت، رئیس علی در 
حالـــی که 25 ســـال بیشـــتر نداشـــت 
از جمله پیشـــگامان مشـــروطه خواه 
در جنـــوب ایـــران شـــد و همـــکاری 
نزدیکـــی بـــا محافل انقلابـــی و عناصر 
مشروطه طلب در بوشـــهر، تنگستان 

و دشـــتی آغـــاز کرد.
او با همراهی دیگر مشـــروطه خواهان 
بوشـــهر را از حاکمیـــت اســـتبداد 
قاجاریـــه خـــارج کـــرد. رئیس علی در 
دوران دیکتاتـــوری محمدعلـــی شـــاه 
قاجار علیـــه حکومـــت وی در جنوب 
دســـت بـــه اســـلحه بـــرد و در ســـال 
1287 هجری شمســـی به درخواست 
ملاعلـــی تنگســـتانی و ســـیدمرتضی 
مجتهـــد اهرمی که مخالف اســـتبداد 
محمدعلی  شـــاه قاجار بود، بوشـــهر 
را از ســـلطه عمـــال شـــاه قاجـــار آزاد 
کـــرد و حـــدود ۹ ماه شـــهر را در کنترل 
داشـــت. با تصرف گمرک بوشـــهر که 
در اجاره انگلیســـی ها بـــود، نیروهای 
ایـــن کشـــور بـــه دخالـــت نظامـــی در 
منطقـــه پرداختنـــد و جنـــگ و گریزی 

آغاز شـــد که تـــا ســـال های جنگ اول 
جهانـــی ادامـــه یافت .

 در کشـــاکش جنگ ، با وقـــوع انقلاب 
بلشـــویکی و خـــروج نظامیان روســـی 
از ایـــران، انگلیســـی ها تعرضات خود 
را به ســـمت شمال گســـترش دادند. 
در همیـــن حـــال تنگســـتانی ها نیـــز 
به حمـــلات خـــود علیه 
ت  شـــد نگلیســـی ها  ا
بخشـــیدند. در آغـــاز 
جنـــگ جهانـــی اول در 
ســـال 1۹14 قوای روس از شـــمال 
و نیروهای انگلســـتان از جنوب، ایران 
را در معـــرض هجـــوم قـــرار دادنـــد و 
کشـــتی های جنگـــی انگلســـتان در 
مقابـــل بوشـــهر لنگـــر انداختنـــد و 
نیروهای اشـــغالگر در 17 مـــرداد 12۹4 
به صـــورت تدریجـــی قصـــد اشـــغال 
بوشـــهر و نواحـــی ســـاحلی اطـــراف 
را داشـــتند. یـــک روز پـــس از اشـــغال 
بوشهر، چهارده نفر از ساکنان آن علیه 
اشغالگران اعتراض کردند، ولی چون 
اهل جدال و اسلحه نبودند دستگیر و 

بـــه هندوســـتان تبعید شـــدند.
انگلیســـی  ها تـــلاش  زیـــادی کردند تا 
رئیس علـــی را بـــا پـــول بخرنـــد و مبلغ 
40 هزار پوند به او پیشـــنهاد دادند، اما 
باوجود همه ایـــن تلاش ها رئیس علی 
بـــدون توجه به این گونه پیشـــنهاد ها، 
در نامه هـــا و تلگراف هـــای متعـــدد به 
تهران، شـــیراز، بوشـــهر،  کربلا و نجف 
به دولتمـــردان سیاســـی و مجتهدین 
مبـــرز، نارضایتـــی خـــود را از حضـــور 
انگلیـــس در منطقـــه اعـــلام می کرد و 
مکـــرراً از ایـــن عالمان یعنـــی آیت الله 
سیدعبدالحســـین لاری، سیدعبدالله 
مجتهدی بـــلادی بوشـــهری و آیت الله 
شـــیخ محمد حســـین برازجانـــی برای 
جهـــاد و قیـــام علیـــه قـــوای انگلیس 
کســـب تکلیـــف می کـــرد. ســـرانجام 
مرحوم شیخ محمدحسین برازجانی، 
صورتـــی از حکـــم جهـــاد را کـــه مراجع 
شـــیعه از نجـــف اشـــرف ارســـال کرده 

بودند بـــه ضمیمـــه حکم خـــود مبنی 
بر وجـــوب جهـــاد بـــا کفار انگلیســـی 
و جلوگیـــری از رخنـــه آنهـــا بـــه بنـــادر 
جنـــوب، لـــزوم همـــکاری خوانین این 
مناطـــق و بســـیج مـــردم مســـلمان 
بـــرای رفتن به میـــدان جنـــگ را صادر 
می کنـــد. موضوعی که باعث می شـــود 
رئیس علی در نامه ای مفصل از شـــیخ 

تقدیـــر کند.
 وی در بخشـــی از نامه می آورد 
کـــه: »همین قـــدر اطمینان 
از حضـــرت مســـتطاب عالی 
دارم کـــه روز مضایـــق از خـــط بیـــرون 
نمی رویـــد و جان را ناقابـــل می دانید، 
نـــه ماننـــد اشـــخاص راحت طلـــب و 
تنبـــل، ایـــن دنیـــای فانـــی را هیـــچ 
نمی شـــمارید...« وی در ایـــن نامـــه 
کسانی را که در دفاع از بوشهر کوتاهی 
می کننـــد ماننـــد کســـانی می داند که 

امـــام حســـین)ع( را یـــاری نکردند.
 بـــه دنبال اعلان جهـــاد از طرف علما و 
مجتهدین، رئیس علی و دیگر مبارزان 
تنگســـتانی و دشـــتی شـــروع به حمله 
به قوای انگلیســـی مســـتقر در بوشـــهر 
کردنـــد. همزمـــان بـــا ایـــن تحـــولات، 
نیروهای امنیتـــی بریتانیا در یک اقدام 
بی ســـابقه و غیرقانونی، کنسول آلمان 
در بوشـــهر را به همراه دو نفر از مأموران 
یـــک شـــرکت تجـــاری آلمان بـــه اتهام 
جاسوســـی علیه انگلیس بازداشـــت و 

به هندوســـتان تبعیـــد کردند.
ایـــن عمـــل نقـــض آشـــکار بی طرفی 
و حتـــی اســـتقلال ایـــران بـــود و بـــه 
همین دلیل نیز خشـــم علمـــا، مردم، 
خوانیـــن و در رأس همـــه رئیس علـــی 
را برانگیخـــت و او را واداشـــت تـــا بـــر 
شدت مبارزه علیه انگلستان بیفزاید. 
رئیس علـــی همـــراه دوســـتش خالو 
حســـین دشـــتی در اوایل ماه رمضان 
1333هجـــری قمـــری، در عمـــارت 
حاج ســـیدمحمدرضا کازرونی، پس از 
مذاکراتی بـــا وی آمادگی خـــود را برای 
دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی 
نیروهـــای انگلیســـی اعلام کـــرد و در 
یورش هـــای شـــبانه ضربـــات و تلفات 

مؤثـــری بـــر انگلیســـی  ها وارد آورد.
در یکی از این شـــبیخون ها، که در 21 
تیـــر 12۹4 برابر بـــا دوم رمضان 1333 
هجری قمـــری رخ داد، رئیس علی دو 
نفر از افســـران بلندپایه انگلیسی را به 
همراه یازده نفر ســـرباز هنـــدی از پای 
درآورد و نیروهـــای رئیس علـــی بدون 
تلفات برگشـــتند. این پیروزی بیش 
از آنکه اهمیت نظامی داشـــته باشد، 
اهمیت سیاســـی روانی داشـــت. این 
اقـــدام وحشـــت مـــردم از انگلیـــس 
را کـــم کـــرد و ســـبب شـــد ابهـــت این 
دشـــمن پـــرآوازه در اذهان شکســـته 

خ فرد صادق ر
دبیر گروه  

»اوج شـــروع جریـــان مقاومت با چهارچوب دینی و اســـلامی در طول ســـال های متمادی گذشـــته در کشـــور، دوران قیام مردم 
بوشـــهر بوده است. انگلیسی ها در ســـاحل بوشـــهر پیاده شـــدند و علما ایســـتادگی کردند. حرکت اینها -رئیس علی دلواری- 
رســـوخ روح دینـــی مجاهدت بر انگلیـــس را در ملت ما نشـــان می دهـــد. اینهـــا وارد میدان مبارزه با انگلیســـی ها شـــدند. یک 
نمونـــه اش همیـــن رئیس علی دلواری اســـت کـــه به نظر من جـــا دارد از این مرد تجلیل بشـــود. شـــهادت یک جـــوان، فقط به 
صرف اینکه وارد میدان شـــد، تفنگش را برداشـــت، مردم را جمع کردند و مشـــغول مبارزه شـــدند، وقتی که شـــهید شـــد، شیراز 
غوغا شـــد، مجلس ترحیم عظیمی برگزار شـــد. در آن مجلس کســـانی منبر رفتند، مـــردم را تحریک کردند، مـــردم راه افتادند، 
آمدنـــد. انگلیســـی ها مجبور شـــدند که مناطق جنـــوب و بوشـــهر را تخلیه کنند. بـــه خاطر این دیدنـــد از همه جا مـــردم دارند 
می آینـــد... ایـــن جوان مبـــارز، با آن روحیـــه دینی خـــود، وارد میدان می شـــود و مبارزه می کنـــد و افراد دورش جمع می شـــوند. 

البتـــه او شـــروع کننده نبـــوده و جزو  برجســـته های این جریان بوده، شـــروع کننده همان علما هســـتند.«
منبع: حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای ستاد کنگره  شهید رئیس علی دلواری 1388

شـــود. این اقـــدام رئیس علـــی برای 
دولـــت بریتانیا غیرقابـــل تحمل بود 
و سبب شد ســـرفرماندهی نیروهای 
انگلیســـی در شـــرق، نیروهای آماده 
اعـــزام به بغـــداد را که تعدادشـــان دو 
هـــزار نفر بود، جهـــت مقابله و حمله 
به پایگاه رئیس علی )روســـتای دلوار( 

به بوشـــهر فراخواند.
رئیس علی کـــه پیشـــاپیش از حمله 
بـــه دلـــوار آگاهـــی داشـــت، بلافاصله 
در اقدامـــی تاکتیکی به تخلیـــه دلوار 
پرداخت و به ســـمت کوه های اطراف 
منطقه ای معروف بـــه »کلات بوجیر« 
عقب نشینی کرد. سربازان انگلیسی 
و هندی هنگامی وارد دلوار شـــدند که 
تقریباً روســـتا خالی از ســـکنه بود. به 
همین جهت خشـــمگینانه شروع به 
گلوله بـــاران منازل مســـکونی خالی و 

قطـــع نخل های دلـــوار کردند.
رئیس علـــی در   همان شـــب با 400 نفر 
از نیروهـــای خود به قوای انگلیســـی 
شـــبیخون زدند و 60 نفـــر از نیروهای 
متجـــاوز از جمله یک ژنـــرال بلندپایه 
را از پـــای درآوردند و همین امر ســـبب 
پیـــروزی وی در این جنگ شـــد. پس 
از ایـــن جنـــگ رئیس علـــی دلـــواری 
بـــر حملات شـــبانه خـــود به بوشـــهر 
و پـــادگان انگلیســـی  ها افـــزود و بـــا 
همفکری دیگر خوانین منطقه طرح 
حمله سراسری به بوشهر و آزادسازی 
آن را پی ریـــزی کرد. در گیرودار تدارک 
این حمله بود که در شـــب 12 شهریور 
12۹4 برابر با 23 شـــوال 1333 و سوم 
ســـپتامبر 1۹15 میـــلادی هنگامی که 
او قصد شـــبیخون به عمارت ســـفید 
ســـبزآباد را داشـــت، در محلـــی به نام 
تنگک صفـــر از پشـــت مـــورد اصابت 
گلوله یکـــی از همراهـــان خائنش به 
نام غلامحســـین تنگکی قرار گرفت و 
در ســـن 34 سالگی به شهادت رسید، 
امـــا نهضتی کـــه او درجنـــوب ایران به 
راه انداخت تا ســـال ها مایه وحشـــت 
انگلیســـی   ها بـــود. پیکـــر رئیس علی 
دلواری در قبرســـتان وادی السلام در 

نجـــف عراق مدفون اســـت.

رئیـــس بنیـــاد بوشهرشناســـی خـــود یکـــی از مورخـــان نامی 

و سرشـــناس اســـتان بوشـــهر اســـت که تمـــام زوایـــا و زندگی 

رئیس علـــی دلـــواری را می  شناســـد و در مـــورد آن تحقیق کرده 

است. عبدالکریم مشایخی با اشـــاره به اینکه قیام رئیس علی 

دلواری یک قیام خودجوش، مســـتقل و برخاسته از بطن مردم 

بود، گفـــت: قیـــام رئیس  علی دلـــواری در آغاز جنـــگ جهانی 

اول و زمانـــی کـــه آلمان ها بـــرای مبارزه با انگلیســـی ها دو گروه 

را وارد افغانســـتان و بوشـــهر کردند، شـــکل گرفت و همین امر 

این شـــائبه را ایجاد کرد که قیام رئیس علـــی دلواری به تحریک 
آلمان ها ایجاد شـــده اســـت.

رئیـــس بنیاد ایران شناســـی شـــعبه بوشـــهر افزود: براســـاس 

مســـتندات موجود قیـــام رئیس علـــی دلـــواری و همرزمانش 

پیـــش از ورود آلمان ها به بوشـــهر آغاز شـــده اســـت، به طوری  

که مبـــارزان جنوبـــی موفق شـــده بودنـــد، تلفاتی نیز بـــه آنها 
وارد کنند.

مشـــایخی ادامه داد: در چنین شـــرایط تاریخـــی رئیس علی با 

نیروهای انگلیسی مستقر در بوشـــهر و تفنگ داران ناو جنگی 

کـــه در خلیـــج فارس لنگـــر انداختـــه بودند، مبـــارزه می کند و 

این نشـــان می دهد که مبـــارزات رئیس علـــی در جریان جنگ 

جهانـــی اول قبل از تصرف بوشـــهر و با یک پیـــش  زمینه فکری 
و آگاهی قبلی بوده اســـت.

رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه بوشـــهر تصریح کرد: هنگامی 

کـــه بوشـــهر به تصـــرف نیروهـــای انگلیســـی درآمـــد، لازم بود 

دولت مرکـــزی نه تنها از مبـــارزان جنوبی حمایـــت کند، بلکه 

تمهیـــدات، تجهیـــزات و امکانـــات نظامی در اختیـــار آنان قرار 

دهد، اما براســـاس اســـناد و مـــدارک تاریخی دولـــت، ایران نه  

تنهـــا از ایـــن امر خـــودداری کـــرد، بلکه رهبـــران قیـــام را تحت 

فشـــار قرار داد که دســـت از مبـــارزه بردارند و همـــه چیز را تمام 
شـــده تلقی کنند.

مشـــایخی اظهـــار داشـــت: باوجود اعـــلام بی طرفی ایـــران در 

جنگ جهانی اول، بـــه دلیل منافعی که کشـــورهای اروپایی در 

ایـــران و عراق داشـــتند، این بی طرفی نقض و ایـــران نیز به این 

جنگ کشـــیده شد و ما براساس مســـتندات تاریخی می توانیم 

ادعا کنیم مبارزان جنوبی در مبارزه با اســـتعمار پیشگام بودند 

و این پیشـــگامی در هیچ جای ایران دیده نمی شـــود و این یکی 

از افتخارات مبارزان تنگســـتانی در تاریخ است. 

آیا قیام دلواری به تحریک آلمان ها بوده است؟

احمد دلواری خواهر زاده »شهید 
رئیس علی دلواری« درباره نقش 

و حضور زنان در قیام شهید 
رئیس علی دلواری روایت کرد: بد 
نیست بدانید که در همین قیام 

تاریخی حضور جوانان و زنان 
دلواری و حتی سایر نقاط در آن 
شرایط سخت و حساس نقش 

بسیار سرنوشت سازی داشته اند 
و جهت انتقال خانواده های خود 

به پشت کوه ها )کلات بوجیر( 
که از تیرس دشمنان و اجانب 
مصون باشند تا مورد اصابت 
توپ های دوربرد قرار نگیرند 
همکاری های فراوان کردند و 

حتی بعضی از آن زنان شیردل با 
افسران و سربازان دشمن درگیر 
می شدند و آنها را از دلوار خارج 

می کردند.

پشتیبانی تجار و اصناف از قیام 
مردم جنوب به لحاظ شرایط 

مالی زیاد چشمگیر نبوده ولی 
هرچند مردم آن زمان در سختی 
و فشار مالی بوده اند در پیشبرد 

نهضت و قیام هیچ دریغی 
نکرده اند و با اندک بضاعتی که 
داشتند به یاری و کمک مبارزان 

شتافتند و عمده کمک های 
مالی آنها از قبیل ادوات جنگی 
معمولی )تفنگ دست پر و تک 

تیر( و مواد غذایی )نان و خرما( 
که نهایت تلاش خود را کرده که 

قابل تقدیر و تشکر است.
همچنین عبدالکریم مشایخی 

رئیس بنیاد ایران شناسی 
شعبه بوشهر اضافه کرد: در 
جنگ جهانی اول هنگامی 
که استعمارگران انگلیسی 

به سمت دشتستان بوشهر 
رهسپار می شوند، زنان روستای 

لرده از توابع این شهرستان 
در کنار مردان صحنه هایی 

می آفرینند که شاید به جرأت 
می توان گفت در مبارزات ایران 
کم نظیر است و این مسأله قابل 

توجهی است که در همین 
راستا تلاش شده است، نقش 
بانوان در این قیام گسترده تر 

دیده شود.

نقش زنان و 
جوانان در قیام شهید 

رئیس علی دلواری

پشتیبانی اصناف و 
تجار از قیام مردم جنوب

منابع:
سایت تاریخ ایرانی

قیام رئیس علی دلواری علیه انگلیس، 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
رئیس علی دلواری، تجاوز نظامی بریتانیا 
و مقاومت جنوب، سیدقاسم حسینی، 

انتشارات شیراز
رئیس علی دلواری؛ تجسم آزادیخواهی، 

پژوهشکده باقرالعلوم
خبرگزاری فارس



4
هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

بهمـــن 1355، هنـــوز صدام ، حســـن البکـــر را برکنار نکـــرده بود اما مشـــخص بود کـــم کم به 
نفـــر اول عراق تبدیل می شـــود. حزب بعث عـــراق برگزاری مراســـم های مذهبـــی و برقراری 
موکـــب و پیـــاده روی به کربـــلا را ممنوع کرد. حزب بعـــث از ســـال 1348 ش، محدودیت های 
گســـترده ای در برگزاری مراســـم مذهبی شـــیعیان به وجود آورده بود. سه ســـال بعد، مراسم  
مذهبی محدود شـــد به تعداد کمی از حســـینیه ها که مجوز داشـــتند. این روند ادامه یافت تا 
ســـال 1354 که دســـتور ممنوعیت برگزاری مراسم پیاده روی اربعین به ســـوی کربلا و برقراری 
موکب ها صادر شـــد. اما سال 1355 ش، این منع، خشونت بیشـــتری به خود گرفت. حتی در 
دهه اول محرم ماشـــین ها توســـط مأموران حکومتی تفتیش می شد و هر نوع وسیله  متعلق 
بـــه عزاداری مصادره می گردید. این فشـــارها مانع از بروز شورحســـینی نبـــود و همین موجب 
بازداشـــت و زندانی کردن تعدادی از جوانان عزادار در شـــب عاشـــورا  شـــد. پس از مشورت با 
ســـید محمدباقر صدر، اعتراضاتی که در معرض بروز بود، به اربعین امام حســـین)ع( موکول 
شـــد. حتی  برخی مراجع  پیـــاده روی اربعین را واجب اعلام کرده بودند.  ســـاعت یازده بامداد 
15 صفـــر 13۹7ق برابـــر 15 بهمـــن 1355 ش به عنوان تاریخ شـــروع تعیین شـــد. در حالی که 
جمعیـــت در خیابان هـــای نجف پرســـه می زدند و به ســـمت حـــرم امام علـــی)ع( می رفتند، 

بـــر خیل جمعیت افزوده می شـــد. ســـرانجام در زمان مقـــرر جمعیت بزرگی که شـــمار آن را 
تا 30 هزار نفر دانســـته اند، بـــه قصد پیاده روی اربعیـــن و زیارت امام حســـین)ع( در حرم امام 
علـــی)ع( در نجف تجمـــع کردند. جمعیت به خان الربع رســـید، جایی که »رهبـــران قیام« با 
توجه به تهدید پلیس و گشـــت های امنیتی، شـــب را در آنجا ســـپری کردند. جمعیت با وجود 
تـــلاش قوای نظامی بـــرای ممانعت، حرکت کرد و در مســـیر، درگیری های پراکنده ای شـــکل 
گرفـــت. از جملـــه در پنجاه کیلومتـــری کربلا، درگیری دیگـــری رخ داد و چهار نفـــر از مردم به 
شـــهادت رســـیدند. مردم با وجود درگیری و شهادت برخی افراد، به مســـیر خود ادامه دادند، 
در غروب باران شـــدیدی بارید و شـــب سردتر شـــد که مانع پیشـــروی نیروهای گارد جمهوری 
گردید و جمعیت به مســـیب در حدود 30 کیلومتری کربلا رسیدند. ریاست جمهوری با اعزام 
تیـــپ 10 زرهی به جاده کربـــلا، راهپیمایی را رهگیـــری کردند و به آنها دســـتور دادند در صورت 
لـــزوم تیراندازی کنند. هواپیماهای میگ بر فراز جمعیت و شـــهر کربلا به پـــرواز درآمد و پس 
از محاصـــره راهپیمایی کننـــدگان در منطقه »خـــان النخیله« در حـــدود 20 کیلومتری کربلا، 
نیروهـــای نظامـــی وارد عمل شـــده و در حالـــی که حومه شـــهر، تانک ها، خودروهـــای زرهی، 
خودروهـــای پلیس و صدها مرد مســـلح آماده آتش گشـــودن بودند؛ مردان و زنـــان، جوانان 
و ســـالمندان را دســـتگیر کردنـــد. هر چند شـــماری از طریـــق جاده های فرعی موفـــق به فرار 
شـــدند. در این مرحله، حدود 16 تن را کشـــته و هزاران نفر را بازداشـــت کردند که از میان آنها 
هشـــت نفر اعدام و شانزده نفر از جمله ســـید محمدباقر حکیم به حبس ابد محکوم شدند. 
همچنیـــن برای برخی افراد که از عراق خارج شـــده بودند، از جمله ســـید مرتضی عســـکری، 

سید محمدحسین فضل الله، شـــیخ محمدمهدی شمس الدین و شیخ محمدمهدی آصفی 
و... حکم اعدام غیابی صادر شـــد.

بدیـــن ترتیب این وضع تا ســـال 1382 ش و ســـقوط صـــدام و حزب بعث عـــراق ادامه یافت. 
هنـــوز عراق ملتهب جنـــگ امریکا علیه صدام بود که مراســـم راهپیمایی اربعیـــن بار دیگر در 
عـــراق احیا شـــد و دو تا ســـه میلیون نفـــر در آن حضور داشـــتند؛ ولی در ســـال های بعد تعداد 
زائـــران شـــرکت کننده در این راهپیمایی به بیش از 10 میلیون نفر رســـید؛ تا جایـــی که آن را از 

بزرگ تریـــن راهپیمایی ها یـــا گردهمایی های مذهبی جهان دانســـته اند.
از جملـــه دســـتاوردهای این قیام کـــه به انتفاضه اربعین یا انتفاضه صَفَر عراق مشـــهور شـــد، 
برافتـــادن نقـــاب از چهـــره حزب بعث بود که  ســـعی به اســـلامی نشـــان دادن خود داشـــت. 
همچنیـــن ابهـــت حزب بعث با این قیـــام در اذهان شکســـت و از آن پـــس اقداماتی همچون 
شـــکل گیری مجلس اعـــلای عراق به همت آیـــت الله حکیم -که با حکم عفو عمومی حســـن 
البکـــر آزاد شـــده بود- صورت گرفت که در حفظ انســـجام شـــیعیان و مقاومت آنهـــا مؤثر بود.
متأســـفانه از این قیام و شـــهدای آن به ندرت یاد می شـــود؛ قیامی که خشـــم خفته مردم را تا 

ســـال 1382، برای حضور میلیونی زنده نگه داشـــت.

انتفاضه اربعین اولین تقابلانتفاضه اربعین اولین تقابل

مهدی گیلانی
نویسنده  و  پژوهشگر
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 با  صــــدام با  صــــدام
خیزش مجدد موج مشـــایه اربعین با سقوط صدام

بیســـت ســـال قبل، کمتر از 10 روز پس از ســـقوط صدام، اربعین 1382شمســـی پس از 27 ســـال توقف آن 
بـــه زور قوای نظامـــی صدام، مجدداً برگزار شـــد.

در شـــرایطی کـــه به دلیـــل جنگ امکان ســـفر به عـــراق از دیگر کشـــورها ممکن نبـــود؛ حـــدود 2 میلیون نفر 
به زیارت کربـــلا رفتند.

 بـــار دیگـــر، دیگ هـــای پذیرایی از عـــزاداران از انبارهـــا بیرون آمـــد، گلاب پاش ها بـــه اســـتقبال زنان چادر 
به ســـر رفتنـــد و همزمـــان ضمن شـــکر الهی از ســـقوط صـــدام، پلاکاردهایی آشـــکارا با مضمون شـــعارهای 

ضـــد امریکایی در دســـت ها بلند شـــد.
جمعیـــت زیر رفت و آمـــد هلیکوپترهای بلک هاوک ایـــالات متحده و از کنار نیروهـــای نظامی آن به خروش 
درآمدنـــد. امـــری که موجب نگرانی آشـــکار امریکا و کشـــتار مـــردم در تجمعات بعدی شـــد. آیت الله حکیم، 
رهبـــر قیـــام انتفاضـــه، دوباره ســـفر کردن مجـــدد مردم را خواســـتار شـــد و آنها را بـــه این فریضـــه فراخواند 
و خـــودش نیـــز چند روز پـــس از آن به عراق بازگشـــت. هرچند در 7 شـــهریور همان ســـال، پـــس از امامت 
نمـــاز جمعـــه و هنـــگام خـــروج از صحن حـــرم امـــام علـــی)ع(، در انفجـــار اتومبیـــل بمب گذاری شـــده به 
 شـــهادت رســـید و جمعیـــت متراکم حاضـــر در تشـــییع او، تجدیـــد گردهمایی اربعیـــن را به اذهـــان متبادر

 ساختند.
اربعیـــن آن ســـال کـــه جمعیت بـــا کوبیدن بر ســـینه و فریـــاد »حبیب مـــا حســـین« از بغداد، نجـــف و... به 
ســـوی دشـــت نینوا شـــتافتند، آغاز موج جدیدی از حرکت هر ســـاله عاشـــقان حسینی گشـــت و بر شور آن 
افـــزوده شـــد. آنچه در ادامـــه می آید، بخشـــی از تصاویر انعـــکاس جهانـــی اربعیـــن 2003 در خبرگزاری های 

بین المللی اســـت.
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فرانسوی ها چه 
می خوانند؟ کدام 

محتوای متنی و 
در چه زمینه ای 
روی نگاه آنها به 

اجتماع تأثیر 
می گذارد؟ برداشت 

آنها از متونی 
که می خوانند 

چیست و اساساً 
کتاب ها چقدر 

در جنبش های 
فرانسوی تأثیر 

داشته اند؟ ضمناً 
دلایلی که باعث 
دیده شدن یک 

کتاب در حوزه 
اجتماعی و دیده 
نشدن یکی دیگر 

می شود، چه 
هستند؟

فریدون گرچه بابت این 
پیروزی به نبیره خودش 

افتخار می  کرد اما همزمان 
غمگین ترین ایرانی هم بود 
زیرا که تمام پسرانش کشته 
شده بودند، یکی توسط دو 
برادر دیگر و دو تای دیگر به 

انتقام اولی... او فکر می کرد 
که با تقسیم قلمرواش بین 

سه فرزند، برای مردمان زمین 
پیروزی و نیکبختی می آورد و 
نتیجه کارش شد جنگ و...

مترجم ها گاهی 
فراموش می کنند که 

صفت های اشاره »این« 
و »آن« هم جزو ادات 

معرفه ساز به شمار 
می روند و نیاز است از 

این دو صفت اشاره هم 
در ترجمه متون خود 

استفاده کنند

در ایـــن شـــماره در مـــورد فرانســـه و 
ماجراهایـــش زیـــاد حـــرف زدیـــم، هم در 
مورد جان شـــیفته اثر ســـتُرگ رومن رولان 
نوشـــته ایم و هـــم در مـــورد کتاب هـــای 
اعتراضـــی و اجتماعی در فرانســـه. به نظر 
مـــن بـــرای تحلیـــل تمـــام جنبش هـــای 
و  هیز  نت پر خشـــو ز  ا  ، عـــی جتما ا
خشـــونت گرا گرفته تـــا مبـــارزات چریکی 
و حتـــی تروریســـتی بایـــد بـــه پیوســـت 
فرهنگی-ادبـــی آن جنبش توجـــه زیادی 
کرد. اینکه بـــرای معتقدین به یک حرکت 
اجتماعـــی خاص، چـــه کتاب هایـــی و در 
چـــه زمینه هایی مهم هســـتند و تفســـیر و 
برداشـــت اعضای آن جنبـــش از متنی که 
مطالعـــه می کنند، چیســـت؟ بـــرای ما که 
در خاورمیانـــه زندگـــی می کنیـــم و عمدتاً 
مســـلمانیم، موضوع فهـــم از متون، یک 
مشـــکل ریشـــه دار و تاریخی است. آخرین 
نمونه بزرگ آن در همین خطه آشوب خیز 
»داعـــش« و برداشـــت اعوجاج یافتـــه، 
مغشـــوش و هذیانی اش از »قـــرآن« بوده 
است. اینکه گروهی مســـلمان، با استناد 
بـــه قـــرآن بتواننـــد تا خـــود »کفـــر« پیش 
برونـــد، بـــه روشـــنی بیانگر این اســـت که 
برداشـــت افـــراد از متون می توانـــد در حد 
تغییـــر آینـــده تمام نســـل بشـــر مفیـــد یا 
خطرناک باشـــد. به همیـــن دلیل تصمیم 
گرفتیم که در این شـــماره نگاهی بیندازیم 
بـــه کتاب هایی کـــه طی 150 ســـال اخیر در 
فرانســـه و در حـــوزه مربـــوط بـــه اعتراض 
ســـروصدا کرده انـــد و طرفدار زیـــاد دارند. 
فرانســـوی ها بـــدون شـــک معترض ترین 
مردمـــان تاریخ مدرن هســـتند، برای آنها 
حق اعتـــراض چنـــان مقدس اســـت که 
گاهی اعتراضاتشـــان سال ها طول کشیده 
اســـت. اعتراضـــات مه 1۹68 در فرانســـه، 
جنبش جلیقه زردها، معترضان به قانون 
جدید بازنشســـتگی و معترضان به کشته 
شدن نوجوان فرانســـوی همگی مدت ها 
دولـــت فرانســـه را درگیر خـــود کرده اند.

امـــا آنها، فرانســـوی ها را عـــرض می کنم، 
چه می خواننـــد؟ کدام محتـــوای متنی و 
در چه زمینه ای روی نـــگاه آنها به اجتماع 
تأثیر می گذارد؟ برداشـــت آنهـــا از متونی 
که می خوانند چیســـت و اساساً کتاب ها 
چقـــدر در جنبش هـــای فرانســـوی تأثیر 
داشـــته اند؟ ضمناً دلایلی کـــه باعث دیده 
شـــدن یک کتـــاب در حـــوزه اجتماعی و 
دیـــده نشـــدن یکـــی دیگـــر می شـــود چه 
هســـتند؟ اینها ســـؤالاتی اســـت که برای 
مـــا ایجـــاد شـــده اســـت. در این شـــماره 
ســـعی کردیم به بخشـــی از این ســـؤالات 
پاســـخ بدهیـــم و اگـــر همـــه چیـــز خوب 
و مناســـب پیـــش بـــرود، دوبـــاره بـــه این 

موضـــوع خواهیـــم پرداخت.
همـــکار پرتـــلاش بنـــده، خانـــم فائـــزه 
آشـــتیانی زحمت تحقیق و نـــگارش متن 
ما در مـــورد کتاب های اعتراضی فرانســـه 
را کشـــیده اند. نکتـــه مهم اینکه ایشـــان 
ســـاکن فرانســـه هســـتند و گزارش شان 
در ایـــن موضـــوع یک گزارش دســـت اول 

محســـوب می شـــود.
آخریـــن نکتـــه هـــم اینکـــه از شـــما 
خواهـــش می کنم بـــا ارائه بازخـــورد، ما 
را در زمینـــه تولید محتوایی که همزمان 
باکیفیت و مورد پســـند شـــما باشد یاری 

کنید. متشـــکرم!

ارتباط فرانسوی

محمدعلی یزدانیار
 دبیرگروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com

یــــادداشــــت دبیر

ذره بینی روی 
ادبیات اعتراضی در فرانسه

در قســـمت قبلی که به شـــماره 34 برمی گردد نســـبت به تبعیـــض و حذف بخش 
شـــاهنامه خوانی اعتراض کـــردم و انتقادات تند و تیزی را هم نســـبت به شـــخص 
دبیر گروه کتاب بیان داشـــتم. امـــا اکنون با تمام وجود به اشـــتباه خود پی برده ام 
و نیـــک می دانم کـــه عجب اشـــتباهی کـــردم و اصلاً مگـــر عادل تر از جنـــاب دبیر 
هم داریم. حالا شـــما ممکن اســـت فکـــر کنید که چون شـــش هفته پیاپـــی ما را 
از تمام صفحات بیـــرون انداختند چنین نامـــه توبه و عذرخواهی ای نوشـــته ایم، 
امـــا خیر! حاشـــا و کلا، مـــن فقط به ایـــن دلیل این متن را می نویســـم کـــه از دبیر 
عزیـــزم عذرخواهـــی کنم و هیچ نیتـــی جز این نـــدارم، البته مگر بد اســـت که آدم 
هر هفته ســـتون خودش را داشـــته باشـــد؟ حـــالا بگذریم که می ترســـم باز چیزی 

بنویســـم و این بار 10 هفته از همراهی شـــما محروم شـــویم.

بازگشت آرامش به خاک ایران زمین

در سوگ
فریدون و 

در جشن منوچهر

به اینجا رســـیده بودیم که منوچهر 
ج و برای  به انتقام پدربزرگـــش ایر
آرام کـــردن دل جد خـــود فریدون 
به مبـــارزه ســـلم و تور رفـــت و آنان 
را بـــه معنـــی دقیق کلمـــه ذبح کرد 
و سرشـــان را بـــا نامه پیـــروزی برای 
فریدون فرســـتاد و ایـــن چنین بود 
کـــه انتقـــام حرکـــت ناجوانمردانه 
و ایضـــاً ابلهانـــه ســـلم و تـــور پایان 
پذیرفـــت و ایرانیـــان نفســـی بـــه 
آســـودگی کشـــیدند تا دیگر کســـی 
نباشـــد که به خـــود اجـــازه دهد به 
فرزندان ایران دســـت درازی کند.
البته اگر راستش را بخواهم بگویم 
فریـــدون گرچه بابت ایـــن پیروزی 
بـــه نبیره خـــودش افتخـــار می  کرد 

امـــا همزمان غمگین تریـــن ایرانی 
هـــم بود زیـــرا کـــه تمام پســـرانش 
کشـــته شـــده بودند، یکی توســـط 
دو بـــرادر دیگـــر و دو تـــای دیگـــر به 
انتقـــام اولـــی... او فکـــر می کـــرد 
کـــه بـــا تقســـیم قلمـــرواش بیـــن 
ســـه فرزند، بـــرای مردمـــان زمین 
ورد  مـــی آ نیکبختـــی  و  ی  وز پیـــر
و  جنـــگ  شـــد  کارش  نتیجـــه  و 

خونریـــزی و برادرکشـــی.
چندی گذشـــت تـــا اینکـــه بالاخره 
ســـرانجام فریـــدون فرا رســـید، او 
زمیـــن و مافیها را بـــه حال خودش 
گذاشـــت و بنـــد و بســـاط را جمـــع 
کرد و به ســـمت ســـرای آخـــرت به 
راه افتـــاد. او را در دخمـــه ای دفـــن 

باشـــد بایـــد چـــه کـــرد؟ در چنین 
مواقعـــی می تـــوان از کلمه هایـــی 
ی  ا بـــر فقـــط  ( ر  بـــو مز « مثـــل 
انســـان(«، »مذکـــور«، »زیـــر«، »یاد 
شـــده«، »فوق الذکر«، »موردنظر«، 
»اشـــاره شـــده«، »فـــوق«، »ذیل«، 
»نام بـــرده«، »مشـــارٌالیه«، »ذکـــر 
شـــده« و... )هم برای انســـان هم 
غیرانســـان کاربرد دارد( اســـتفاده 

حرف the را ترجمه کنید!

کردنـــد و منوچهـــر یـــک هفتـــه بر 
مـــزار او نشســـت و اشـــک ریخـــت 
و غصـــه خـــورد. پـــس از پایـــان 
مراســـم عـــزاداری منوچهر بر تخت 
می نشـــیند و از هنرهـــای خویـــش 
و فـــره ایـــزدی ســـخن می رانـــد. 
ســـپس گوشـــزد می کند بـــا اینکه 
قدر قـــدرت جهـــان اســـت و اصلاً 
کســـی در حد او نیســـت اما او تنها 
بنـــده ای اســـت از بنـــدگان ایـــزد 
منـــان و کمـــر بـــه اجـــرای فرامین 
خداونـــد بســـته اســـت و هدفش 
این اســـت کـــه عـــدل و داد و نیکی 
را در سراســـرقلمرواش بگستراند. 
در ادامـــه ســـام به پـــا می خیـــزد و 
بـــه منوچهـــر می گوید که او ســـهم 

کرد؛ بنابراین می شـــود برای جمله 
بالا معـــادل »کتـــاب موردنظـــر« یا 
»کتاب نـــام  برده« را هم بـــه کار برد 
و آخریـــن نکتـــه اینکـــه اگـــر متنی 
که در دســـت دارید عامیانه اســـت 
یـــا بـــه هـــر دلیلـــی نیـــاز داریـــد آن 
را عامیانـــه و یـــا حتـــی محـــاوره ای 
ـــه در   ـ ترجمـــه کنیـــد می توانیـــد از
متـــن خـــود اســـتفاده کنیـــد. مثلاً 

خـــودش در جنـــگاوری و انتقـــام و 
اجـــرای عدالـــت در ماجـــرای ایرج 
را انجـــام داده اســـت و دیگـــر بـــر 
اوســـت که در آرامش به پادشـــاهی 
و  خـــود برســـد و کشورگشـــایی 
مبـــارزه با دشـــمنان را بـــه او و دیگر 
پهلوانـــان ایرانی بســـپارد. منوچهر 
هـــم از او تشـــکر می کنـــد و چـــک 
ســـفید امضایـــی بابت هدیـــه به او 
می دهد. چون بـــزودی زال به دنیا 
خواهـــد آمد و ماجرا نیـــاز به طول و 
تفصیـــل دارد این قســـمت را با ذکر 
ایـــن نکته به پایـــان می بریم که اگر 
مـــدت دوش گرفتن خـــود را به زیر 
5 دقیقه برســـانیم ماهانه 4000 لیتر 

آب صرفه جویـــی کرده ایـــم!

Please write the con� »جمله 
 tent for us before the end

of the day.« را در نظـــر بگیریـــد. 

در حالت عامیانـــه و با فرض اینکه 
گوینده و شـــنونده قبلاً بـــا یکدیگر 
دربـــاره آن صحبـــت کـــرده بودنـــد 
بـــه ایـــن شـــکل ترجمه می شـــود: 
»مطلب رو تـــا امشـــب تحویلمون 

بده خواهشـــاً.«

نکته ای برای مترجمان تازه کار

یکـــی از روش های معرفه ســـاختن 
در فارســـی نبـــود نشـــانه اســـت. 
the« بایـــد فقـــط   book« ًمثـــلا
به شـــکل »کتـــاب« ترجمه شـــود. 
)در زبـــان فارســـی اگـــر بخواهیـــم 
کلیـــت یـــک موضـــوع را به شـــکل 
نکره عنـــوان کنیم نیـــز کلمه هیچ 
علامتـــی نـــدارد.( امـــا مترجم هـــا 
گاهـــی فرامـــوش می کننـــد کـــه 
صفت هـــای اشـــاره »ایـــن« و »آن« 
هم جزو ادات معرفه ســـاز به شمار 
می رونـــد و نیـــاز اســـت از ایـــن دو 
صفت اشـــاره هـــم در متـــون خود 
اســـتفاده کننـــد. در جمله ای مثل 
I bought the books she rec�«
ommended to me.« می توان 

معـــادل »آن کتاب هایـــی را کـــه به 
مـــن پیشـــنهاد داده بـــود خریدم« 
را اســـتفاده کـــرد. در همیـــن مثال 
می شـــود نکتـــه دیگـــری را هم ذکر 
کرد. نشـــانه مفعول »را« در فارسی 
یکـــی از روش هـــای معرفه ســـازی 
اســـت و گاهـــی اوقات کـــه مترجم 
از صفـــات اشـــاره  نمی خواهـــد 
اســـتفاده کند می توانـــد جمله را با 
اســـتفاده از یک نشـــانه »را« ترجمه 
کنـــد. امـــا این مـــورد بیشـــتر برای 
متن هـــای عمومـــی و گاهـــی ادبی 
بـــه کار می رود و همیشـــه ســـبک و 
لحـــن متن به این شـــکل نیســـت. 
اگـــر متنـــی فلســـفی و مشـــابه آن 

حـــرف تعریف معیـــن the یکـــی از پرکاربردتریـــن کلمات در جملات انگلیســـی اســـت و در عین ســـاده بـــودن برخی از 
مترجم هـــا حین کار آن را اشـــتباه ترجمـــه می کنند. ازآنجایی که در زبان فارســـی معـــادل دقیقی برای این کلمه نیســـت 
بـــه اکثـــر زبان آموز هـــا و مترجم ها گفته شـــده که نیازی نیســـت دنبـــال معادل باشـــند و نبایـــد آن را ترجمـــه کنند. این 
عقیـــده کاملاً اشـــتباه نیســـت؛ چـــون خیلی وقت هـــا در زبان فارســـی به جای حـــروف تعریف معیـــن و نامعیـــن از ادات 

معرفه ســـاز و نکره ســـاز اســـتفاده می شود.

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم
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حقیقت ماجرا این است که خیلی ها از همان اول هم به بررسی پراودا باور نداشتند و معتقد 
بودند که کارشان زدوبندی است که نویسنده محبوب کمونیست بی آبرو نشود. بنابراین بعد 

از تکرار ادعای سرقت ادبی، بررسی های زیادی برای یافتن حقیقت ماجرا انجام شد
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کمی درباره رومن رولان
رومن رولان در 2۹ ژانویه 1866 در فرانســـه 
بـــه دنیا آمـــده و در ســـن 14 ســـالگی برای 
تحصیـــلات به پاریـــس رفت و بـــه مرور به 
موســـیقی علاقه منـــد شـــد. او بـــه قدری 
بـــا اســـتعداد و هنرمنـــد بود که در ســـال 
188۹ تاریـــخ خوانـــد، در ســـال 1۹۹5 
دکتـــرای هنـــر دریافت کـــرد و پـــس از آن 
برای یـــک مأموریـــت دو ســـاله در ایتالیا، 
به مدرســـه عالـــی فرانســـوی رم رفت و به 
کار مشـــغول شـــد. حال فکر کنید که یک 
داســـتان از قلـــم چنیـــن نویســـنده اهل 
کمالاتـــی چگونـــه می تواند باشـــد، قطعاً 
ارزش خوانـــدن دارد. رومـــن رولان کـــه 
توانســـته اســـت بالا تریـــن مـــدال افتخار 
فرانســـه جایـــزه نوبل ادبی را کســـب کند 
در مـــورد آثارش و همچنین جان شـــیفته 
می گویـــد: »تمـــام قهرمان هایـــم، کـــم و 
بیـــش، جان های مســـتقل که بـــه نحوی 
مقدر خود را در برخـــورد با پیش داوری ها 
و قراردادهـــای اســـتبدادی اجتماعـــی که 
در آن زندگـــی می کننـــد، می یابنـــد و نیرو 
و ایمانشـــان، نیرویـــی درونـــی و ایمانـــی 
قوی اســـت. ایمـــان از هرنوع که باشـــد: 
عشـــق، نبوغ هنری، ســـودای حقیقت... 
دختـــر جدید مـــن، آنـــت، به همـــان تبار 
تعلـــق دارد. زندگی اش پربار از شـــادی، و 
اندوه سرشـــار از اشـــتباه، دارای تناقض، 

با صداقت و محنت آلود اســـت ســـهمش 
ســـبک نخواهـــد بود.«

و حالا جان شیفته
این اثر چهارجلدی را انتشـــارات دوســـتان 
بـــا ترجمـــه فوق العـــاده و دقیـــق محمـــود 
اعتمـــاد زاده )م.ا.بـــه آذین( منتشـــر کرده 
اســـت. به آذین درباره ترجمه جان شـــیفته 
گفتـــه اســـت: »ترجمه ایـــن اثر پیـــرم کرد. 
چـــه ســـال ها کـــه قطره قطـــره آب شـــدم و 
فـــرو ریختـــم.« می بینید کـــه به چـــه اندازه 
ایـــن اثر مهم و خواندنی اســـت زیـــرا بخاطر 
آن مترجـــم زحمت بســـیاری کشـــیده و در 
اختیـــار مـــا قـــرار داده اســـت. فضـــای این 
داســـتان بسیار شـــگفت آور و حتی آموزنده 
اســـت زیرا به دوران فرانسه در ابتدای سده 
بیستم می رســـد و رمان وضعیت اجتماعی 
ایـــن دوران را بـــرای خواننـــده بـــه تصویـــر 
می کشـــد. از سوی دیگر، شـــخصیت اصلی 
داســـتان زنی اســـت به نـــام آنـــت ریوی یر و 
رولان در طـــول داســـتان با نگاه بـــه زندگی 
او چگونگـــی بیداری زنان فرانســـه را شـــرح 
می دهـــد. رومـــن رولان خـــود می نویســـد: 
»قهرمـــان اصلـــی جـــان شـــیفته بـــه گروه 
پیشـــتاز آن نســـل زنـــان تعلـــق دارد کـــه در 
فرانســـه ناگزیر شـــد به دشـــواری، بـــا پنجه 
درافکنـــدن بـــا پیش داوری ها و کارشـــکنی 
همراهـــان مرد خویش، راه خود را به ســـوی 
ســـبک زندگی مســـتقل بـــاز کنـــد. برایتان 
خلاصـــه ای از داســـتان را می گویم که بیش 
از پیش به خواندن ایـــن رمان چهارجلدی 
و هیجان انگیـــز مشـــتاق شـــوید و موضوع 
آن را بدانیـــد. این داســـتان زندگی خانواده 
ریوی یـــر را تعریـــف می کنـــد کـــه در قـــرن 
بیســـتم زندگی می کردند. شخصیت اصلی 
داســـتان، آنت ریوی یر، زنی اســـت که ارث 
و میـــراث زیادی بعـــد از مرگ پـــدرش به او 
رسیده و کســـی را در زندگی اش ندارد. همه 
بالطبـــع خواهان ازدواج با چنین شـــخصی 
هســـتند کـــه کلـــی مـــال و امـــوال دارد ولی 
آنت علاقـــه ای بـــه ازدواج نداشـــته و با آنها 
نداشـــته و مخالفت می کند. بعـــد از مدتی 

دست نوشـــته هایی از پـــدرش پیدا می کند 
که نشـــان می دهـــد او صاحب یـــک خواهر 
ناتنـــی اســـت که ســـن و ســـالش دو ســـال 
کوچک تر از اوست و همانند آنت مادرش را 
از دست داده و تنهایی زندگی را می گذراند. 
بـــه دنبـــال خواهر ناتنـــی اش می گـــردد و او 
را پیـــدا می کنـــد و به نـــزد خودش مـــی آورد 
و تـــازه داســـتان از اینجـــا آغـــاز می شـــود. 
بـــه مرور عشـــق میـــان او و خواهـــرش زیاد 
می شـــود و آنت شـــیفته خواهرش شـــده و 
از آن پس، عشـــق مادرانـــه را درمی یابد. در 
جلدهـــای بعـــدی کتـــاب، آنت و پســـرش، 
مارک ریوی یـــر، که قبـــل از آن ازدواج با پدر 
او را رد کـــرده بود و تنهایی او را بزرگ می کند، 
درگیر حوادث تاریخی فرانســـه آن ســـال ها 
می شـــوند و زندگـــی را پیـــش می برند. آنت 
در جامعه آن عصـــر، تمامی دردها را به جان 
خریـــده، فرزند خویش را پـــرورش می دهد 
و در طول داســـتان، چگونگی بیداری زنان 
فرانســـه را بـــرای مخاطـــب بازگـــو می کند. 
این رمان بـــه تمامی زن های دنیـــا از جمله 
ایـــران هم آمـــوزش داده و هـــم کمک کرده 
کـــه بیشـــتر بـــه خـــود بیندیشـــند و هویت 
خود را پیـــدا کنند. آنت می گویـــد: »ترحم، 
حقیقت.هیـــچ چیـــز را فـــدا نکـــردم. تنها 
هســـتم. زندگـــی را در آغـــوش می فشـــارم، 
ارزش آن را می دانـــم و می دانـــم چـــه بهایی 
را بـــرای آن پرداختـــه ام. زنده بـــاد زندگی.«

فضای این داستان 
بسیار شگفت آور و 
حتی آموزنده است 

زیرا به دوران فرانسه 
در ابتدای سده 

بیستم می رسد و رمان 
وضعیت اجتماعی این 
دوران را برای خواننده 

به تصویر می کشد

به آذین درباره ترجمه 
جان شیفته گفته 

است: »ترجمه این اثر 
پیرم کرد. چه سال ها 

که قطره قطره آب 
شدم و فرو ریختم«

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

قطعـــاً تاکنـــون نـــام رمان جـــان شـــیفته، اثر 
مشـــهور رومن رولان به گوشـــتان خورده و آن 
را در کتابفروشـــی ها دیده ایـــد و قطعـــاً تـــا به 
حال سعی کرده آن را شـــروع کنید و بخوانید 
ولی مدام این دســـت و آن دســـت کرده اید. با 
خوانـــدن این بخـــش کوتاه دربـــاره این رمان 
قطعـــاً این حـــال برای شـــما برطرف شـــده و 
حتمـــاً به ســـراغ خوانـــدن آن می رویـــد. زیرا 
یکـــی از بهتریـــن رمان هـــای قـــرن خـــودش 

اســـت و از خوانـــدن آن لـــذت می برید.

زنده باد 
زندگی!
گشت و گذار در 

دنیای »جان شیفته« 
شاهکار رومن رولان

سیطره، روایتگر 
نفوذ خودسرانه 

جوانی به نام نادر 
کیانی به تشکیلات 

گروهک های 
تروریستی دموکرات 

و کومله است که 
تقریباً هفت سال 

از زندگی اش را 
در برمی گیرد، نادر 

طی این مدت 
موفق می شود 

به رده های بالای 
امنیتی کومله نفوذ 
و اطلاعاتی را نیز به 
روش های مختلف 
به ایران مخابره کند

خاطرات  یک نفوذی
جزئیاتی از گروهک های کومله و 

دموکرات که کمتر خوانده ایم
طاهره راهی

خبرنگار 

در ادبیـــات دفـــاع مقـــدس، کم تر بـــه جنگ های کردســـتان 
و گروهک هـــا پرداخته شـــده و بیشـــترین شـــناخت مـــا از آن  
منطقـــه و جنگ هایش، به چند فیلـــم و کتاب محدود خلاصه 
می شـــود؛ خاطراتـــی که می تواند ســـبب شـــناخت بیشـــتر و 
دقیق تر واقعیت ها شـــود، اما متأســـفانه با گذشـــت ســـال ها 
به دست فراموشـــی سپرده می شـــوند، اگرچه نویسنده هایی 
نیز هســـتند که پای در این مســـیر گذاشـــته و خاطرات سخت 
آن روزهـــا را بـــرای مخاطبان امروزی به تصویر می کشـــند، یکی 

از آنهـــا کیانوش گلزار راغب اســـت.
بســـیاری او را از کتـــاب »شُـــنام« می شناســـند، خاطـــرات 
خودنوشـــته ای که بعد از 28 ســـال بـــا اصرار همســـرش برای 
مصاحبـــه، نگارش و منتشـــر شـــد. اگـــر در فیلم هایـــی مانند 
»چ« و »اشک سرما« ســـنگدلی و قساوت  گروهک ها را دیدیم، 
کتـــاب راغب توانســـت آغازگر بخـــش مهمی از ادبیـــات دفاع 

مقدس باشـــد.
کیانـــوش گلـــزار راغـــب در ادامـــه کتاب هایـــش بـــا موضـــوع 
خاطـــرات افـــراد مختلـــف از مواجهه بـــا گروهک تروریســـتی 
کوملـــه این بار به ســـراغ یک ســـوژه متفـــاوت رفته اســـت. او 
در کتابی بـــا عنوان »ســـیطره« خاطـــرات نادر کیانی، کســـی 
را کـــه در اواخـــر دهه هفتاد بـــه اردوگاه دو گروهک تروریســـتی 
کوملـــه و دموکرات در اقلیم کردســـتان عراق نفـــوذ کرده برای 

مخاطبانـــش روایت کرده اســـت.
نویســـنده کـــه در کتاب هـــای خـــود خاطـــرات زندانیـــان در 
دســـت گروهک هـــا را روایـــت کـــرده، در »ســـیطره« از جوانی 
ســـخن می گوید که برخـــلاف اعتقاداتش و خودخواســـته به 
گروهک هـــای کومله و دموکرات وارد شـــده، تـــا رده های بالای 
ســـازمانی آنها نیز نفـــوذ کرده اســـت و به این روش، توانســـته 

اطلاعـــات خـــاص و متفاوتی را بـــه ایـــران منتقل کند.
کیانـــی، راوی کتاب در خـــلال بیان خاطراتـــش از اردوگاه های 
کوملـــه و دموکـــرات، بـــا فرازوفرودهایـــی بجـــا مخاطـــب را با 
خـــود همـــراه می کنـــد. او در »ســـیطره« از نحـــوه عضوگیری و 
عملیات  هـــای آنـــان در ایـــران بـــرای خواننده نیـــز می گوید و 
این گونه توانســـته مطالبی که ممکن اســـت بـــرای نوجوانان 
و جوانان، ســـخت و فراموش شـــدنی باشـــد، بـــه خوبی قابل 
هضـــم و فهم کنـــد، هرچنـــد برخی مطالـــب کتاب بـــه دلایل 
امنیتـــی ابتر مانـــده و خواننـــده ریزبیـــن را دچار ســـردرگمی 
خواهـــد کـــرد. کتـــاب »ســـیطره« برخـــلاف ســـایر کتاب های 
نویســـنده، نه در زمان جنگ و دهه شـــصت، که در دهه  هشتاد 
می گذرد، بـــه همین دلیـــل، به زندگـــی امروزه مـــا نزدیک تر و 
بـــرای مخاطب امـــروزی ملموس تر اســـت. کتـــاب، اگرچه در 
بیان توضیحات بیشـــتر دچار نقص هایی است، اما همچنان 
که خود نویســـنده در مقدمه آورده، نحـــوه عضوگیری، روابط و 
مناســـبات درون گروهی، ارکان تشکیلاتی و فسادهای اخلاقی 
احـــزاب ضد انقـــلاب را بیان می کنـــد و از این طریـــق می تواند 
این گروهک هـــا را به جوانان و نوجوانان بیشـــتر بشناســـاند.
کتاب در ظاهر شـــاید تنهـــا خاطرات هفت ســـاله یک نفوذی 
باشـــد، اما در زوایای پنهانش، ترس و اضطراب و دلهره  کســـی 
نهفته اســـت کـــه مـــرگ برایش همنشـــینی همیشـــگی بوده 
اســـت، آنجا که منکر بســـیجی بودنش می شـــود یـــا حتی آنجا 
که مجبور اســـت عضویت دایی خود در گروهـــک دموکرات را 

نیز پنهـــان کند.
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

این کتاب رمانی مســـتند از حوادثی اســـت که در در 5 ژانویه 
201۹ مقابل مجلس ملی در پاریس برای »کریستف دتینگر« 
رخ داد و توســـط »آنتوان پیلون« نوشـــته شـــده اســـت. این 
بوکســـور ملی در جریان هشـــتمین خیزش جلیقـــه زردها 
بـــرای محافظـــت از دختـــری که مـــورد حملـــه پلیس ضد 
شـــورش قـــرار گرفته بـــود به نحـــو شـــدیدی با آنهـــا درگیر 
می شود. قهرمان ســـابق بوکس فرانسه با تأیید اینکه از زنی 
که توســـط پلیس به شـــدت مورد ضرب و شـــتم قرار گرفته 
بـــود، دفـــاع کرده اســـت، به نماد شـــورش علیه خشـــونت 
پلیس، مقاومت در برابر قدرت امانوئل مکرون و همچنین 
نماد »مبارزه عمومی« تبدیل می شـــود. این کتاب در ســـال 

201۹ توســـط آنتوان پیلون انتشـــار یافته است.
در معرفـــی کتاب نوشـــته شـــده: »بیایید واضـــح بگوییم این 
کتـــاب به هیچ وجـــه خشـــونت را ترویج نمی کنـــد، برعکس 
و کریســـتف دتینگر خود اعتـــراف کرد که بایـــد در آن لحظات 
خشـــم خـــود را مهار می کـــرد، اما »قلب بوکســـور« قصـــد دارد 
نشـــان دهد کـــه از آغـــاز جنبـــش جلیقـــه زردها، خشـــونت 

پلیس بـــه طـــور چشـــمگیری از آنچـــه در فرانســـه از ماه مه 
1۹68) جنبـــش دانشـــجویی-کارگری مـــه 1۹68 خیزشـــی 

کـــه از اعتراض یک گروه دانشـــجویی شـــروع شـــده بود، 
میلیون ها نفر از مردم شهرنشـــین فرانســـه را به میدان 

مبـــارزه کشـــاند( تاکنون بـــوده، فراتر 
رفتـــه اســـت و آتـــش سیاســـی را 

برمی انگیزد. بنابراین، این رمان 
انســـان گرا از همه کســـانی دفاع 
می کنـــد که از شـــنیده نشـــدن 

آنها رنج می برند، با وجود بســـیج 
شجاعانه شـــان، توســـط رئیس 
دولتـــی که آشـــکارا آنهـــا را تحقیر 

می کنـــد.«

اثر ژان پل ســـارتر نمایشـــنامه ای است که در سال 1۹48 
منتشـــر شد. داســـتان در کشـــوری خیالی به نام ایلیریا 
می گـــذرد و معضـــلات اخلاقـــی و سیاســـی انقلابیون را 
بررســـی می کند. این نمایشـــنامه بر شـــخصیت هوگو، 
رهبر یک حزب سیاســـی انقلابی به نـــام حزب انقلابی 
پرولتـــری تمرکـــز دارد. هوگـــو یک ایده آلیســـت مصمم 
اســـت که برای عدالـــت و رهایی مردم مبـــارزه می کند. 
او توســـط شـــریک زندگی خـــود، جســـیکا و خواهرش، 
اولـــگا، یک چهره سیاســـی عملگـــرا و با نفـــوذ حمایت 
می شـــود. وقتـــی هوگو وظیفـــه ترور یک رهبر سیاســـی 
رقیـــب، »هـــودرر« را که یکـــی از اعضای برجســـته حزب 
اســـت بـــر عهـــده می گیـــرد، بـــا یـــک دوراهـــی اخلاقی 
مواجه می شـــود. هوگو، هـــودرر را به خاطـــر آرمان های 
انقلابی اش تحســـین می کند و او را یـــک الگو می داند. 
با این حـــال، او همچنین متقاعد شـــده اســـت که ترور 
هـــودرر در خدمـــت منافع حزب و انقـــلاب خواهد بود.
ایـــن نمایـــش بـــه بررســـی تنش هـــای بیـــن آرمان هـــا و 
واقعیـــت سیاســـی می پـــردازد و فـــراز و فرودهایـــی را که 
انقلابیـــون بایـــد بـــرای رســـیدن به اهـــداف خـــود انجام 
دهند، برجســـته می کنـــد. شـــخصیت های اصلی، هوگو، 
جســـیکا، اولـــگا و هـــودرر، بـــا انتخاب هـــای دشـــوار و 
درگیری های درونی بیـــن اعتقادات ایدئولوژیک خود 
و واقعیت هـــای مبارزه برای قدرت روبه رو هســـتند.
هـــر چـــه داســـتان بـــه پایـــان خـــود نزدیـــک 
می شـــود، رازهـــا و خیانت هـــا فاش می شـــود 
و انگیزه هـــا و اقدامـــات، شـــخصیت ها را بـــه 
چالـــش می کشـــد. ایـــن نمایـــش، معضلات 
اخلاقـــی را کـــه انقلابیـــون بـــا آن روبـــه رو 
هستند و همچنین مســـائلی چون خیانت 
و درســـتکاری را بخوبی نمایـــان می کند.

این کتاب که در ســـال 2014 توســـط دو نویسنده 
ترتاکوســـکی و پینـــه انتشـــار یافتـــه اســـت، در 
زمـــان خـــود می آیـــد تا یـــک شـــکاف را پـــر کند. 
تاریخ فرانســـه در مســـیر تحول از قـــرن نوزدهم 
تـــا به امـــروز بـــر انـــواع جنبش هـــای اجتماعی، 
انقلاب هـــا، شـــورش ها، اعتصاب هـــا، مبارزات 
انتخاباتـــی، طومارهـــا و غیره متمرکز اســـت که 
بازیگـــران آن را از هـــر قشـــر کارگـــران، دهقانان، 
جوانـــان، کاتولیک هـــا، نژادهـــا و... تشـــکیل 
می دهند، کـــه هر کدام به تفصیـــل در این کتاب 

ذکر شـــده اســـت.
ایـــن کتـــاب ســـعی دارد بـــا توجـــه بـــه پیونـــد 
امـــر اجتماعـــی بـــا امـــور سیاســـی، فرهنگـــی، 
ایدئولوژیـــک و مذهبـــی، خیزش هـــای جمعـــی 

را کـــه در تاریـــخ نقـــش مؤثری داشـــته و 
مانـــدگار شـــده اند در یک اثـــر جمع و 

گـــردآوری کنـــد.

کتابی تقریباً 600 صفحه ای که توانســـت تعهد خود را نسبت 
به مســـأله ای که در زمانه اش رخ داد برجســـته کند: مسأله 

مبارزه طبقاتی.
»ژرمینال« داســـتان اتین لانتیه، مرد جوان بیکاری را روایت 
می کند کـــه برای یافتـــن کار در معادن مونســـو، در شـــمال 
فرانسه آمده اســـت. او در آنجا با خانواده ای معدنچی به نام 
مائو و بویژه دخترشـــان کاترین آشـــنا شـــد که عاشق او شد.
با ایـــن حال، اتین بســـرعت تحـــت تأثیر واقعیـــت کارگران 
معـــدن قـــرار می گیـــرد و در جســـت و جوی عدالـــت اتیـــن 
لانتیه شـــورش واقعی را در میان معدنچیان به راه می اندازد 
و اعتصاب علیه شـــرکت )نماد سرمایه داری( کلید می خورد، 
شـــرکتی که آنها را پـــس از تصمیم به کاهش دستمزدشـــان 
بـــه کار گرفـــت. در نهایت، ایـــن جنبش چند هفتـــه بعد با 
شکســـت مواجه شـــد، زمانی که معدنچیان پس از مداخله 
ارتش مجبور به بازگشـــت به کار شدند. نویســـنده رمان را در 
حالی به پایان می رســـاند که اتین پـــس از تصادف در معدن 
کـــه به قیمت جـــان کاترین و تعـــداد زیـــادی معدنچی تمام 

شـــد، شکســـت خورده به پاریس بـــاز می گردد.
بنابرایـــن، درام اجتماعـــی و سیاســـی تصویـــر شـــده در 
»ژرمینال« به عنوان نماد واقعی مبـــارزه طبقاتی و ایدئولوژی 
مارکسیســـتی قرار می گیرد که در قرن نوزدهم شـــکوفا شد 
و زولا برای ســـاخت رمان خـــود بر آن تکیه کـــرد. اگرچه این 
رمان با شکســـت معدنچیان بـــه پایان می رســـد، اما تئوری 
تســـلط طبقات بـــورژوا و ســـرمایه دار بر فقیرتریـــن طبقه را 
چـــه از نظر اقتصـــادی و چه از نظر سیاســـی بخوبی نشـــان 

می دهـــد.

قریب به اتفـــاق تاریخ نگاران 14 ژوئیه ســـال 178۹ میلادی، همزمان با 
یـــورش مردم به زندان باســـتی را آغاز انقلاب فرانســـه قلمداد می کنند 
و پایانـــش را 15 ســـال و پس از به قدرت رســـیدن ناپلئون. بـــا این حال 
قضیـــه بـــه اینجا ختم نمی شـــود و پـــس از آن هـــم در عـــرض یک قرن 
تحـــولات سیاســـی پی در پـــی کار را به جایی رســـاند که این کشـــور پنج 
جمهوری را تجربه کرد و اکنون جمهوری پنجم در آن حکمفرماســـت. با 
این حســـاب ادبیات هم در این کشـــور از خیل معترضـــان جا نمی ماند 
و به تناســـب هـــر قشـــر و تفکری نویســـندگان شـــروع به تولیـــد محتوا 
می کننـــد. ما در ایـــن مقال چهار عنـــوان را انتخاب کرده ایم تا به شـــما 

خوانندگان عزیـــز معرفی کنیم.

فاطمه آشتیانی
خبرنگار

در میانه  اعتراضات، همگام با ادبیات اعتراضی فرانسه
کتاب هایی که فرانسوی های معترض دوست شان دارند

 تاریخ تحرکات اجتماعی فرانسه 
از سال 1814 تا امروز دست های آلوده قلب بوکسور ژرمینال

درام اجتماعی 
و سیاسی تصویر شده 

در »ژرمینال« به عنوان نماد 
واقعی مبارزه طبقاتی و ایدئولوژی 

 مارکسیستی قرار می گیرد 
 که در قرن نوزدهم شکوفا شد 
 و زولا برای ساخت رمان خود 

بر آن تکیه کرد 



نوشـــتن از ایـــن کتـــاب ســـخت اســـت، زیبایـــی کلمات کتـــاب قلم 
را هنـــگام نوشـــتن دربـــاره کتـــاب به ســـکوت وا مـــی دارد اما بـــا تمام 
ایـــن تفاســـیر باید از کتـــاب بگویم کـــه گفتـــن از او بهتر اســـت از رها 
کردنـــش! راســـتش ابتدا قرار بـــر این نبود کـــه این کتـــاب را بخوانم؛ 
اصلاً ســـیمایش در نگاه اول باعث نشـــد به ســـمتش بروم، اســـمش 

شـــاید اما ســـیمایش نه!
از نامـــش گفتم، »اقلیم هشـــتم« توجهم را به خـــود جلب کرد و فکرم 
را به خود مشـــغول، اصلاً انگار این دو کلمه بـــا روح و روانم بازی کردند 
و مـــن را بـــه خواندن کتـــاب مجاب کردنـــد. دلم می خواســـت بدانم 

اقلیم هشتم کجاســـت و چگونه است؟
شـــروع بـــه خوانـــدن کـــردم و وارد دنیـــای تـــازه ای شـــدم و بعـــد نور 
دیدگانـــم به وســـیله واژگانی جدید بیشـــتر شـــد؛ ســـهروردی عجیب 
بـــود و نمی شـــد از کتابـــی کـــه از او ســـخن می گفـــت جدا شـــد و این 
قلـــم بود که از دســـتان من نمی افتاد؛ دائم زیر ســـطر به ســـطر کتاب 
و اندیشـــه های ســـهروردی خط می کشـــیدم و چشـــمانم کلمات را به 
قلبم هدایت می کردند. تفاســـیر و اندیشـــه های ســـهروردی، من که 
هیچ هرکســـی را به تفکر وا می داشـــت و حقیقتاً محســـن هجری هم 
زیبا قلم زده بود و از ســـهروردی گفته بود. گاه در کتاب شـــیخ اشـــراق 
می خواندنـــدش و گاه ســـهروردی و صدهـــا نام دیگـــر. نام هایی که از 
توصیفـــش عاجز بودند امـــا در میان لغـــات بهتر و مناســـب تر از آنها 

. فتی نمی یا
اقلیم هشـــتم انگار غـــم در دل آدم ها می نشـــاند، لحظاتـــی بود که با 
خوانـــدن کتاب و غوطه ور شـــدن در اندیشـــه های ســـهروردی روحم 
مســـرور می شـــد اما باز هم در عمق آن شـــادی، غمی عجیب و غریب 
نهفتـــه بود؛ غمی که می توانســـتم با قلبم لمســـش کنـــم. این کتاب 
درون خـــودش چندیـــن روایت داشـــت! روایت از عشـــق، از عقل، از 
شـــیفتگان شـــیخ اشـــراق! از آن هایی که اهـــل اقلیم هشـــتم بودند 
و از آن هایی که می خواســـتند شـــیخ اشـــراق نباشد و ســـخن نگوید و 

اندیشـــه های خـــود را منتقل نکند.
تـــو در این کتـــاب میان گیـــاه عشـــقه و عنصر عشـــق گیـــر می افتی و 
حبس می شـــوی، تـــا اینکـــه متوجه می شـــوی راه گریزی نیســـت، تو 
مانـــده ای و گیاهـــی که روحـــت را به تأمل وا داشـــته و عشـــق را برایت 
هجا کرده اســـت. با کلمات هشـــتمین اقلیم به دنیای عشـــق حقیقی 
و عشـــق دروغین ســـفر می کنی و روحت ســـاکن این اقلیم می شـــود، 
انـــگار درون ایـــن اقلیـــم کـــه ســـاکن شـــدی درمی یابی که هـــر آنچه 
می بینـــی و نمی بینـــی در دل خویـــش قصـــه ای دارد و ندیـــدن و دور از 
انتظـــار بـــودن دلیل بر نبود قصه نیســـت، بـــه گمانم اولیـــن قصه ای 
هـــم که با تعجب توأم با شـــعف بـــه آن می نگری، قصـــه آفرینش عقل 

اســـت که تو را بـــه جهان خـــود می برد.
اصلاً به قول شـــهاب الدین »چون آدمی عاقل شـــد، زیبایی و عشـــق و 
اندوه مونسش شـــدند.« کتاب تلفیقی است از عقل و زیبایی و عشق 
و اندوه. نمی توان از خواندنش گذشـــت و رهایش کرد، درونش غرق 
می شـــوی و بازگشـــتن به خودت کار آسانی نیســـت، به طوری که اصلاً 
گذر زمان را احســـاس نمی کنی و ناگاه با تمام شـــدن کتاب به خودت 
می آیی که ساعت هاســـت کتاب را درون دستانت پناه داده ای. اقلیم 
هشـــتم را می توانید به قلم آقای محســـن هجری از انتشـــارات کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان بخوانید و در آن غرق شـــوید.

کـــودکان در حـــدود دو ســـالگی متوجه می  شـــوند 
کـــه می  توانند طـــور دیگری هـــم با جهـــان برخورد 
کننـــد. اگر قبلًا بایـــد تمام حرف  های پـــدر و مادر را 
گـــوش می  دادنـــد و بـــه آن عمل می  کردنـــد، اکنون 
می تواننـــد مخالفـــت کننـــد و نظـــر خودشـــان را به 
کرســـی بنشـــانند. در این ســـن، طنین نـــه گفتن-
 هایشـــان در خانـــه می  پیچـــد و ما بایـــد ترفندهای 
قبلـــی را کنـــار بگذاریـــم و راه  های دیگـــر را امتحان 
کنیم. اگر در این دوره بـــه کودک هیچ حق انتخابی 
داده نشـــود و در واقع قدرت  طلبـــی او نادیده گرفته 
شـــود، می  بینیم که او ســـراغ قوای دیگری در درون 
خود می  رود و آن خشم اســـت! ممکن است کودک 
ما وقتـــی می  بیند که نظـــرش را نمی  توانـــد با حرف 
زدن عملـــی کنـــد، صدایـــش را بـــالا ببـــرد و فریـــاد 
بزنـــد یا پـــا به زمیـــن بکوبـــد و حرف  هایـــی بزند که 
توجه منفـــی ما را جلب کنـــد و یا در مرحلـــه آخر به 
خودش، به ما و یا به وســـایل آســـیب بزنـــد. در این 
شـــرایط والدین کوتاه می  آیند و درخواســـت کودک 
عملی می  شـــود و ایـــن همـــان تله آشـــنای قدیمی 
اســـت. او می  آموزد که پرخاشـــگری دســـتاوردهای 

 خـــوب و ســـریعی دارد پـــس مـــدام ایـــن کار را تکرار 
می  کند.

راه حـــل چیســـت؟ بـــه پرخاشـــگری  اش بی  توجه 
باشـــیم تا بفهمد ایـــن ابزار هـــم بی  فایده اســـت و 
هیچ راهی برای رســـیدن به خواســـته  هایش وجود 
ندارد؟ ایـــن راه حل رایجی در میان والدین اســـت. 
راهی کـــه اغلب همیشـــه هم اجرا نمی شـــود چون 
بی  توجهی بـــه فریادها و گریه  های کودک همیشـــه 
کار راحتی نیســـت. اما مهم ترین ضـــرر این راه حل 
ایـــن اســـت که کـــودک مـــا بـــی راه  حل می  شـــود و 

احســـاس بی  ارزشـــی می  کند.
پـــس چـــه کنیـــم؟ 1- از پیـــش بـــه او در برخـــی امور 
قـــدرت بدهیـــم. بگذاریـــم بیامـــوزد کـــه می  تواند 
انتخـــاب کند و بعد مســـئولیت انتخابش را بپذیرد. 
2- نـــه! هایمـــان را به جـــا و برای خطـــوط قرمزمان 
خـــرج کنیـــم و خطـــوط قرمزمـــان را هـــم بازبینی 
کنیـــم. 3- ســـعی نکنیم احســـاس خشـــم را در او از 
بین ببریم. خشـــم هیجانـــی لازم و ضروری اســـت 
 و بـــرای وقتی که از او حقی گرفته شـــده باشـــد لازم

 است.
و مهم ترین قســـمت اینکه حالا که او خشـــم را می-
 شناســـد باید بیش از پیـــش با او دربـــاره  اش حرف 
بزنیـــم. دراین نوشـــتار چند کتاب در مورد خشـــم و 

پرخاشـــگری معرفی خواهم کرد.

با کلمات هشتمین 
اقلیم به دنیای 
عشق حقیقی و 

عشق دروغین سفر 
می کنی و روحت 
ساکن این اقلیم 

می شود، انگار درون 
این اقلیم که ساکن 

شدی درمی یابی 
که هر آنچه می بینی 

و نمی بینی در دل 
خویش قصه ای دارد 

و ندیدن و دور از 
انتظار بودن دلیل 

بر نبود قصه نیست، 
به گمانم اولین 

قصه ای هم که با 
تعجب توأم با شعف 

به آن می نگری، 
قصه آفرینش عقل 

است که تو را به 
جهان خود می برد

شیخ اشراق و نوجوانی
 اقلیم هشتم، کتابی که برای نوجوان ها

از سهروردی گفته  است
فاطمه فتحعلی

دانش آموز پایه یازدهم
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خشم قلمبهببر دیگر عصبانی نمی  شود

گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی!

ایـــن کتاب نوشـــته ســـوگریوز اســـت و نشـــر نردبان آن 
را منتشـــر کـــرده. ببـــر این داســـتان هـــم زیـــاد عصبانی 
می  شـــود و هـــر چیـــزی می  توانـــد او را خشـــمگین کند. 
امـــا این داســـتان با وجـــود کتاب  هـــای قبلی بیشـــتر بر 
روش  های کنترل خشـــم متمرکز اســـت. ایـــن کتاب را 

برای کـــودکان 5 تـــا 8 ســـاله بخوانید.

این کتاب نوشته میری دلانسه و ترجمه سید محمدمهدی 
شـــجاعی است و انتشـــارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان آن را منتشـــر کرده اســـت. این کتاب هم شـــبیه 
کتاب قبلـــی داســـتان عصبانی شـــدن و توصیـــف حالات 
عصبانیت اســـت که به کودک کمک می  کند این احســـاس 
را بیشـــتر بشناســـد. امـــا تفاوت ایـــن کتاب این اســـت که 
شخصیت داستان پسربچه  ای  اســـت که عصبانی می  شود 
و ایـــن می  تواند بـــرای کودکان کمی بزرگتـــر یعنی نیمه دوم 

سه ســـال و چهارســـالگی، جالب  تر باشد.

ایـــن کتـــاب نوشـــته ژوزف تئوبالد و ترجمـــه معصومه 
انصاریان اســـت که انتشـــارات کانون پـــرورش فکری 
کـــودکان و نوجوانـــان آن را منتشـــر کـــرده اســـت. 
گوســـفندی که عصبانی بود در مورد گوســـفندی است 
که زیر یک درخت ســـیب می  نشـــیند تا ســـیب سرخ و 
آبـــداری از آن زمیـــن بیفتد اما خوابـــش می  برد و وقتی 
بیدار می  شـــود می  بیند دوســـت صمیمی اش ســـیبی 
که افتاده را خورده اســـت. او عصبانی می  شـــود، خیلی 
عصبانی! ایـــن کتاب برای توصیف حـــالات عصبانیت 
مناســـب اســـت و کمتر روی راه حل  های کنترل خشم 
تمرکـــز می  کنـــد. من ایـــن کتـــاب را برای کـــودکان 3 
ســـاله خوانده  ام و بـــه خوبی به آن جذب می  شـــوند و 
با علاقـــه گوش می  کننـــد. اما فکر می  کنـــم کودکان 2 
ســـال و نیمه هم متوجه روند داستان بشوند و تصاویر 

برایشـــان جالب باشد.

زهرا بزرگ  زاده
روانشناس کودک



شبیه سازی 
پیاده روی 

جاماندگان اربعین 
در قالب پیاده روی 

از میدان امام 
حسین تا حرم 

عبدالعظیم حسنی 
در تهران نخستین 

بار در سال 13۹3 
برگزار شد. مشابه 

این مراسم در 
خیلی از شهرهای 
کشور هم هر سال 

باشکوه تر و فراگیرتر 
برگزار می شود

زنـــــدگیزنـــــدگی
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جـــاده  خیـــال را کـــه نمی  تواننـــد بـــه امتـــداد دو  ســـر طـــلا 
بین الحرمیـــن ببندند. پس بار دیگر در رؤیـــا از عمودها گذر 
می کنم تا به شـــش گوشـــه برســـم. امان از قوانیـــن ریاضی 
که عمودش این روزها جای  جای شـــهر را بـــه بهانه دلتنگی 
کربلا در آغوش کشـــیده است و هر گوشه از شش گوشه  اش 
شـــده خواب و خیال ایـــن روزهای ما بازماندگان از ســـاعت 
عاشـــقی در بین الحرمین. ساعت ها در خواب و خیالم قدم 
برمی دارم، قدم هایم را می شـــمارم. در خیالاتم فاصله ای را 
محاســـبه می کنم که آرزوی دویدن در آن بزرگترین حسرت 
پاهای ناتوانم اســـت، فاصلـــه ای که دلچســـب ترین مبدأ و 

مقصد جهـــان را دارد؛ بین الحرمین.
شبیه ســـازی پیـــاده روی جامانـــدگان اربعیـــن در قالـــب 
پیاده روی از میدان امام حســـین تا حرم عبدالعظیم حسنی 
در تهران نخســـتین بار در سال 13۹3 برگزار شد. مشابه این 
مراسم در خیلی از شـــهرهای کشور هم هر سال باشکوه تر و 
فراگیرتر برگزار می شـــود. امسال هم ویژه برنامه جاماندگان 
اربعین حســـینی در خیلی از شـــهرها و محله ها و روستاهای 
کشـــور برگزار می شـــود کـــه به خاطـــر اســـتقبال مردمی که 
توفیـــق حضور در جاده اربعین حســـینی را نداشـــتند، برای 
جاشماندگان اربعین حســـینی، فضاها و برنامه های معنوی 
برگـــزار می شـــود تا هر چه بیشـــتر شـــبیه جاده هـــای حرم 

بشوند و کمتر حســـرت بخورند.
نامش را گذاشـــته بودنـــد برپایـــی موکب رقیـــه خاتون که 
می شـــد جلـــو آن عشـــق بـــازی نوجوانـــان هیـــأت محبان 
المعصومین بابل در مســـیر پیاده روی جامانـــدگان اربعین 
را دید. فضاســـازی های شـــهری، برپایی موکب  هـــای عزا در 
ســـطح شـــهر، دمام زنی و اجرای مارش عزا، حرکت نمادین 
قافله اســـرا، مداحی و عزاداری و قرائت زیارت اربعین در این 

روزها در شـــهر پرشـــور و پررنگ شـــده است.
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بابـــل هـــم موکـــب جاماندگان 
اربعیـــن را در حیاط دانشـــگاه برقـــرار کرده اســـت. موکبی 

که بـــه مـــدت دو روز در محوطه دانشـــگاه برپـــا می ماند. به 
همیـــن بهانه بـــا معاونت فرهنگی و دانشـــجویی دانشـــگاه 
علوم پزشـــکی مازنـــدران؛ ســـیدمهدی پیش نمـــازی که از 
کارشناســـان پژوهشـــی قرآن کریم هم هســـتند گفت و گو 
داشـــتیم که براســـتی نقش انگیزه های اصیـــل و معنوی در 
حرکت هـــای عظیـــم اجتماعـــی را چطور می بیننـــد؟ چرا و 
چگونـــه راهپیمایـــی نمادین اربعیـــن در داخل کشـــورمان 
در مـــدت زمان کمـــی تبدیل به یـــک نماد بـــزرگ اجتماعی 
و فرهنگی شـــد؟ ایـــن مناسک ســـازی ها، ایـــن پویش های 
مردمی بـــرای چیســـت؟ چطورآنقدر پرشـــورانه اســـتقبال 
می شـــود؟ مردم با چـــه هدفی در ایـــن پیاده روی های محلی 

و شـــهری قدم برمـــی دارن؟
_ انگیزه هایـــی کـــه بـــه آن اشـــاره کردیـــد همـــه برگرفته از 
شـــاخص های اصیلی هســـت که پیامبر اکـــرم)ص( برای ما 
به یادگار گذاشـــته کـــه همان قـــرآن و عترت اســـت. مانند 
شـــرکت ســـیل عظیمی از مردم جهت حضور در جبهه نبرد 
در ســـال های دفـــاع مقـــدس و دفـــاع از حرم کـــه برگرفته 
از دعـــوت قـــرآن و ائمـــه اطهار به حضـــور در میـــدان جهاد 
اســـت. یـــا راهپیمایـــی روز قـــدس و 22 بهمن کـــه ماهیت 
استکبارســـتیزی دارد و در جای جای قرآن کریم به آن اشاره 
شـــده، یا حضـــور پر رنـــگ مـــردم و شـــکل دادن اجتماعات 

بـــزرگ غدیر و پیـــاده روی اربعیـــن و امثال آن.
اینهـــا همـــان جلوه زیبـــای »واعتصمـــوا بحبـــل الله جمیعاً 
ولاتفرقوا« هســـت که به این اشـــکال در بین جامعه اسلامی 
ناب خودنمایی می کند. سال هاســـت که شـــیعیان جهان 
و به خصـــوص مردم ایـــران عاشـــقانه در راهپیمایی عظیم 
اربعیـــن در عراق حضـــور دارند. با گـــذر زمان و تأثیر رســـانه 
در انتقـــال حـــال خوب معنوی این ســـفر، مردم ما دوســـت 
دارند این حال و هوا را در شـــهرهای خود شبیه ســـازی کنند 

و با آن همراه باشـــند.
اصلاً به نظر بنده این یک تقســـیم کار ناخواســـته اســـت که 

عده ای بـــه پیاده روی اربعیـــن رفته و در آنجا حضـــور دارند و 
عـــده ای در ایران حال و هوا پیاده روی اربعین را شـــکل داده و 
طعم شـــیرین آن را به مردم می چشـــانند و دیگران را با خود 
همـــراه می کننـــد. هـــر جایی هم که مـــردم حضـــور پر رنگ 
داشـــتند، آن حضور تبدیل به یک نماد اجتماعی و فرهنگی 
شـــده اســـت که نمونه های مختلف آن را در مناســـبت های 

ملی و مذهبی شـــاهد بودیم و هستیم.
مثل یک رســـالت همدلی اســـت. اینکه می گوییم رســـالت 
همدلـــی یعنی هر کســـی به نوعی دوســـت دارد این لشـــگر 
عظیم اباعبدالله را یـــاری کند. اینکه ما احســـاس می کنیم 
یک وظیفه نانوشـــته بر عهده ماســـت. دل همان دل است. 
چه در عراق باشـــد چه در ایران. دقیقـــاً مثل زمان جنگ که 
هر کســـی با هر توانی و در هر جغرافیا که می توانســـت در آن 
میـــدان جهاد حضور داشـــت یـــا در خط مقدم یا در پشـــت 
خط مقـــدم. مهم این بود کـــه همه مردم مصـــداق بارز »إن 
تنصـــروالله« بودند. فقـــط جغرافیا متفاوت اســـت. عده ای 
در عـــراق پیـــاده روی می کننـــد و موکـــب می زننـــد. عده ای 
در ایران. همه دوســـت دارنـــد در این کشـــتی نجات حضور 
داشـــته باشـــند و اینجا جغرافیا به این پهنا چه زیبا کشـــتی 
بزرگ هدایت را در اذهان ما شـــکل می دهـــد و مردمی که در 
این مســـیر عاشـــقانه دل ها را با اباعبدالله همـــراه می کنند 
آمادگـــی گذشـــتن از جان خـــود را هم دارند، حالا چه رســـد 
به گذشـــتن از مال که هر کســـی در حد توان خـــود البته در 
این مســـیر همراه می شـــود. اینجا خط مقدم است، هر چه 

می کاریم جوانـــه می زند.
میثـــم رنجبـــر؛ مســـئول کانون هـــای ادبـــی کتابخانه های 
عمومی مازندران و مســـئول انجمن شـــعر بابـــل، دبیر اکثر 
جشـــنواره های شـــعری اســـتانی و ملی در اســـتان، شـــاعر 
برگزیـــده دفاع مقدس و دارنده بیش از ســـی رتبه کشـــوری 
در عرصـــه شـــعر: یکـــی از عوامل رشـــد ایـــن حرکت عظیم 
اجتماعـــی در خیابان های ایـــران را می توان خلاقیت خوب 

مبتکر یـــا مبتکـــران آن دانســـت که با تکـــرار ایـــن برنامه و 
گســـترش این مدل حرکت فرهنگی در بسیاری از شهرهای 
کشـــور تبدیل بـــه یک فرهنـــگ خوب در کشـــور شـــد. این 
فرهنگ خیلـــی خوب از جمله رویش هـــای دینی و مذهبی 

اســـت که بعد از انقلاب شـــاهد آن هســـتیم.
البته حس خـــوب این پیاده روی که در دل انســـان هم حال 
خـــوب دینـــی و حســـینی و در نهایت حـــال الهی نیـــز ایجاد 
می کنـــد هم بســـیار مهـــم و تأثیرگذار اســـت و هـــر حرکت 
فرهنگی را باید طوری برداشـــت و الگوســـازی کـــرد که دچار 
مســـائلی همچون بدعت و انحراف نشـــود. ایمان و اعتقاد 
مـــردم بـــه دیـــن و مذهب شـــان و عمـــق باورهـــای دینی در 
دل های مردم مهمترین علـــت در ایجاد این حرکت عظیم 
اجتماعی اســـت. دین باوری و در واقع رشـــد فکری و رشـــد 
اندیشـــه های دینی در هر فـــرد وقتی رقم می خـــورد، خود به 
خود شـــکل اجتماعـــی و موجـــی مردمی به خـــود می گیرد.
هـــر الگو و طرحی که به افزایش عمق بخشـــیدن به باورهای 
دینـــی و مذهبـــی مـــردم کمـــک کند بایـــد حمایت شـــود و 
ترویـــج و تبلیغ شـــود. طرح ها و رویش هایی از این دســـت 
که نه تنها بدعت آور نیســـتند و حتی انتفـــاع دینی و ایمانی 
برای مـــردم دارند بایـــد حمایت و تقویت شـــوند. اینها برای 
تقویت دینی مردم بســـیار مفید اســـت. اگرچـــه پیامدهای 
مثبتی همچون افزایـــش روحیه همدلی، بســـیج کنندگی 
مـــردم متدین و نشـــاط اجتماعی و نشـــاط دینـــی در مردم 

را به همـــراه دارد.
مـــن منکر مشـــکلات اقتصادی مردم نمی شـــوم امـــا در کل 
کشـــور بـــا مؤلفه هایی شـــناخته می شـــود، مردم مـــا فهم 
دینـــی را همچنـــان نگهدار خویـــش می دانند، نه انباشـــته 
شـــدن شـــکم را. یعنی مردم باورشـــان در جمهوریت کشور 
در مجمـــوع دیـــدن همـــه مؤلفه هـــای فرهنگـــی، تربیتی، 
امنیتی، اقتصـــادی، اجتماعی به نتیجه می رســـد و آنگاه در 
انتخاب مســـیر تصمیـــم می گیرند. این بســـیار نکته مهم و 

یک روزهایی بوده که حتی دلم نمی خواسته بخوابم که نکند پلک روی هم بگذارم و حال و هوای آن لحظه هایم را حتی برای چند ثانیه کمتر بچشم. نه که همیشه حال و هوای سرخوشی باشد، نه، ولی 
حال عجیب و عمیقی است، مثل بودن ته اقیانوس که هیچ دلم نمی خواهد شنا کنم تا سر از آب دربیاورم. من این عمق بی انتها را دوست دارم.

سمیه ملاتبار
نویسنده

 چــــــــــــــلــه                و    صـــــــــــا  ل چــــــــــــــلــه                و    صـــــــــــا  ل
اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین حسینیاجتماع بزرگ جاماندگان اربعین حسینی
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شایع ترین علائم گرمازدگی سردرد و سرگیجه، بالا رفتن شدید دمای 
بدن، خشکی و قرمزی پوست، گیجی و خستگی و بی حالی، ضربان قلب 

بالا و در بدترین حالت توهم و از دست دادن هوشیاری است
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در روزهایـــی که به اربعین حســـینی نزدیک می شـــویم، 
زائران بســـیاری در مســـیر کربلا قـــدم می گذارند و عازم 
پیـــاده روی اربعیـــن می شـــوند. در ســـال های اخیر که 
اربعین و گرمای تابســـتان با یکدیگر متقارن شـــده اند، 
لازم اســـت که زائران اهمیت بیشـــتری به سلامت خود 
بدهند. چراکه مســـیر و مقصد این پیـــاده روی مناطقی 
گرمســـیر هســـتند و گرمـــا می توانـــد عامل بســـیاری از 
بیماری ها، از جمله گرمازدگی شـــود. همواره به کســـانی 
کـــه به پیـــاده روی اربعیـــن می رونـــد توصیه می شـــود از 
خـــود در برابر بیماری ها مراقبت کنند تا ســـفری راحت 
و زیارتی دلچســـب داشـــته باشـــند. در این یادداشـــت 

می خواهیـــم از گرمازدگی برایتـــان بگوییم.
چرا گرمازده می شویم؟

بـــدن ما دمـــای داخلی خـــود را از راه پوســـت و از طریق 
عرق کردن متعـــادل نگه می دارد. امـــا وقتی دمای بدن 
بیشـــتر از حد عـــادی شـــود و فعالیت انســـان در هوای 
بســـیار گرم و بخصـــوص در زیـــر گرمای شـــدید آفتاب 
طولانی شود، سیســـتم خنک کننده بدن دچار مشکل 

می شـــود و دمـــای بدن تا حـــد خطرناکی بـــالا می رود.
از دســـت دادن آب بـــدن تـــا جایی که عرق کـــردن برای 
پاییـــن آوردن دمـــای بدن مقدور نباشـــد نیـــز می تواند 
باعـــث افزایش دمـــای داخلی بـــدن و بـــروز گرمازدگی 
شـــود. در پیاده روی طولانی اربعیـــن همین کم آبی بدن 

می توانـــد مؤثرترین دلیـــل بروز گرمازدگی باشـــد.
گرمازدگی چه علائمی دارد؟

گرمازدگـــی در هـــر فردی بـــه صورتـــی متفاوت خـــود را 
نشـــان می دهد. شـــایع ترین علائم گرمازدگی سردرد و 
سرگیجه، بالا رفتن شدید دمای بدن، خشکی و قرمزی 
پوست، گیجی و خســـتگی و بی حالی، ضربان قلب بالا 
و در بدتریـــن حالت توهم و از دســـت دادن هوشـــیاری 
هســـتند. گرمازدگی می تواند آسیب های دائمی و جدی 
به سیســـتم عصبی بدن وارد کند و حتی ممکن اســـت 

خطر جانی داشـــته باشد.
اگر گرمازده شدیم چه کنیم؟

در گرمازدگـــی درمـــان ســـریع و بی درنگ فـــرد اهمیت 
زیـــادی دارد. اگر در اطراف شـــما کســـی گرمازده شـــد و 
علائم گرمازدگی را در او مشـــاهده کردیـــد، فوراً مأموران 

امـــدادی را مطلع کنیـــد و پیش از رســـیدن آنها:
    او را از آفتـــاب دور کنیـــد و بـــه فضـــای بســـته و خنک 
موکب هـــا ببریـــد. توجـــه کنید کـــه فـــرد گرمـــازده را در 

معـــرض باد مســـتقیم کولـــر قـــرار ندهید.
     در محلـــی خنـــک او را به صورت درازکـــش درآورید، 

طوری که پاهایش کمی بالاتـــر از بدنش قرار بگیرد.
      به کســـی که دچار گرمازدگی شـــدید شده است و 
عطش فراوانی دارد آب بســـیار سرد ندهید. این کار 
باعث برهم خوردن وضعیت گوارش او می شـــود. 
آرام و کم کـــم به او آب و مایعات بدهید تا معده اش 

تحریک نشود.
        لبـــاس فـــرد گرمـــازده را درآورید و بـــا حوله ای 
مرطـــوب دمـــای بـــدن او را بـــه حالـــت طبیعـــی 
بازگردانیـــد. کشـــاله های ران و زیـــر بغـــل را بـــا 

کیســـه های یـــخ خنـــک کنید.
          هندوانه، خیار و آلبالو نیز در پایین آوردن دمای 

بدن فرد گرمازده مؤثر هستند.
چه کنیم که گرمازده نشویم؟

برای اینکه در مســـیر پیاده روی اربعین گرمازده نشـــوید 
لازم اســـت نکاتـــی ســـاده را رعایـــت کنیـــد. رعایت این 

نکات در ظاهر ســـاده به شـــما این فرصـــت را می دهد 
کـــه حتی در این گرمای طاقت فرســـای تابســـتانی در 

ســـلامت کامل فضای مـــادی و معنوی دلنشـــینی را 
تجربه کنید.

     از حمـــل بار اضافه خـــودداری کنید. درصورت 
امکان وســـایل خود را روی چرخ دستی یا کالسکه 

حمل کنید تا بار از روی بدنتان برداشـــته شـــود.
   در طول روز و در زمان اوج گرما در موکب ها استراحت 
کنید و طی کردن مســـیر را به شـــب ها و زمان خنکی هوا 

موکول کنید.

      در صورت احســـاس خســـتگی شـــدید و کوفتگی، در 
موکب ها اســـتراحت کنید و پس از بهبود کامل مســـیر 

خـــود را ادامه دهید.
چه بپوشیم

       لباس هـــای نخی و خنک بپوشـــید. لباس های تنگ 
و چســـبان از خنک شـــدن بدن جلوگیـــری می کنند و 

دمـــای بدن را بـــالا می برند.
      از چفیـــه، کلاه و عینـــک آفتابی اســـتفاده کنید. بدن 
خود را در برابر نور شـــدید خورشـــید کاملاً بپوشانید و هر 

از گاهی چفیه خـــود را نمناک کنید.
چه بخوریم

         از غذاهایـــی بـــا طبـــع گرم کم تر اســـتفاده کنید و به 
مقدار مورد نیـــاز بدنتان غذا بخوریـــد. از خوردن بیش 

از حد غـــذا پرهیز کنید.
     غذاهای شـــیرین، چرب، پرادویه، شور و سرخ کردنی 
باعث دفع ســـریع آب بدن و تشدید تشنگی می شوند. 

غذاهای ســـالم را جایگزین این نوع غذاها کنید.
    میـــوه بخورید. همـــه میوه ها مفیدند، امـــا هندوانه و 

طالبی در رفع تشـــنگی بســـیار مؤثر هستند.
چه بنوشیم

   آب! آب! آب! از نوشیدن آب در مسیر پیاده روی غافل 
نشـــوید. اما آب خیلی سرد و یخ ننوشید. آب خیلی سرد 
دمای بـــدن را بالا می بـــرد و عطش ایجـــاد می کند. آبی 
بنوشـــید که دمـــای آن با دمـــای بدنتان برابر باشـــد و از 

تمیز بودن آن مطمئن باشـــید.
      نوشـــیدنی های گازدار و کافئین دار مانند نوشابه های 
گازدار و قهوه آب بدن را سریعاً دفع می کنند. از نوشیدن 

این نوشـــیدنی ها تا حد امکان خودداری کنید.
     شـــربت های ســـنتی را جایگزین نوشیدنی های دیگر 
کنید. شـــربت ســـکنجبین، خاکشـــیر و تخم شـــربتی 
نوشـــیدنی های مناســـبی برای جلوگیـــری از گرمازدگی 

. هستند
          چنـــد عـــدد لیموترش به همراه داشـــته باشـــید و در 
صورت داشـــتن عطش، چنـــد قطـــره آب لیموترش در 

لیوان آب خـــود بچکانید. 
 

چگونه در پیاده روی اربعین گرمازده نشویم؟
در مسیر بهشت، با پای پیاده

ع جعفری فاطمه زار
نویسنده

ظریفی اســـت. اینکه مردم بسیار باهوش هستند و 
ترجیح اولویت ها را به خوبی تشـــخیص می دهند. 
رابطه علت و معلولی را بســـیار خوب می فهمند و در 
نهایت این خود مردم هســـتند کـــه صلاح حمایت 
از یـــک مقوله بـــر مقوله بعـــدی را درســـت تر انجام 
می دهند. امیدوارم هنوز روزهای باشـــکوه تری را در 
این جلوه های دینی و ایمانی مردم شـــاهد باشـــیم.
شـــاعر و فعـــال فرهنگـــی؛ زهرا بشـــری موحـــد: از 
دوران عباســـی تا پایـــان حکومت صـــدام بر عراق، 
کربـــلا یـــک ســـرزمین مقدس امـــا ممنوعـــه بود. 
ســـرزمینی که بخش اعظم شـــیعیان در حســـرت 
زیارتش بودند. این حســـرت و دست نیافتنی بودن 
سرزمین کربلا، طی نســـل ها در ذهن و قلب شیعه 
نهادینه شده اســـت. بعد از حکومت صدام و سهل 
شـــدن راه، به مرور ســـفر به کربلا از یک آرزوی بزرگ 
به یک ســـفر عـــادی در جامعه شـــیعه بویـــژه ایران 
تبدیل شـــد. ســـال ۹2 فقط پنجـــاه هـــزار ایرانی در 
مراسم اربعین شـــرکت کردند اما طی ده سال اخیر 

تقریباً ســـهم ایرانیان حدوداً صد برابر شده. آن 
مـــرد عراقی که تـــا پیش از این دشـــمن ایرانی 

بوده، حـــالا بدون ســـایه حکومـــت، برادر 
و همســـفر او اســـت. بدنه مذهبی جامعه 
ایـــران کـــه مهم تریـــن ســـفر زندگـــی اش 

ســـفر به مشـــهد بـــوده، حـــالا می توانـــد با یک 
کشـــور، یـــک فرهنـــگ و یـــک گفتمان تازه شـــیعی 
روبه رو شـــود. علاوه بر حب و عشـــق امام حســـین 
علیه الســـلام، این تجمع فرهنگ هـــای مختلف در 
کنار هم با یک هدف مشـــترک که آن هم رســـیدن 
به کربلاست، خیلی جذاب اســـت و متأسفانه این 
تکثر جـــذاب، در راهپیمایی های نمادین شـــهری 

خیلی کم رنگ اســـت.
کســـی کـــه راهپیمایـــی عـــراق را دیـــده  باشـــد، به 
پیـــاده روی در کوچه و خیابان های شـــهرش راضی 
نمی شـــود و اصـــلاً آن جذابیـــت را برایـــش ندارد. 
مخصوصاً اگر در ســـایه تبلیغ و بنرهای فرمانداری 

و اســـتانداری و حکومتی باشـــد اما در هـــر صورت از 
این مراســـم نمادین هم اســـتقبال خوبی می شود 
چون شـــرایط برای ســـفر همه مســـاعد نیســـت و 
خیلی هـــا دلخـــوش  به این هســـتند که با شـــرکت 

در این مراســـم شـــبیه زائران کربلا باشـــند.
نقـــش رســـانه ها را هـــم نبایـــد نادیده گرفـــت. در 
ســـال های اخیـــر کـــه شـــکاف بیـــن بدنه مـــردم و 
حتی جامعه مذهبی، با لایه هـــای بالایی حکومت 
بیشـــتر شـــده، ایـــن راهپیمایی هـــا و عزاداری ها از 
یک طرف نشـــان دهنده این اســـت که عشـــق امام 
حســـین علیه الســـلام ربطی به تفکرات سیاســـی 
و حزبـــی و حکومتی نـــدارد، از طـــرف دیگر زیبایی 
حرکـــت اصلـــی در عـــراق هـــم همیـــن اســـتقلال 
و آزادگـــی اش از همـــه مرزبندی هـــای سیاســـی و 

اجتماعی اســـت.
زهـــرا تیمـــوری؛ برگزارکننـــده اردوهـــای جهادی و 
فرهنگی: زبـــان دینداری مردم تغییر کرده اســـت، 
فـــرم و محتـــوای عزاداری هـــا هم، حالا پیـــاده روی 
بـــه عنوان یـــک فـــرم آیینـــی تکثیر می شـــود، یکی 
دوســـالی اســـت که پیاده روی غدیر ترویج می شود 
یا مثـــلاً پیاده روی عزادارانـــه داریم که معروف ترین 
آن نجـــف بـــه کربـــلا تلقـــی می شـــود در حالـــی که 
پیـــاده روی تهـــران بـــه ری با عنـــوان جامانـــدگان، 
پیاده روی قم به جمکران، پیاده روی از روســـتاهای 
اطراف مشـــهد به حـــرم و پیـــاده روی در روســـتاها 
بیـــن دو مکان مقـــدس به عنوان یک فـــرم، آن هم 
نـــه فقط در زمـــان اربعیـــن، در حال تکثیر اســـت. 
مانند پیاده روی بزرگ جامانـــدگان اربعین دماوند؛ 
از امامزاده زین العابدین کوهان تا امامزاده عیسی 

روســـتای زیارت.
ریشـــه آن بـــه همـــان بحث مرتبط اســـت کـــه این 
فرم های آیینی تابع تغییر اشَـــکال دینداری هستند 
و خیلـــی بـــا ذائقه دینـــداری فردی همســـو. چرا که 
نوعـــاً دینداری شـــهری امـــروزی، جنبـــه ای کالایی 
پیـــدا کـــرده اســـت، اینکه افـــراد هر شـــب انتخاب 
می کنند بـــه کدام هیـــأت بروند. بـــه همین دلیل 
اســـت که می ســـنجند هر کـــدام چه چیـــزی برای 
عرضه دارند، لـــذا هیئات تبلیغات دارند تا مخاطب 
را صید کنند. پیاده روی ها، واجد ســـویه فردی اند و 
سلســـله مراتب ندارد، زمان آغاز و پایانش در اختیار 
فرد اســـت، در گوش خود مداحی یا سخنرانی خود 
را گـــوش می کنـــد و در جهـــان مدنظر خودشـــان 

ســـیر می کنند.  ویژگی مهـــم دیگر که پیـــاده روی را 
جذاب می کند بحـــث تفاوت جایـــگاه حضور زنان 
در متن عزاداری رســـمی اســـت که بســـیار منحصر 
به فـــرد اســـت، در بقیـــه آیین های عـــزاداری، متن 
رســـمی آییـــن دراختیـــار مـــردان اســـت و زنـــان در 
حاشـــیه هســـتند و حداکثر مجلس خانگی دارند، 
مکان هـــای اصلـــی همچون مســـجد و حســـینیه و 
آیین هـــای اصلـــی دراختیـــار مـــردان اســـت اما در 
پیـــاده روی، زنـــان هـــم در متن اند. یک بعـــد دیگر 
نیـــز آن اســـت کـــه حتـــی گفتارهـــا، گفتمان هـــا و 
جریان های مطرود شـــیعی نه فقط مطرود جریان 
فقاهتی، بلکـــه جریان هایـــی که بیرون از شـــیعه 
تلقی می شـــوند در آنجـــا حضور پیـــدا می کنند و به 

ســـیالیت ماجـــرا می افزاید.
اربعیـــن طلیعـــه شـــکل گیری جامعـــه مهـــدوی و 
نشـــانه عملی و عینـــی امت اســـلامی وعـــده داده 
شـــده در آخرالزمان اســـت. این حادثـــه در همان 
ســـرزمین و در همـــان موقعیتـــی کـــه روایت هـــای 
مربـــوط به آخرالزمان به آن اشـــاره کرده اند شـــکل 
گرفتـــه و برای نخســـتین بار در تاریخ تشـــیع موفق 
شـــده اســـت اجتماع مبتنی بر خیرخواهـــی، ایثار 
و ازخودگذشـــتگی را جایگزین اجتمـــاع مبتنی بر 
ضـــرورت و نیـــاز کـــه تمام تاریخ بشـــریت را شـــکل 

داده بـــود، کند.
اربعین حیات جدیدی برای زندگی بشـــر در کشـــور 
عراق و در جایی خارج از اجتماعات موجود شـــکل 
داده و زندگی وعده داده شـــده در آخرالزمان را برای 
مدت دو هفته به صحنه آورده اســـت. علت اشتیاق 
تمام نشـــدنی مردم به این آییـــن و فراگیری جهانی 

آن نیز، همین خصلت منحصر به فرد آن اســـت.
اربعین نخســـتین اجتماع بشـــری است که اساس 
آن به جـــای نیاز و احتیاج، ایثار و ســـخاوت اســـت 
و بـــه دلیل همین ویژگـــی خاص اش نیـــز دل های 
مردمـــان در اقصی نقاط جهان شـــیفته آن شـــده و 
کســـی کـــه در آن حاضر بوده مشـــتاق تر می شـــود. 
بهشـــت وعده داده شـــده در همه ادیـــان و مکاتب 
یعنـــی اجتمـــاع مبتنی بـــر مهر و ایثـــار، اکنـــون در 
میانه بهـــت و حیرت همـــه و از دل مذهب تشـــیع 
ســـر بر آورده و روز به روز فراگیرتر می شـــود. اهمیت 

اربعیـــن بیشـــتر از آنکـــه در 
تعـــداد شـــرکت کنندگانش 
باشد، در کیفیت اجتماعش 

. ست ا
هر کســـی که بـــا جانی آســـوده 
از ذهنیـــت آشـــفته از مفاهیـــم، 
یک بـــار خـــود را بـــه ایـــن ســـیل 
خروشـــان ســـپرده باشـــد بهتر از هر کســـی در نزد 
خویش می داند که اربعین چیســـت و چرا اینچنین 
فراگیر شـــده اســـت. هرچند در توصیفاتش اســـیر 

مفاهیـــم ذهنیش باشـــد.
تمام نظام هـــای اجتماعی کـــه دیـــن در آنها وجود 
دارد، منابعـــی را بـــرای آدم هـــا ایجـــاد می کننـــد که 
بـــوی تجربـــه معنوی بـــه افـــراد بدهد. عمدتـــاً در 
دینـــداری عامه، آیین هایـــی مثل نـــذر، قربانی و 
زیارت یا دیـــن بارگاهی، ظرفیـــت چنین کارکردی 
را بـــه میزان بالایی دارند. در تشـــیع، عـــزاداری هم 
بـــه این مـــوارد اضافه می شـــود. در کنار ایـــن نیاز به 
برســـاخت تجربه معنوی در جوامع دینی، شـــواهد 
نشـــان می دهد ذخایـــر معنوی بـــرای مـــا ناکارآمد 
شـــده اند. این دســـتگاه آنقدر دقیق کار می کند که 
خیلـــی از آدم ها، از اینکه اربعیـــن نرفته اند، عذاب 

وجـــدان می گیرند.
مهدی مهـــدی زاده؛ فعـــال فرهنگی و جهـــادی در 
بســـیج: یک ســـری علل کلیدی وجـــود دارد که آنها 
می توانند زمینه تســـهیل کننده ای بـــرای پیاده روی 
اربعیـــن بشـــوند. اولین عامـــل کلیدی این اســـت 
کـــه افـــراد در چنین مناســـکی می تواننـــد از زندگی 
روزمـــره فاصله بگیرند. من در عمده این مناســـک 
از پیاده روی اربعین گرفته تـــا پیاده روی جاماندگان 
حضور داشـــته ام، یکی از مهم ترین وجوهی که این 
وســـط ترغیب کننده است این اســـت که آدم ها در 
یـــک مقطع کوتـــاه از فضای پرتنش و پرمســـأله رها 
می شـــوند و از روزمرگـــی کنـــده شـــوند. گرچه این 
مقطع کوتـــاه، خود رنج هایی دارد اما شـــخص آن را 
برمی گزیند تا رنج های مســـتمر را برای مدتی کوتاه 
فراموش کند. این مقطع، ســـختی های زیادی دارد 
اما اتفاقـــاً در همین چیـــزی که به دشـــواری تجربه 
می شود این امکان فراهم می شـــود تا از فضا روزمره 
جدا شـــوند. به نظر می  رســـد اولین عامـــل پایه ای 
که در مناســـک دفعی و مقطعی وجـــود دارد و باعث 
می شـــود یکباره فوران کنند، همین کنده شـــدن از 

فضا ناســـوتی و روزمره است.
عامل دوم، امر ناب و قدســـی اســـت. چـــون افراد 
می  توانند با ســـفر رفتـــن و تعریف کـــردن یک کاری 
خـــود را از روزمرگی نجات دهند امـــا نکته ای وجود 
دارد کـــه علت اول بـــا علت دوم تکمیل می شـــود. 
یعنـــی می خواهم بگویـــم خصلت مناســـکی مهم 
اســـت و صرفـــاً فاصله گرفتـــن از روزمرگـــی، دلیل 
اصلی نیســـت. بلکه فاصله گرفتن به منظور تجربه 
کـــردن چیزی اســـت که با امر قدســـی و مشـــخصاً 

شـــخصیت اباعبـــدالله)ع(، پیوند دارد.
عامل ســـومی وجود دارد که بـــه نظر من خیلی مهم 
اســـت چون مغفول مانده، عامل رنج؛ دشواری که 
فـــرد در این مناســـک مقطعی تجربه می کنـــد یا به 
جـــان می  خـــرد خودش علت اســـت. دقـــت کنید 
اینها پیامد نیســـت بلکه علت اســـت. پیـــاده روی 
اربعین با رنج و »شـــدن« همراه اســـت، فرد این رنج 
را تحمل می کند تا در ورودی کربلا ســـلامی بدهد و 
برگـــردد، چون تراکم جمعیت به گونه ای اســـت که 
عمده افراد نمی  توانند خود را به حرم برســـانند، اگر 
شـــخص صرفاً دنبال زیـــارت بود در بقیه ایام ســـال 
می توانســـت به راحتی زیارت کند امـــا در پیاده روی 
اربعیـــن شـــرکت می کند تـــا رنجی مقـــدس ببرد. 
یعنـــی رنج کشـــیدن برای همسان ســـازی خـــود با 
رنج دیـــده، رنج دیده یعنی اســـطوره ای کـــه احتمالاً 
زمانی این مســـیر را بـــا غربت و دشـــواری طی کرده 
اســـت. ماهیت رنج، تحمل به خاطر دیگری اســـت 
و این دیگـــری، اینجا امـــام حســـین)ع( و خاندان 

ایشان است.
البتـــه دیگـــری در وجهـــی دیگـــر، همیـــن افرادی 
هســـتند که در پیاده روی حضور دارنـــد. این رنج در 
مســـیر، امکان پیوند و تعامل میان آدم  ها را نیز رقم 
می  زنـــد. در کنار این مـــوارد، یک ســـری علل ثانویه 
دیگـــری نیز وجـــود دارد اما به عقیده مـــن، وزن این 
ســـه علت را ندارنـــد. از جمله امـــکان هویت یابی و 

تجربه هویت ســـاز کـــه از عوامل جزئی اســـت.



12
هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

 ماما نزیهه خانواده 
بزرگی دارد و دلی به 
بزرگی این خانواده. 

او مادر است، 
مادرهمه زائرانی که از 
جاده فرعی به سمت 

کربلا می روند
 

   ای شب، طولانی 
شو تا که هیچ وقت 

صبح نشود )از 
اشعار ام هارون از 

زبان حضرت زینب(

روزی که قرار شد 
برای این شماره از 
اربعین بنویسیم، 
هیچ موضوعی به 

ذهنم نمی رسید 
که هم به سینما 

مربوط باشد هم به 
 امام حسین)ع( و 

ایام عزاداری. به جز 
چند سریال و فیلم 

سینمایی تکراری 
که در این ایام بارها 
و بارها از تلویزیون 

پخش می شوند، 
چیزی در ذهنم نبود. 

از یک چیز غافل 
بودم. مستندهایی 

که هر سال درباره 
پیاده روی اربعین 
ساخته می شوند

من دنبال قصه بودم. قصه واقعی، نه قصه ای که برای تبلیغ 
ساخته شده باشد. تا اینکه اسم یک مستند توجهم را جلب 

کرد: »ماما نزیهه«

دهـــه اول محرم، همـــه بچه های محله 
ما برنامه ثابت و مشـــخصی داشـــتند. 
تا صدای طبل و ســـنج را می شـــنیدیم 
دوان دوان بـــه ســـر کوچـــه می رفتیم و 
مبهوت مردان سیاهپوشـــی می شدیم 
که در حال ســـینه و زنجیـــر زدن از آنجا 
عبـــور می کردنـــد. تجهیـــزات نوحـــه 
خوان هـــای آن روزهـــا، یـــک بلندگوی 
دســـتی بـــود و در بهتریـــن حالت، یک 
میکروفـــن و باند کوچک. نیـــازی نبود 
بـــرای پـــر شـــور و شـــوق نشـــان دادن 
عـــزاداری ســـایز طبل هـــا و باند هـــا را 
بزرگتر کننـــد، نوحه هایی کـــه به زبان 
آذری می خواننـــد برای درآوردن اشـــک 

همه کافـــی بود.
دقیـــق نمی دانـــم پیـــاده روی اربعیـــن 
از چـــه زمانـــی شـــروع شـــد. ولـــی 
چنـــد ســـالی اســـت کـــه این مراســـم 
پررنگ تـــر شـــده اســـت. بیشـــتر مـــا، 
اگر جـــزو زائـــران هـــم نباشـــیم، قطعاً 
چند نفری در اطرافیان و آشـــنایانمان 
هســـتند کـــه حداقل یـــک بـــار در این 
مراســـم شـــرکت کرده انـــد. و وقتـــی 
پـــای صحبت هایشـــان می نشـــینید، 
غیرممکن اســـت از سختی های سفر با 
پای پیاده در گرمای تابستان 
عـــراق بگویند. بیشـــتر 
خاطرات سفرشـــان 
از مســـیر اســـت. 

نوشین تقیلی
نویسنده

ج از  من تا به این ســـن کربـــلا نرفته ام. نـــه تنها کربلا، که هیچ ســـفر زیارتی بـــه خار
ایران نداشـــته ام. دروغ چرا، اشتیاقی هم برای این کار نداشـــته ام. برای من محرم 
و عاشـــورا و اربعین، خلاصه می شـــود در خاطراتی که از کودکـــی و نوجوانی ام باقی 
مانـــده. از دورانی که بـــرای عزاداری نیـــازی به تبلیغـــات شـــبانه روزی، بیلبوردها و 
بنرهـــای بـــزرگ و هزینه هـــای میلیاردی نبـــود. محله مـــا نزدیک به  امام زاده شـــهر 
اســـت. در ایـــام عـــزاداری ایـــن نزدیکی یـــک معنـــی دیگر هم پیـــدا می کـــرد؛ همه 
دســـته های عزاداری از کوچـــه و خیابان ما عبـــور می کردند تا به  امام زاده برســـند.

مســـیری کـــه پـــر از موکب هـــای ایرانی 
و عراقـــی بـــوده. از میهمـــان نـــوازی 
عراقی هـــا، از احترامی کـــه بـــه زائـــران 
 امـــام حســـین می گذارنـــد، از مهربانی 

آدم هـــا.
روزی کـــه قرار شـــد برای این شـــماره از 
اربعیـــن بنویســـیم، هیـــچ موضوعی به 
ذهنـــم نمی رســـید که هـــم به ســـینما 
مربوط باشـــد هم به  امام حســـین)ع( 
و ایـــام عـــزاداری. بـــه جز چند ســـریال 
و فیلم ســـینمایی تکـــراری کـــه در این 
ایـــام بارهـــا و بارهـــا از تلویزیون پخش 
می شـــوند، چیزی در ذهنم نبود. از یک 
چیـــز غافل بودم. مســـتندهایی که هر 
ســـال درباره پیاده روی اربعین ســـاخته 
می شـــوند. وقتی ســـراغ ایـــن موضوع 
رفتـــم، هدفـــم معرفـــی چند مســـتند 
خوب بود. مســـتندهایی که حرفی تازه 
برای گفتن داشـــته باشـــند. ولی وقتی 
کلمات »فیلم مســـتند در مورد اربعین« 
را در گوگل نوشـــتم و دکمه جست وجو 
را زدم، بـــا لیســـت بلنـــد بالایـــی از این 
مســـتندها روبـــه رو شـــدم. نیـــازی به 
معرفی من نبود. هرکســـی می توانست 
ایـــن کار را انجـــام دهـــد و بـــا توجـــه به 
توضیحاتـــی که در مورد این مســـتندها 
نوشـــته شـــده بـــود، یکـــی را انتخـــاب 
کنـــد و ببینـــد. برنامـــه ام تغییـــر کرد. 
نمی خواســـتم یادداشـــتم صرفـــاً یک 
معرفی ســـاده باشـــد. با توجه به اینکه 
خودم تجربه شـــرکت در این پیاده روی 
را نداشـــته ام؛ دوســـت داشـــتم یکی از 
این مســـتندها را ببینـــم و حس و حالم 
را بنویسم. شـــروع کردم به جست وجو 
کـــردن و خوانـــدن راجـــع بـــه تک تک 
مســـتندهای ساخته شـــده. من دنبال 
قصه بودم. قصـــه واقعی، نه قصه ای که 
برای تبلیغ ساخته شـــده باشد. تعداد 
زیادی از مســـتندهایی که تولید شـــده 
بودنـــد و اتفاقـــاً معـــروف هـــم بودند، 

مضمـــون یکســـانی داشـــتند؛ معجزه. 
کلمه ای که در روزگار ما خیلی کم ارزش 
شده اســـت. آنقدر که قدرت و توانایی 
خـــدا را در حـــد مســـلمان شـــدن یک 
شـــخص در اروپا و سفر او به کربلا پایین 
آورده ایم. در عصر ارتباطات و اینترنت، 
در دورانی که غالب انســـان ها به منابع 
اطلاعاتی دسترســـی دارند، شـــناختن 
اســـلام و  امـــام حســـین کار ســـخت و 
عجیبـــی نیســـت. در دنیای  امـــروز و با 
وجود رســـانه ها، فقط قبایل ســـاکن در 
جنگل هـــای آمازون از ادیـــان الهی بی 
خبر هســـتند. قصـــه این آدم هـــا برایم 
جـــذاب نبـــود، تکراری بـــود. تـــا اینکه 
اسم یک مســـتند توجهم را جلب کرد: 
»مامـــا نزیهـــه.« مادرها همیشـــه قصه 
دارند. قصه هایی که خاص خودشـــان 
اســـت. کنجکاو شـــدم تا قصـــه زندگی 
ماما نزیهه را بشـــنوم، زندگی که به قول 

خودش پـــر از مصیبت بوده اســـت.
ماما نزیهه ســـاکن یک خانه روســـتایی 
در عراق اســـت. خانه ای که در آن تعداد 
زیـــادی آدم زندگی می کننـــد.  ام هارون 
)خواهـــر بزرگتر ماما نزیهه( و چندتایی 
از بـــرادران و خانواده شـــان. ماما نزیهه 
فرزند بزرگ خانواده نیســـت ولی همه 
چیـــز را او مدیریـــت می کنـــد. ازدواج 
نکـــرده ولی مادر همه بچه ها اســـت. از 
تک تک فرزنـــدان برادرانش می گوید؛ 

زینب، هـــدی، مریـــم، دردوش، علی، 
بتـــول، عـــادل، محمـــد. مامـــا نزیهـــه 
خانـــواده بزرگـــی دارد. خانـــواده ای 
که رنـــج بســـیاری کشـــیده اند. پـــدر و 
بـــرادران بزرگتـــر قبـــول نکرده انـــد 
بعثـــی شـــوند. نیروهـــای حـــزب بعث 
از کار کـــردن و درس خوانـــدن برادرهـــا 
جلوگیـــری کرده انـــد و بـــه پـــدر حکـــم 
اعـــدام داده انـــد. تنهـــا زمانی کـــه ماما 
نزیهـــه گریه می کند، زمانی اســـت که از 
پدرش می گوید. پدری که بـــرای فرار از 
مأموران صـــدام، به دجله پنـــاه می برد 
و نزیهه هجده ســـاله، تنها کسی است 
کـــه می تواند بـــرود او را ببینـــد و برایش 
پول ببـــرد. مـــادر و خواهـــر بزرگتر هم 
تحت تعقیـــب هســـتند. در خانه فقط 
نزیهـــه مانده و پســـرهای کوچکتر. آنها 
هم از دســـت مأمـــوران بعثی آســـایش 
ندارنـــد. نیروهـــای صدام هر روز ســـر و 
کله شـــان پیدا می شـــود و بـــا کتک زدن 
نزیهـــه می خواهنـــد محـــل اختفـــای 
ســـایر اعضـــای خانـــواده را پیـــدا کنند، 
تـــا روزی کـــه بـــه قـــول خودش:»پدرم 
را دســـتگیر کردنـــد و بـــه زنـــدان بردند 
و من خـــلاص شـــدم«. پدر یک ســـال 
بعـــد از آزادی از زنـــدان می میـــرد. ماما 
نزیهه می گوید بـــه او آمپولی زده بودند 
کـــه ذره ذره می کشـــتش. موقع گفتن 
از پـــدر و رنج هایـــش، اشـــک می ریزد و 

میـــان اشـــک ها اســـتغفرالله می گوید. 
با وجود رنج ها، می ترســـد که ناشکری 
کند. مامـــا نزیهه هنوز رنج می کشـــد، 
می گویـــد مـــا زنده ایم و زنده نیســـتیم.
ماما نزیهـــه، مادر همه ســـاکنان خانه 
اســـت. هـــر روز به مزرعـــه مـــی رود و با 
داس علف هـــا را درو می کنـــد. مریـــم 
هـــم همـــراه عمـــه مـــی رود و کمـــک 
می کنـــد. کارهای خانه بـــه عهده زینب 
اســـت. جـــارو می زند، نـــان می پـــزد و 
ظـــرف می شـــوید. در مســـتند حرفـــی 
از عروس هـــای خانـــواده نیســـت. 
اگرهـــم نقشـــی دارنـــد پشـــت صحنه 
اســـت. برادرهـــا همـــه از مامـــا نزیهـــه 
حرف شـــنوی دارند.  ام هارون متفاوت 
اســـت. شـــاعر اســـت. نزیهه می گوید 
وقتی  ام هارون بیســـت ســـاله بـــود، او 
استعدادش را کشف کرده است. مدام 
شـــعر می نویســـد و بعـــد کاغذهایـــش 
را می ســـوزاند. مامـــا نزیهـــه جلـــوی 
سوزاندنشـــان را می گیـــرد و بـــا کمـــک 
یعقوب شـــعرهایش را چـــاپ می کنند. 
شـــعرهایی که در وصف  امام حســـین و 
اهل بیـــت اســـت. همه خانـــواده ماما 
نزیهـــه عاشـــق  امام حســـین هســـتند 
و عاشـــق زائـــران او. ایـــام محـــرم و بـــه 
خصـــوص اربعیـــن، خانـــه آنهـــا محل 
اســـتراحت مســـافرانی اســـت کـــه به 
جای جاده اصلی، مســـیر شـــط را برای 
رفتـــن بـــه کربـــلا انتخـــاب کرده انـــد. 
مســـافرهایی که از شـــهرهای مختلف 
عـــراق راهـــی کربـــلا شـــده اند. در این 
روزهـــا، همه اعضای خانواده دســـت به 
کار می شـــوند. دیگ هـــای بـــزرگ غذا، 
آب و چایـــی، اتـــاق بـــزرگ خانـــه برای 
اســـتراحت و ســـایه بانی برای خواندن 
نماز، انتظار مســـافران را می کشد. ولی 
میهمـــان نوازی خانـــواده فقط محدود 
به باز بودن در خانه نمی شـــود. مردان 
خانـــواده جلو در می ایســـتند و تک تک 
مســـافران را به خانه دعـــوت می کنند. 
بارها از مســـافران کربلا شـــنیده بودم 
کـــه عراقی ها اگـــر چیزی تعـــارف کنند 
و نخـــوری ناراحـــت می شـــوند، ولـــی 
برایـــم قابـــل بـــاور نبـــود تـــا خانـــواده 

مامـــا نزیهه را دیـــدم. برادرهـــا گاهی با 
دســـت جلـــو مســـافران را می گیرند تا 
مجبـــور بـــه توقف شـــوند. وقتـــی یک 
خانـــواده بـــزرگ در حال گذر هســـتند 
و مـــرد میانســـالی رو به بقیـــه می گوید 
نظرتان چیست؟ امشب اینجا بمانیم؟ 
و تیمـــول بـــه او می گویـــد »تـــو بـــزرگ 
قـــوم هســـتی، از بقیه می پرســـی؟ باید 
بمانیـــد« متوجـــه می شـــوید کـــه ایـــن 
مســـأله چه قدر برایشـــان مهم است.

خانواده ماما نزیهه وضـــع مالی خوبی 
ندارنـــد. برادرهـــا شـــغل آزاد دارنـــد و 
درآمدشـــان فقـــط کفاف خـــرج روزانه 
را می دهـــد. ولـــی وقتی پـــای میهمان 
وســـط بیایـــد، ازهمه چیـــز می گذرند. 
مامـــا نزیهـــه می گوید: »رســـم عرب ها 
این اســـت. ما برای میهمان یا گوسفند 
ســـرمی بریم یا ماهی کبـــاب می کنیم. 
ماهـــی کوچک نه، ماهـــی خیلی بزرگ. 
غ  اگـــر میهمـــان بخواهـــد برایـــش مر
هم می پزیـــم ولـــی خودمان دوســـت 
غ درســـت  نداریـــم بـــرای میهمـــان مر
کنیم. همـــه اعضای خانـــواده، از بزرگ 
تـــا کوچـــک، میهمـــان داری بلدنـــد. 
اگـــر میهمـــان بیایـــد و بزرگترهـــا خانه 
نباشـــند، بچه های کوچکتر بلدند از او 
پذیرایـــی کنند تـــا ما بیاییـــم. میهمان 

بـــرای مـــا خیلی مهم اســـت.«
ماما نزیهه رنج بســـیاری کشیده است. 
وقتـــی از زندگـــی اش می گویـــد، تکرار 
می کنـــد که زندگـــی من پـــر از مصیبت 
بـــوده، دنبال یک روز خـــوش می گردم 
ولی پیـــدا نمی کنم. این رنـــج در چهره 
زیبا و آفتاب ســـوخته اش هویداســـت. 
ولـــی از میان این رنج ها، داســـتان های 
خنـــده دار بیـــرون می کشـــد. وقتـــی 
تعریـــف می کنـــد کـــه یعقوب بـــه جای 
اینکه بگوید ماهی انگشـــت پایش را گاز 
گرفته، گفته اســـت ماهی انگشت خود 
را در دهانم فـــرو برد، از ته دل می خندد 
و چشمان ســـیاهش برق می زند. ماما 
نزیهـــه خانـــواده بزرگـــی دارد و دلی به 
بزرگـــی ایـــن خانـــواده. او مادر اســـت، 
مادر همـــه زائرانـــی که از جـــاده فرعی 

به ســـمت کربـــلا می روند.

درباره مستند »مامانزیهه«

مادرها همیشه قصه دارند
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مـــن تـــوی یـــک خانـــواده غیرمذهبـــی 
دیـــده به جهان گشـــودم. پررنگ ترین، 
قشـــنگ ترین، مهم تریـــن آدم زندگی ام 
بابـــا بـــود. دنیـــا بـــرای مـــن بـــا بابـــا معنا 
می شـــد. بابـــا که هیـــچ مذهبـــی نبود و 
می پرســـتیدمش. مـــن امـــا خیلـــی زود 
معنـــا زندگـــی ام را از دســـت دادم. توی 
یـــک روز خیلی خیلی ســـرد زمســـتانی. 
درســـت یـــک هفتـــه بعـــد از تولـــد 9 

ســـالگی ام.
بعـــد دیـــدم خدایـــی هـــم هســـت! کـــه 
هیچ دوســـتش نـــدارم و بایـــد مقابلش 
 . ر نزجـــا ا بـــه  دم.  یســـتا یســـتم. ا با
هزار»چـــرا« توی قلب شکســـته ام بود. 
چـــرا بابا مـــن؟ چرا من؟ چرا اصـــاً بابا؟ 

بابـــا کـــه روح زندگـــی ام بـــود.
همـــان روزهـــا فهمیـــدم می توانـــم بـــا 
تمام دل کوچک و شکســـته ام از کسی 
بیـــزار باشـــم. بـــا دلم کـــه تنها بـــرای بابا 

می تپیـــد.
چـــادر نمـــاز گل دار جشـــن تکلیفـــم را 
که خیلی دوســـتش داشـــتم تـــا کردم. 
همـــان کـــه بـــه تشـــویق بابـــا ســـرش 
می کردم و دســـت و پا شکســـته نمازی 
می خوانـــدم. همـــان کـــه انـــگار لبـــاس 
عـــروس باشـــد بـــر تنـــم بـــه چشـــم بابا. 
گذاشـــتمش جایی که دیگر نبینمش. 
بـــه خدا گفتـــم همین چند وعـــده را که 
ســـراغت آمدم نگه دار، دیگر دوستت 

نخواهم داشـــت.
برچســـب هایی را هـــم کـــه از نمـــاز 
خوانـــدن توی نمازخانه مدرســـه جایزه 
گرفتـــه بودم به دوســـتانم بخشـــیدم و 
هرگز دیگر برای هیچ مراســـمی به آنجا 
نرفتـــم. هیچ چیز ایـــن عالم بعد از او به 

کارم نمی آمـــد.
حـــالا کـــه بابـــا نبـــود تنهـــا یـــک چیـــز 
آرامـــم می کـــرد. حـــرف زدن و البتـــه 
نامـــه نوشـــتن. تـــوی همـــه نامه هایـــی 
کـــه برایـــش می نوشـــتم حســـرتی را بـــا 
بوســـه ای ضمیمـــه می کردم. حســـرت 
دوباره دیدنش، بوســـیدنش، ناز کردن 

برایـــش و...
یکـــی دو ســـال بعـــد، میـــان خـــدا 
ناباوری هام دلبســـته مسیح)ع( شدم. 
دو تـــا زنجیـــر بود به گردنـــم. یکی کوتاه 
یکی کمـــی بلندتر. از هـــر کدام صلیب 
کوچکی آویزان. کریســـمس ها درخت 
کاج تزئیـــن می کـــردم. هر چـــه کتاب از 
عیســـی)ع( و مـــادرش بـــود می خواندم 
و هـــر فیلمـــی کـــه بـــه آن هـــا مربـــوط، 
می دیـــدم. بارهـــا »راز تولـــد« یاســـتین 
گوردر را خواندم و منتظر میاد مســـیح 
مانـــدم. از بـــس عاقـــه ام را بـــه زبـــان 
آورده بـــودم معلـــم دینـــی آن ســـال هام 

روایتی از خداناباوری تا حسین )ع(مسیح  من

گاهـــی می پرســـید هنـــوز مســـلمانم و 
مـــن می خندیـــدم و می گفتـــم »هنـــوز 

هســـتم!«.
مامان اما چادر ســـرش می کرد. عشـــق 
زیـــارت داشـــت. نمـــاز می خوانـــد. روزه 
می گرفـــت. و بـــه خـــودش می بالید که 
بـــه همـــه مـــا فرزندانـــش با وضو شـــیر 
داده اســـت. روضه حضـــرت زهرا)س( 
را بســـیار گریـــه می کرد به یـــاد مادرش 
کـــه در جوانـــی از دنیـــا رفته بـــود. اصاً 

دلـــداده این خانـــواده بود.
مـــن از مامان در کودکی هایم خاطره ای 
نـــدارم. بیشـــتر وابســـته خواهرهـــای 
بزرگ تـــرم بودم تـــا مامان. حتی شـــاید 
از مـــا دو تا توی هیـــچ آلبومی عکس دو 

نفره ای پیدا نشـــود.
یـــک ســـال بعـــد از آن روزهـــا، مامـــان 
رفـــت کربـــا. چنـــد وقتـــی نبـــود و جای 
خالـــی اش هیچ حـــس نشـــد. روزی که 
از زیارت برگشـــت وســـط زمان مدرسه 
آمدم خانه. از در که وارد شـــدم مبهوت 
زیبایـــی زنـــی شـــدم کـــه بـــا چشـــم های 
ســـبز معصومـــش می خندیـــد. یـــک 
روســـری ســـفید روی ســـرش بود. توی 
دلـــم گفتم تو این همه ســـال کجا بودی 
مامـــان! همـــه ســـال های درد و دوری و 

دلتنگـــی...
مامـــان محکـــم بغلم کرد. انـــگار اولین 
بـــار باشـــد. جـــان گرفتم. چه کـــرده بود 
ایـــن فاصلـــه؟! از تـــوی چمدانـــش هـــر 
چـــه درآورد بـــرای مـــن بـــود. می گفـــت 
همـــه آن روزهـــا هـــر کجـــا رفتم بـــه یاد 
تو بـــودم. توی دعاهایش چه خواســـته 
بـــود نمی دانـــم اما هر چه بـــود مرا به او 

و او را بـــه مـــن بازگردانـــده بود.
انـــگار خـــدا هم همه این ســـال ها بابا را 
به تماشـــای زندگی من نشـــانده باشد. 
انگار خواسته باشد به من بفهماند بابا 
را گرفتـــم تا خیلی چیزهای دیگر برایت 
بـــه معنا برســـد. بـــا خدا آشـــتی کردم. و 
فهمیـــدم اگر نباشـــد همیشـــه پای این 

زندگـــی می لنگد.
همـــان روز بـــه قـــدر همـــه ســـال های 
تنهایـــی ام گریـــه کـــردم. مثـــل نـــوزادی 
کـــه تـــازه از مادر متولد شـــده باشـــد. با 
یـــک تفـــاوت، مـــن از همـــه عالـــم کنَده 
شـــده بـــودم و به امنیت آغـــوش مادرم 

برگشـــته بـــودم.
از همان ســـفر کربـــای مامان زندگی ام 
جـــان گرفت. از همـــان زیارتی که هرگز 
نفهمیدم کـــدام دعا و خواســـته مامان 
مـــرا دوبـــاره زنـــده کـــرد و بـــه زندگـــی 

برگرداند.
رم  ور دا ز آن روزهاســـت کـــه بـــا ا
. ســـت ا مـــن  مســـیح   ) ع ( حســـین

مستانه درویش زاده
نویسنده 

بارها »راز تولد« 
یاستین گوردر را 

خواندم و منتظر 
میلاد مسیح 

ماندم. از بس 
علاقه ام را به زبان 

آورده بودم معلم 
دینی آن سال هام 

گاهی می پرسید 
هنوز مسلمانم و 
من می خندیدم 
و می گفتم »هنوز 

هستم!«.

کودکی که خودش راه 
می رود زودتر خسته 

می شود و به استراحت 
و خواب بیشتری نیاز 

دارد. اما اگر کودک سوار 
بر کالسکه باشد، شما 

مسافت بیشتری را 
می توانید طی کنید و او 

در کالسکه می خوابد 
یا با وسایل مختلف 

چون تبلت و اسباب 
بازی محبوبش سرگرم 

 می شود

مشخصات کودک و 
خودتان را در یک کاغذ 

نوشته و در لباس کودک 
قرار دهید. بهتر است 

قبل از سفر در شهرتان 
در لوازم تحریری محل، 

مشخصات را در قطع 
کارت ملی پرس کنید و 
به لباس کودک بدوزید 
که در اثر شست و شوی 

دست و صورت، خیس و 
کنده نشود و خیالتان از 

بابتش راحت باشد

اول اینکـــه بدانیم رکن اصلی این ســـفر، کودک اســـت و قرار 
اســـت با کودکی به ســـفر رویم که اقتضاعات خودش را دارد. 
اوســـت که ســـفر را برنامه ریزی می کند. ســـفر را متناسب با 
توان جســـمی و روانی کودک تنظیم می کنیم. لازم اســـت، از 
چندین روز قبل از ســـفر، برنامه ثابت پیـــاده روی خانوادگی 
داشـــته باشـــید، اگر کودک بالای 4 سال اســـت و بغل کردنی 
نیســـت، تا آنجا که امـــکان دارد این تمرین را انجـــام دهید تا 
توان جســـمی  اش را بســـنجید و اگر کودک کالسکه ای دارید، 
با کالســـکه به پیاده روی بروید و ایرادهای کالسکه را بسنجید. 
همان کفش هایی را که قرار اســـت در پیاده روی بپوشید، در 
این تمرین هـــا امتحان کنید تا در مســـیر پیـــاده روی اربعین 

شـــما و کودک را اذیت نکند.
با صبـــر و حوصله ای بیـــش از قبل در تعامل با کودک، ســـفر 
را آغـــاز کنیـــد. از قبل بـــه این نکتـــه توجه کنید کـــه ممکن 
اســـت نتوانیـــد اعمال زیـــارت را انجـــام دهید یا یـــک نماز با 
دل ســـیر بخوانیـــد و قدم به قـــدم با کاروان حرکـــت کنید. از 
جا ماندن و عقب ماندن نگران نشـــوید. در طول مســـیر هر 
جا که کودک نیاز به اســـتراحت داشـــت، توقـــف کنید. برای 
رســـیدن به مکان مناســـب یـــا اســـکان کاروان او را بی تاب و 
اذیـــت نکنید. تا حـــد امکان محـــل اســـتراحت را خانه های 
عراقی ها انتخاب کنیـــد که هم حمام دارد، هم دستشـــویی 

مناســـب و هم امکان شســـت وشـــوی لباس ها را دارید.
اگـــر کودکتـــان هنوز پوشـــک می شـــود در زمان های شـــلوغ 
)صبح و اذان( از دستشویی اســـتفاده نکنید، ازدحام شما را 
کلافه می کند، تعویض پوشـــک را به وقت مناسب واگذارید.
در مســـیر ظـــرف آب و غـــذا یـــا خوراکـــی مانند چوب شـــور 
همراه داشـــته باشـــید، ممکن اســـت تا رســـیدن بـــه موکب 
کودک گرســـنه شـــود یا غذا موکب های در مســـیر را دوســـت 
نداشـــته باشـــد و بهانه گیری و گرسنگی دردســـر تازه ای برای 

شـــما شود.
کودکـــی که خـــودش راه می رود زودتر خســـته می شـــود و به 
اســـتراحت و خواب بیشـــتری نیاز دارد. اما اگر کودک ســـوار 
بر کالســـکه باشد، شما مســـافت بیشـــتری را می توانید طی 
کنیـــد و او در کالســـکه می خوابد یا با وســـایل مختلف چون 

تبلت و اســـباب بازی محبوبش ســـرگرم  می شـــود.
قبل از ســـفر چند انیمیشـــن و بازی مناســـب، متناســـب با 

دیـــدگاه تربیتـــی خودتـــان انتخـــاب کنیـــد و در 
مواقع ســـر رفتـــن حوصلـــه  آن را در اختیارش 
قرار دهید. لازم اســـت ســـفر را برای شان لذت 

بخـــش کنیم و میـــزان کمتری غر و نـــق را از 
آنهـــا بشـــنویم. اگـــر موبایل یـــا دوربین 

قدیمی دارید، حتمـــاً با خود بیاورید 
و در طول مســـیر در اختیار کودک 

قـــرار داده تا همچـــون بزرگترها 
ســـرگرم شـــده و از ســـفر لذت 
ببـــرد، بچه هـــا وقتـــی ادای 
بزرگترهـــا را درمی آورنـــد ، کیف 

می کنند و همراهی بیشـــتری در 
مســـیر با شـــما خواهند داشت.
بـــا توجـــه بـــه گرمـــا هـــوا، بهتر 

اســـت پیاده روی را در شـــب انجـــام دهید، از غـــروب آفتاب، 
بچه هـــا را آمـــاده راه رفتن کنیـــد و از اذان صبـــح در یک خانه 
ســـاکن شـــوید و بچه ها حتماً تـــا عصر بخوابند و اســـتراحت 

. کنند
برای جلوگیری از عرق ســـوز شدن و حتی ترمیم آن کرم های 
مناســـب مانند، زینک اکســـید را همراه خود داشـــته باشید. 
حتمـــاً از کـــرم ضـــد آفتاب کـــودکان اســـتفاده کنیـــد، حتی 
در شـــب کـــه حـــرارت خیابـــان و موکب ها ممکن اســـت به 

پوست شـــان آســـیب برساند.
لباس های نخی و حتی یک ســـایز بزرگتر برای کودک بردارید 
تـــا در آنها احســـاس راحتی داشـــته باشـــد. عینـــک آفتابی 
و کلاه نیـــز کـــه از ملزومات ســـفر اســـت. دســـتمال مرطوب 
حتماً همراه داشـــته باشـــید که اگر آب نبود، برای شســـتن و 
پاک کـــردن کودک حتماً از آن اســـتفاده کنیـــد. امیدوارم که 
کودکتان به دســـتمال مرطوب حساســـیت نداشته باشد که 
در ایـــن صورت به پیشـــنهاد یکـــی از مادرهـــا از روش دیگری 
می توانید اســـتفاده کنید: در یک ظـــرف کوچک با کمی آب، 
تکه هـــای پنبـــه را خیس کنیـــد. بعـــد پنبه ها را خوب فشـــار 
دهیـــد کـــه آب از آنها نچکـــد. ســـپس پنبه هـــا را داخل یک 
پلاســـتیک فریـــزر قـــرار داده و در کیف خود، همراه داشـــته 

. شید با
در آخـــر لازم اســـت یـــادآوری کنـــم که مشـــخصات کـــودک و 
خودتـــان را در یک کاغذ نوشـــته و در لباس کودک قرار دهید. 
بهتر اســـت قبل از سفر در شـــهرتان در لوازم تحریری محل، 
مشـــخصات را در قطـــع کارت ملـــی پـــرس کنید و بـــه لباس 
کـــودک بدوزیـــد که در اثر شســـت وشـــوی دســـت و صورت، 

خیـــس و کنده نشـــود و خیالتـــان از بابتش راحت باشـــد.
ایـــن زیارت یـــک ســـفر خانوادگی بـــا محوریت کودک اســـت 
و قـــرار اســـت خاطـــره ای خـــوش بـــرای کودکمـــان از امـــام 
حسین)ع( و زیارت و مسیر پیاده روی باقی بماند، 
تا می توانید کـــودک را با وســـایل مختلف 
ماننـــد مدادرنگی، دفتر 
 ، کنـــک د با  ، شـــی نقا
عروسک کوچک، تفنگ 
آب پـــاش )داخل تفنگ 
آب و گلاب بریزیـــد( در 
مســـیر راهـــی کنیـــد و 
سرگرم کنید  و خاطره 

خوش بســـازید.

هوای زائر کوچولوها را داشته باشید
الهام اسماعیلی

نویسنده

مـــاه محـــرم، هم غم عزای عاشـــورا و شـــهادت سیدالشـــهدا و همراهانـــش را دارد و هم غصه اســـارت آل الله، تمام دلمـــان را پر می کنـــد. آرزو و حســـرت اینکه کاش ما 
بودیـــم و در ایـــن درد و رنـــج با اهل بیت همراهی می کردیم بلکه شـــاید مرهم دل عزیران امام حســـین)ع( بودیم . پـــس از اتمام محرم و آغاز ماه صفـــر برای پیاده روی 
اربعیـــن برنامه ریـــزی می کنیم و خانواده را آماده این ســـفر می کنیم. این ســـفر و زیارت تنها جایی اســـت که دوســـت داریم مـــرد و زن و کودک کنارهـــم گام برداریم. با 
اینکـــه با عشـــق فـــراوان در این مســـیر گام برمی داریم، امـــا رعایت نکات ســـفر زمینی طولانی بـــا کودک الزامی اســـت و بدون رعایت آنها ممکن اســـت هرگز این ســـفر 

به ســـرانجام نرســـد. با چند مادر که تجربه ســـال ها پیـــاده روی اربعین را داشـــتند، گفت وگو کـــردم و آنها توصیه هایـــی را برای همه زائران داشـــتند.

چند نکته برای پیاده روی اربعین با کودک

با توجه به گرما هوا، بهتر است پیاده روی را در شب انجام دهید، از غروب آفتاب، بچه ها را آماده راه رفتن کنید و از اذان صبح در یک 
خانه ساکن شوید و بچه ها حتماً تا عصر بخوابند و استراحت کنند.
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ازهرطرف که به ماجرا 
اینفلوئنسرها نگاه 
کنیم، بازی خورده 

این رزم، ما مخاطبان 
و کاربران و مردم 

هستیم. کسانی که 
ناخواسته چیزهایی 

در فرهنگ عامه 
برایمان مهم و 

ضروری شده که 
پیش از این به 

آن حتی نیازهم 
نداشتیم

شما که صفحه 
شخصی اینفلوئنسر 
را ببینید، بپسندید 

و زمان بیشتری 
در پیجش باشید 

و او را دنبال کنید، 
بدون اینکه شما 

بخواهید به دوستان 
و دنبال کنندگان 

شما هم همان 
اینفلوئنسر پیشنهاد 

می شود و اینطوری 
اینفلوئنسرها، دنبال 

کنندگان بیشتری 
خواهند داشت

فرهنگ عامه: زندگی واقعی توده 
مردم

وقتـــی از فرهنـــگ عامـــه حـــرف می زنیـــم، 
منظورمـــان کلیـــه مفاهیـــم و ویژگی هـــای 
زندگی اســـت که از بدو تولـــد زندگی همه ما 
در یـــک جامعه و کشـــور را در بـــر می گیرد. از 
زمان بـــارداری یک زن، تا نـــوزادی کودکش، 
بازی ها، مســـائل رشـــد، خوراک، پوشـــاک، 
مســـکن، نحوه بیـــان و کلام و گفت وگویش، 
تحصیلاتـــش، ازدواج و رســـم و رســـوماتش، 
جشـــن ها و مناســـبات دیگـــرش و مســـکن 
و کمیـــت و کیفیـــت آن و غیـــره همـــه جـــزو 
فرهنـــگ عامـــه یک کشـــور اســـت. فرهنگ 
عامـــه برگرفتـــه از تجربه های موجـــود در آن 
جامعه اســـت. مثـــلاً نوع ساختمان ســـازی 
در مناطـــق گرمســـیری با ساختمان ســـازی 

در مناطق سردســـیر تفـــاوت دارد.
اگرچه فرهنگ عامه شـــامل باورهـــا، عقاید 
و مجموعه اندیشـــه های برگرفتـــه از ادبیات 
و فرهنـــگ کهن و اســـطورهای درهر ملت نیز 
می شـــود؛ امـــا در اینجا بیشـــتر با بخشـــی از 
فرهنـــگ عامـــه کار داریم که قابل مشـــاهده 
و لمـــس اســـت، البتـــه بایـــد بـــه ایـــن نکته 
اشـــاره کـــرد کـــه مـــردم و ملتـــی کـــه در یک 
کشـــور زندگی می کنند چیزی بـــه جز آرزوها، 
عواطف، احساسات و خواست های یکسان 
نیســـتند؛ هرچنـــد در لایه هـــای زیریـــن و 
تغییرات نســـلی تفاوت هایی دیده می شود.

آن لشکر یک تنه چه کسی است و 
سلاحش کدام است؟

اینفلوئنســـر )influenser( یعنـــی کســـی 
کـــه اثرگذار اســـت و ایـــن اثرگـــذاری جمعی 
اســـت. در واقـــع یـــک فـــرد بـــه مثابـــه یک 
رســـانه در میدان اثرگـــذاری، عمل می کند. 
کســـی که لزومـــاً تخصص خاصی نـــدارد، اما 
با فعالیـــت در فضا مجازی، تولیـــد محتوا در 
صفحه شـــخصی و به اشتراک گذاشتن پست 
و اســـتوری های عامه پسند از زندگی شخصی 
و کاریش، توجـــه مخاطبان زیـــادی را جذب 

خود می کند و این اتفاق، تغییراتی دوســـویه 
دارد؛ یعنی هم روی مخاطبان اثرگذار اســـت 
و هـــم روی جهت دهی و ادامـــه فعالیت خود 

. ئنسر ینفلو ا
حتمـــاً بـــا بســـیاری از اینهـــا در رســـانه های 
اینســـتاگرام مواجـــه  اجتماعـــی ماننـــد 
شـــده اید. کـــودکان ایـــن افـــراد در میـــان 
صاحب نظـــران و متخصصـــان رســـانه های 
جدیـــد اغلـــب بـــه عنـــوان کـــودکان کار 
مجـــازی شـــناخته می شـــوند. علـــت اینکه 
چـــرا مشـــخصاً بـــه »پســـت« و »اســـتوری« 
اشـــاره کـــردم این اســـت کـــه ســـلاح اصلی 
ایـــن لشـــکر یک تنـــه، محتـــوای »تصویری« 
اســـت. از طرفـــی، در ســـبک زندگی جمعـــی 
بـــا مجموعـــه ای از رفتارهای قابل مشـــاهده 
مانند انتخـــاب خوراک، پوشـــاک، فیلم و در 
مجموع مصـــرف مواجهیم؛ همان چیزی که 
در فرهنگ عامـــه به آن اشـــاره کـــردم و گفتم 
بخشـــی از فرهنـــگ عامه مدنظرمان اســـت 
که قابل مشـــاهده و ملموس است؛ هرچند 
همیـــن رفتارها نیز برآمـــده از مجموعه ای از 

اعتقـــادات، باورهـــا و نگرش هـــا هســـتند.
عـــه  مجمو و  فیلـــم   ، عکـــس  ، یـــن برا بنا

محتـــوای تصویـــری تولیدشـــده یـــک امکان 
برای اینفلوئنســـرها ایجاد کرد کـــه در زمانی 
کوتاهتر امـــا با اثرگذاری بـــالا، فرهنگ عامه 
را تغییـــر دهنـــد و شـــکل های جدیـــدی از 

مصـــرف را خلـــق کنند. 
کیفیـــت  و  کمیـــت  ر  د ئنســـرها  ینفلو ا
مدل هـــای مختلفـــی دارند. مـــگا، ماکرو، 
میکـــرو و نانو اینفلوئنســـر، انواعـــی از این 
افـــراد هســـتند کـــه بســـته بـــه کمیـــت و 
کیفیـــت مخاطبین و نوع تعامـــل و ارتباط 
بـــا آنهـــا تقســـیم بندی می شـــوند. مثـــلاً 
مگااینفلوئنســـرها کســـانی هســـتند کـــه 
معمـــولاً بیش از یک میلیـــون دنبال کننده 
از قشـــرهای مختلـــف دارنـــد. ارتبـــاط آنها 
بـــا مخاطبان شـــان تقریبـــاً شـــبیه ارتباط 
مخاطبـــان قدیـــم بـــا رســـانه های جمعی 
قدیمـــی ماننـــد تلویزیـــون و رادیو اســـت؛ 
اغلب یکطرفه، گســـترده و عمومی اســـت.

حتمـــاً شـــما هـــم بـــا صفحـــات مجـــازی 
خوش رنـــگ و لعـــاب مواجـــه شـــده اید. 
قورمه ســـبزی و برنج زعفرانی همراه ماست 
و خیـــار در ظرف هایـــی با رنگ هـــای ملایم 
و روشـــن قلب شـــکل؛ نـــوزادی خوابیـــده 

در ســـبدی پـــر از پـــر قـــو بـــا عروســـک های 
حیوانـــات متنـــوع دورش؛ زنـــی بـــا ســـبکی 
خاص از روســـری بسته شـــده به ســـرش که 
دارد دربـــاره یـــک مســـأله در جامعه نظرش 
را می گویـــد؛ مـــردی بـــا پوشـــش و چهره ای 
معمولی کـــه رســـتوران های مختلف می رود 
و غذاهـــا را می خـــورد و با شـــما دربـــاره طعم 
و کیفیـــت غذاهایـــی کـــه خـــورده، حـــرف 
می زنـــد؛ خانـــواده ای کـــه در یـــک خانـــه با 
ســـبک ســـاخت مدرن، اما بســـیار بـــزرگ و 
با وســـایل متنوع و خاص در حال تماشـــای 
تلویزیون هســـتند؛ تصویر مراســـم تماشای 
جهیزیه)راســـتش نمی دانـــم نام این رســـم 
چیســـت ( یـــک نوعروس بـــا انواع وســـایل 
نـــو؛ تصویر مراســـم تولد 37 ســـالگی دختر 
مجـــرد در میـــان دوســـتان و در فضایـــی 
خاص با نورپـــردازی، وســـایل و آرایش های 
متفاوت و بســـیاری دیگـــر از تصاویر، همان 
بـــزم اغراق آمیزی اســـت کـــه بـــرای کاربران 
میلیونـــی یـــا چند صدهـــزار و چنـــد ده هزار 
نفره ایســـت که چیده شـــده و با انتشـــارش 
همچون یـــک دومینوی ذهنـــی، فکر، تصور، 
خیال، باور و رفتـــار مخاطبانش را در لحظه، 
به مـــرور و در تکرار دربـــاره مفاهیم مختلفی 
مانند زندگـــی، ازدواج، فرزنـــدآوری، تربیت 
فرزنـــد، ثـــروت و رفـــاه و غیـــره تحت تأثیـــر 
قـــرار می دهـــد. ســـبکی از بـــارداری، دوران 
شـــیردهی، دوران نوزادی و تربیت فرزند که 
همگی متعلق به فرهنگ عامه هســـتند، به 
واســـطه یک تصویر از یک فـــرد، تغییر یافته 
و رنگ و شـــکل جدیـــدی می گیرد کـــه البته 
نمی خواهـــم بگویم همیشـــه بد اســـت؛ اما 
می خواهـــم بـــر ریشـــه و اثرگذاری ایـــن رزم 

پربـــزم یک تنـــه تأکیـــد کنم.

دنبال کننده بزم هستم؛ 
شکست خورده رزم!

قطعـــاً ایـــن انتشـــار تصویـــر و تولیـــد محتوا 
فقـــط باعـــث تماشـــای بـــزم موجـــود درآن 
نمی شـــود؛ بلکه آدم ها را به یـــک رزم دعوت 

می کنـــد. رزم خواســـتن! رزم مصـــرف کردن 
و رزم شـــبیه او شـــدن. سیستم رســـانه های 
اجتماعـــی بر مبنای شـــبکه ای بـــودن چیده 
شـــده اســـت. شـــما کـــه صفحـــه شـــخصی 
اینفلوئنســـر را ببینیـــد، بپســـندید و زمـــان 
بیشتری در پیجش باشید و او را دنبال کنید، 
بـــدون اینکـــه شـــما بخواهید به دوســـتان و 
دنبال کنندگان شـــما هم همان اینفلوئنسر 
پیشنهاد می شـــود و اینطوری اینفلوئنسرها، 
دنبـــال کنندگان بیشـــتری خواهند داشـــت 
و پـــس انگیـــزه و امیـــد بیشـــتری در این رزم 
پیـــدا می کننـــد؛ فعالیت هـــای حرف هـــای 
ب  جـــذ ی  بـــرا خلاقـــی  غیرا و  خلاقـــی  ا
دنبال کنندگان)ویدئـــو دروغین خودکشـــی 
یکـــی از همیـــن افراد را بـــه خاطـــر بیاورید.( 
بیشـــتر و بـــه تبـــع، انجـــام تبلیغات بیشـــتر 
اســـتراتژی کلی آنهـــا برای رســـیدن به ثروت 
بیشـــتر خواهـــد شـــد. ایـــن در حالی اســـت 
کـــه فرد اینفلوئنســـر اعتبـــارش را از مردم، از 
فرهنـــگ عامـــه و از گفت وگـــو و تولیدمحتوا 
دربـــاره مـــردم و برای مـــردم گرفته بـــود، اما 
عمـــلاً اغلـــب در مســـائلی کـــه بـــرای مردم 
مهـــم اســـت ورود نکـــرده و بـــه تبلیغـــات 
خودش ادامه می دهد. شـــوربختانه مســـأله 
ورود یـــا عـــدم ورود آنهـــا بـــه مســـائل مردم 
و موضوع هـــای فرهنـــگ عامـــه نیســـت که 
مهم اســـت؛ بلکه تخصـــص، دانایی و دانش 
نداشـــته آنها نیـــز مهم اســـت. یعنـــی مردم 
لزوماً به این نیاز ندارد که اینفلوئنســـرهایی 
که دنبال می کننـــد، حتماً دربـــاره همه چیز 
نظر بدهند و یـــا راهبری کننـــد؛ بلکه به یک 
متخصـــص متعهـــد درهر حـــوزه نیـــاز دارند.
 بـــه هرحـــال، از هرطرف کـــه به ایـــن ماجرا 
نـــگاه کنیـــم، بازی خـــورده ایـــن رزم، مـــا 
مخاطبان و کاربران و مردم هســـتیم. کسانی 
کـــه ناخواســـته چیزهایـــی در فرهنگ عامه 
برایمـــان مهـــم و ضروری شـــده کـــه پیش از 
ایـــن بـــه آن حتـــی نیازهـــم نداشـــتیم. لطفاً 
مثال هایـــی کـــه در پاراگـــراف قبـــل زدم را 

دوبـــاره بخوانید.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

شـــاید پیش ازاین درباره ســـبک زندگی فـــردی و اثر رســـانه های جمعی بر»فرد« زیـــاد گفت وگو 
کرده باشـــیم یا نوشـــته باشـــیم، اما چیزی همانند یک جرقـــه در ذهنم، توجه من را به مســـأله 
فرهنگ جمـــع، فرهنگ کلی یک جامعـــه یا فرهنگ عامه جلب کـــرد؛ اینکه تـــا الان درباره این 
فکر می کردیم که رسانه»ها«، که رســـانه های»جمعی« و رسانه»ها« و شبکه»ها«ی »اجتماعی« 
روی زندگی فـــرد اثرگذارند. عامدانه پیشـــوندهای جمع را در گیومه گذاشـــتم که بگویم پیش 
از ایـــن فکر می شـــد که یک لشـــکر چندهزارنفره در رســـانه اســـت که هرچقدر هـــم مخاطب و 
کاربر، فعال یا پیشـــرو باشـــد، به هرحال مقابل این لشـــکر تسلیم اســـت. هرچند درستی این 
گفته به قوت خودش باقی اســـت، اما به بلوغ رســـیدن رســـانه ها و شـــبکه های اجتماعی، یک 
لشـــکر یک  تنه با عنوان »ســـلبریتی« یا »اینفلوئنســـر« خلـــق کرد که یک تنـــه می تواند فرهنگ 
عامه یـــک جامعه را تحت تأثیر قـــرار داده و تغییر دهد. اینجا دیگر دربـــاره تغییرات فردی حرف 

نمی زنیـــم. از اثر یک فرد به واســـطه رســـانه روی یک جمـــع کلان می گوییم.

اثر اینفلوئنسرها بر فرهنگ عامه
خـــودی هـــــا رزم پرُبزم یک تنه با 

اگر میدان ندهیم، رزم برچیده می شود
تغییـــرات فرهنگ کلـــی جامعه یا همـــان فرهنگ عامه، 
یکی از مســـائلی است که در حوزه ســـبک زندگی جمعی 
مهـــم اســـت. اینترنت خانـــه و تلفن همـــراه را خاموش 
می کنـــم. می خواهـــم یـــک آزمایـــش فـــردی انجـــام 
بدهم؛ کـــه بـــدون اینترنت و تمـــام محتـــوا و محصول 
موجـــود در آن، مـــن چه هســـتم، چطـــور و چـــرا زندگی 
می کنـــم، چه چیـــزی را چـــه زمانـــی، چقـــدر و چطور و 
چـــرا مصـــرف می کنم، درباره مســـائل مختلـــف چطور، 
چقـــدر، تا کـــی و چرا فکـــر می کنـــم. بله، به طـــور فردی 
بسیاری از مســـائل مختلف زندگی من متأثر از اینترنت 
و فضـــای مجازیســـت. انـــواع نیازهـــای من از پوشـــاک 
گرفتـــه تا خـــوراک، کتاب و فیلـــم و رزرو بلیت ســـینما و 
تئاتـــر، از طریـــق فضـــای مجـــازی برطرف می شـــود. اما 

دارم می بینـــم که از ابتـــدا ورودم به ایـــن فضا حتی یک 
ســـلبریتی را در شـــبکه های اجتماعی دنبـــال نمی کنم. 
برای مـــن نوعـــی، »آورده« یک فـــرد در انتخـــاب او برای 
دنبال کردنـــش مهم اســـت. تجربـــه فردی مـــن نمونه 
خوبی برای مفهوم ســـازی اثر اینفلوئنســـرها بر فرهنگ 
عامه نیســـت؛ هرچنـــد بارها پیـــش آمده که ناچـــاراً به 
این بزم کشـــیده شـــده ام. بنابرایـــن امیـــد دارم که این 
ســـبک در میـــان مـــردم عمومیـــت پیـــدا کنـــد و صرف 
برطرف کـــردن نیازهای واقعی، با دقـــت و توجه به زمان 
و هزینـــه، به رســـانه ها مراجعه کنند؛ نـــه اینکه به عنوان 
یـــک امر روزمره آن هم در بازه هـــای زمانی مکرر و طولانی 
و برای تأیید و گســـترش فعالیت و ثروت اینفلوئنسرها، 

در این فضاها حضور داشـــته باشـــند.
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  زاموفیلیا خیلی کم 
به گل می رود اما اگر 
همه شرایط برایش 

ایده آل باشد، در 
تابستان گلدهی 

خواهد داشت
  گیاه زاموفیلیا 

تصفیه کننده هوا 
بوده وبهترین گزینه 

برای اتاق خواب 
 است

  در حالت معمول، 
فاصله یک هفته تا 

10 روز در هوای سرد، 
برای آبیاری زاموفیلیا 

مناسب است

گیـــاه زاموفیلیـــا بـــا بـــرگ هـــای 
بـــراق بـــرای نگهـــداری، بســـیارکم 
دردســـر بـــوده وبـــرای مکان هـــای 
کم نورمناســـب اســـت. این گیاه به 
آبیـــاری زیاد نیـــاز ندارد. بـــا حداقل 
شـــرایط می توانـــد بـــه رشـــد خـــود 
ادامـــه دهـــد؛ از این رو بـــه آن »گیاه 

همیشـــگی« مـــی گوینـــد.
گیـــاه زاموفیلیـــا تصفیه کننـــده هوا 
بـــوده وبهتریـــن گزینـــه بـــرای اتاق 
خواب اســـت. رشـــد گیاه زاموفیلیا 
کند بوده و نگهـــداری آن برای افراد 
مبتدی دوســـت دار گیاه، مناســـب 
اســـت. دما و نور متوســـط محیط، 
آبیاری متعـــادل و رطوبت 50% برای 

رشـــد این گیاه کافی اســـت.
ایـــن گیاه نیـــاز کمی به نـــور دارد اما 
اگر نور مـــورد نیاز آن تأمین نشـــود، 
فقط زنـــده مانده و رشـــد نمی کند؛ 
پس بهتـــر اســـت گیـــاه را در مکان 
بـــا نـــور متوســـط و فیلتر شـــده قرار 
دهید تـــا حـــدود 6 تا 8 ســـاعت نور 
غیرمســـتقیم در روز دریافـــت کند.

اگـــر گیـــاه در برابـــر نـــور مســـتقیم 
خورشـــید قرارگیـــرد، برگ های گیاه 
دچار ســـوختگی می شـــود. باریک 
شـــدن ســـاقه ها و افزایـــش فاصله 
بیـــن برگ هـــا نشـــان از نیـــاز گیـــاه 
بـــه نـــور دارد. زاموفیلیـــا بـــه آبیاری 
کم هـــم مقاوم اســـت. آبیـــاری زیاد 
علت شـــایع در نابودی گیاه اســـت 
چـــرا کـــه ریشـــه های ایـــن گیـــاه به 
حالـــت ریـــزوم بـــوده و در خودش 
آب ذخیـــره می کند. بنابراین آبیاری 
زیاد باعث پوســـیدگی ریشه ،ساقه و 

ازبیـــن رفتـــن گیاه می شـــود.
در حالـــت معمـــول، فاصلـــه یـــک 
هفته تـــا 10 روز در هوای ســـرد، برای 
آبیاری زاموفیلیا مناســـب است؛ اما 
این زمان به شـــرایط گیاه بســـتگی 
دارد. ســـایز گلدان، میـــزان رطوبت 
هـــوا از نکاتـــی اســـت کـــه در تعیین 
زمـــان آبیاری زاموفیلیـــا نقش دارد.
به طـــور کلی، بایـــد بیـــن دو آبیاری 

همه چیز راجع به زاموفیلیا

گلــدان 
اتاق خواب

حقیقتاً از آنچه 
تصور می کردم 

جذاب تر بود. انواع 
و اقسام آدم ها از 
جای جای دنیا، 

حتی با اعتقادات 
متفاوت را در این 

مسیر دیدم که 
همه برای این 

رویداد بزرگ راهی 
عراق شده بودند. 

اجتماعی مردمی و 
عاشقانه به سمت 

محبوب

و ناگهان سر از خاطرات 
بابابزرگ درآوردم

آیه طائبی
دبیر گروه زندگی 

نسرین تقی خانی
مهندس کشاورزی ومشاورنگهداری گیاهان آپارتمانی

بابابزرگم خیلی اهـــل خاطره گویی بود. 
همیشـــه و همه جا یک خاطـــره مرتبطی 
داشـــت بـــرای تعریف کـــردن. قصه گوی 
خوبـــی هـــم بـــود و همـــه را میخکـــوب 

خاطراتـــش می کرد.
خیلـــی ســـال قبـــل، پیـــش از اینکـــه 
پیـــاده روی اربعیـــن اینطـــور معـــروف و 
جهانـــی شـــود بابابـــزرگ درباره رســـمی 
قدیمـــی برایم گفـــت که در عـــراق و بین 

اعـــراب ایـــران جاافتـــاده بود.
می گفـــت قدیم هـــا کـــه راحت می شـــد 
به زیـــارت عتبات رفت و آنقـــدر در عراق 
محدودیت نبـــود، اوایل ماه صفر پدرش 
به بصـــره می رفت و با دوســـتانش از آنجا 
پیـــاده راه می افتادنـــد به ســـمت کربلا. 
می گفـــت اغلب یـــا از نجـــف پیـــاده راه 
می افتنـــد یـــا از بصـــره و خـــب از آنجا که 
بصـــره به آبادان نزدیک تر اســـت، پدرش 
هم این مســـیر را انتخـــاب می کرد و برای 
اربعیـــن خـــودش را به کربلا می رســـاند.

آن ســـال ها حـــزب بعـــث، حاکـــم عراق 
بود و پیـــاده روی اربعین ممنـــوع بود اما 
تصورش بـــرای من خیلـــی هیجان انگیز 
بـــود. بارهـــا و بارها خـــودم را دســـت در 
دســـت بابابزرگ در آن پیـــاده روی تصور 
کـــردم. گاهی آنقدر در ایـــن تصاویر غرق 
می شـــدم کـــه از درد کف پـــا بـــه خـــودم 
می آمدم، گویی حقیقتاً تمام آن مســـیر 
را پیـــاده روی کـــرده بودم و خســـته برای 
کمی اســـتراحت کنار مســـیر نشسته ام.
من از همـــان کودکی عاشـــق تماشـــای 
رگ تریـــن  مـــردم بـــودم. یکـــی از بز
تفریحاتـــم تـــردد بـــا اتوبوس در ســـطح 
شـــهر بـــود و نـــگاه کـــردن مـــردم. بـــه 
همین خاطر آن رســـم خاص هـــم برایم 

جـــذاب بـــود.
مدت ها گذشـــت، صدام کشـــته شـــد. 
حـــزب بعـــث دیگـــر در عـــراق قدرتـــی 
نداشـــت. نیروهـــای امریکایـــی از عراق 
رفتنـــد و من از گوشـــه و کنار زمزمه هایی 
شـــنیدم که جایی در میـــان خاطراتم را 

غلغلـــک مـــی داد، پیـــاده روی اربعین.
آن ســـال های اول نـــه، امـــا مـــن هـــم 
بالاخره بعـــد از این همه ســـال به آرزویم 
رســـیدم و چندباری پیـــاده روی اربعین را 
تجربه کـــردم. آخریـــن تجربـــه ام دقیقاً 
پیش از کرونا بـــود، اربعین ۹8 که خیلی 
هم ســـخت و همراه با مریضی گذشـــت.
می کـــردم  تصـــور  آنچـــه  ز  ا حقیقتـــاً   
جذاب تـــر بـــود. انـــواع و اقســـام آدم ها 
از جـــای جای دنیـــا، حتی بـــا اعتقادات 
متفاوت را در این مســـیر دیـــدم که همه 
برای این رویداد بزرگ راهی عراق شـــده 
بودنـــد. اجتماعی مردمی و عاشـــقانه به 

ســـمت محبوب.
تجربه خاص و بی مثالی   اســـت. مســـیر، 
آدم هـــا، موکب هـــا، انـــواع پذیرایـــی و 
میهمان نـــوازی، ســـختی و خســـتگی و 
… همـــه جزء بـــه جزء این ســـفرمتفاوت 
اســـت اما من هیچ وقـــت در زندگی صفر 
یـــا صد نیســـتم. وقتـــی امکان رســـیدن 
بـــه اقیانـــوس بی کـــران نیســـت، رود 

خروشـــان و شـــط هم قبول اســـت.
ســـال هایی کـــه بـــه هـــزار دلیـــل امکان 
رفتـــن و رســـیدن بـــه جماعت پیـــاده رو 
بـــه ســـمت کربـــلا را نـــدارم، خـــودم را 
بـــه پیـــاده روی اربعیـــن به ســـمت حرم 

شـــاه عبدالعظیم می رســـانم.

گیـــاه، خـــاک کاملاً خشـــک شـــود.
آبیاری هم باید کامـــل صورت گیرد؛ 
یعنـــی باید آن قـــدر به گیـــاه آب داد 
تـــا آب اضافـــه از زیرگلـــدان خـــارج 
شـــود. توجـــه بـــه زهکش گلـــدان و 
خالی کـــردن زیرگلدانـــی پس از هر 
آبیاری از نـــکات مهـــم در نگهداری 
زاموفیلیـــا اســـت. بی حالـــی گیاه و 
بـــه طورخـــاص در برگ هـــا حالـــت 
افتادگی، خبر از نیـــاز گیاه به آبیاری 
می دهـــد. زاموفیلیا گیـــاه مقاوم به 
دما بالا اســـت اما بهترین محدوده 
دمایـــی برای رشـــد این گیـــاه، 18 تا 
22 درجه سانتیگراد است. پس اگر 
دمای محیـــط نگهـــداری زاموفیلیا 
افزایـــش یافت، بهتراســـت رطوبت 
محیـــط را افزایـــش دهیـــد. بـــرای 
ایـــن کار می توانیـــد از غبارپاشـــی و 
یا ســـاخت جزیره اســـتفاده کنید. 
بهتر اســـت بـــرای غبارپاشـــی از آب 
بدون کلـــر اســـتفاده کنیـــد. توجه 
بـــه ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت که 
غبارپاشـــی ســـرظهر یـــا زمانـــی که 
نـــور روی برگ هـــای گیـــاه می افتد، 
مناســـب نیســـت. چراکـــه باعـــث 

ســـوختگی برگ هـــا می شـــود.
زاموفیلیـــا بـــه دلیـــل داشـــتن برگ 
های واکســـی و بـــراق نیـــاز کمی به 
رطوبـــت دارد و تا رطوبـــت 50% هوا 
برای ایـــن گیـــاه کافی اســـت. البته 
بـــا افزایـــش رطوبت تـــا %60 یا %70 
می تـــوان ژنتیک گیـــاه را تغییر داده 
و باعث رشـــد بیشـــتر و پهن شـــدن 
برگ های زاموفیلیا شـــود.برای این 
کار می توان همیشـــه یک ظرف آب 
کنار گلدان قرارداده و از غبارپاشـــی 
روزانه و ســـاخت جزیـــره هم کمک 
گرفت. ایـــن گیاه به خاک ســـبک و 

بـــا زهکش بالا نیـــاز دارد.
ریزوم های زاموفیلیـــا درخاک های 
ســـنگین تـــوان رشـــد نداشـــته و به 
ســـرعت دچار پوسیدگی می شوند. 
هرچـــه خـــاک زاموفیلیـــا ســـبک تر 
باشـــد، احتمـــال تولیـــد پاجـــوش 
ز  ا یـــش می یابـــد. می تـــوان  افزا

ترکیـــب کوکوپیـــت وپرلیـــت برای 
زاموفیلیـــا اســـتفاده کرد.

زاموفیلیـــا هم مانند ســـایر گیاهان 
به تغذیه نیاز دارد.بهتر اســـت برای 
تغذیه این گیـــاه از کودهـــای دارای 
فســـفروپتاس بـــالا اســـتفاده کـــرد 
چرا کـــه باعـــث تقویـــت ریزوم ها و 
بیشـــتر شـــدن برگ های زاموفیلیا 
می شـــود. کودهـــای 12:12:36 و 
بـــرای زاموفیلیـــا  20:20:20هـــم 
مناســـب اســـت. بـــرای تقویـــت 
زاموفیلیا بهتر اســـت هرســـال گیاه 
را هرس کنید. به این ترتیب ســـاقه 
و برگ های خشـــک را جـــدا کرده تا 
انـــرژی گیـــاه در بخش های ســـالم 
گیاه صرف شـــود. ازلحـــاظ بیماری 
هرچه سریع تشـــخیص داده شود، 
بیمـــاری بـــه بخش های دیگـــر گیاه 

منتقـــل نمی شـــود.
زاموفیلیا گلدان بزرگ نمی پسندد. 
هـــر زمـــان کـــه ریزوم هـــا بـــه انتها 
گلـــدان فشـــارآوردند یا ریشـــه ها از 
انتهای گلدان خارج شـــدند یا رشد 
گیـــاه متوقف شـــد، زمـــان تعویض 

گلدان بـــرای زاموفیلیا اســـت.
 بهتراســـت ایـــن کار در اوایـــل 

بهـــار انجام گیـــرد تا به گیاه شـــوک 
کمتری وارد شـــود. زاموفیلیا خیلی 
کـــم بـــه گل مـــی رود امـــا اگـــر همه 
شـــرایط برایـــش ایده آل باشـــد، در 
تابســـتان گلدهی خواهد داشـــت. 
از راه هـــای تکثیر زاموفیلیـــا، قلمه 
برگ یـــا قلمه ســـاقه و ســـاده ترین 

روش تقســـیم ریزوم اســـت.
از مشـــکلاتی که نگهـــداری زاموفیلیا 
به همـــراه دارد، زرد شـــدن برگ های 
آن اســـت. اگر برگ های پایینی ساقه 
زرد شـــده و می ریـــزد، کامـــلاً طبیعی 
بـــوده چرا که بـــه مرور زمـــان برگ ها 
پیـــر و مســـن شـــده و مواد مغـــذی به 
آن هـــا نمی رســـد پـــس دچارریـــزش 
می شـــوند؛ امـــا اگـــر زردی برگ هـــا 
غیرطبیعـــی و در همـــه بخش هـــای 
گیـــاه اســـت، احتمـــالاً آبیـــاری گیاه 
زیاد بـــوده اســـت. در این شـــرایط با 
کـــم کـــردن فاصلـــه آبیـــاری بـــه گیاه 
اجـــازه بازیابی دوباره داده می شـــود. 
ســـوختگی نوک برگ هـــای زاموفیلیا 
نشـــان از خشـــکی هـــوا دارد. اگر این 
ســـوختگی کل بـــرگ را بپوشـــاند، 
ســـوختگی ناشـــی از نـــور مســـتقیم 
خورشـــید اســـت. قهـــوه ای شـــدن 
برگ هـــا هـــم از آبیـــاری زیاد 

گیاه اســـت.
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 ازعوامـــل موفقیت در اندازه گیـــری، عدم تبدیل واحدها و اســـتفاده 
از ابزار گفته شـــده در دســـتور منبع اســـت. پس از ترازوی آشـــپزخانه 
بـــه جـــای پیمانه ها اســـتفاده کنید تا بهتریـــن و دقیق تریـــن نتیجه را 
بگیرید. اما اگر ترازو در دســـترس نداریـــد، برای اطلاع از نحوه صحیح 
اســـتفاده از پیمانه هـــای اندازه گیـــری، در اینترنت جســـت وجو کنید 
و راه تبدیـــل آنهـــا به یکدیگر را بررســـی کنیـــد. در ضمن ایـــن نکته را 
بدانید که بـــرای اندازه گیری مواد اولیه باید از پیمانه ها و قاشـــق های 

اســـتاندارد شیرینی پزی اســـتفاده کنید.
  بـــرای ایـــن دســـتور می توانید از کـــره حیوانی)کـــره صبحانـــه( یا کره 
گیاهی ســـوپرمارکتی)مارگارین( یا مخلوط هر دو کره اســـتفاده کنید. 
دقـــت کنید کـــه برای این دســـتور کره ســـنتی، کره لاکتیکـــی، کره کم 

چرب، روغـــن جامد و روغن صاف قابل اســـتفاده نیســـتند. کره باید 
هم دمای محیط باشـــد.

  بـــرای اندازه گیـــری آرد، ظرف یا پاکت آرد را با قاشـــق هـــم بزنید و آن  را 
وزن کنید. آرد اندازه گیری شـــده را حتمـــاً دو بار الک کنید. الک کردن 
بـــه بهتر شـــدن بافت نهایـــی خمیر  کمـــک می کند و باعث می شـــود 

خمیر  بافت ســـبک تری داشـــته باشد.
  در صـــورت تمایـــل می توانیـــد به جـــای وانیـــل در مواد میانـــی از یک 

قاشـــق چای خوری دارچیـــن اســـتفاده کنید. 
  بـــرای تهیـــه ایـــن دســـتور می توانیـــد از آرد شـــیرینی پزی و یـــا آرد نان 
فانتزی اســـتفاده کنید. دقت کنیـــد که آرد بربری، ســـنگک، لواش یا 

تافتـــون به هیچ وجه مناســـب این دســـتور نیســـت.

فائزه صدیقی
نویسنده

شیوه پخت نان گاتا
نان گاتـــا یکی از انواع نان های خوشـــمزه، مغـــزدار و پرطرفدار در سراســـر نان خوشمزه 

جهان اســـت که اصالتاً یـــک نان ارمنی اســـت. در قدیم نان گاتا را بیشـــتر 
در ایـــام عید و حتی به عنوان دســـر زمســـتانی درســـت می کردنـــد، اما این 
نان آن چنان خوشـــمزه و خوش خوراک اســـت که این روزهـــا در هر زمانی 
پخته می شـــود، علاقه مندان خودش را دارد و وعده بســـیار مناسبی برای 
صبحانـــه و عصرانه اســـت. ضمن اینکه وجود کره یـــا مارگارین در این نان، 
آن را کامـــلاً ترد می کند و می توان آن را برای مدت طولانی نگه داشـــت. بهتر 
اســـت بدانید بعضی  افراد این نان را به خاطر طعم شـــیرین، حالت مغزدار 
و ماندگاری بالایش، یک مدل شـــیرینی به حســـاب می آورند. درهر صورت 
گاتا چه شـــیرینی باشـــد و چه نان؛ خوشـــمزه و شیرین اســـت و میل کردن 

آن همراه با چای، شـــیر یا به تنهایی بســـیار می چســـبد.
نان گاتا در هر شـــهر از ارمنســـتان بـــه روش های مختلفی تهیه می شـــود، 
ولی دو مـــدل اصلی دارد. نوع اول خمیری شـــیرین متشـــکل از آرد، کره، 
غ، ماســـت یا شـــیر دارد که به صـــورت گرد آماده می شـــود و  شـــکر، تخم مر

داخـــل آن را با نوعـــی مغزی به نـــام خوریز پـــر می کنند. خوریـــز معمولاً با 
آرد، کـــره و شـــکر آمـــاده می شـــود و گاهی بـــه آن مغزیجاتی مثـــل گردو هم 

اضافـــه می کنند.
اما بـــرای تهیه نوع دیگر گاتا کـــه در ایران »نازک« نامیده می شـــود، خمیر را 
روی میز بـــا وردنه های باریک باز کرده، روی آن کـــره مالیده، مغزی دلخواه 

را پاشـــیده، خمیر را رول می کنند و بعد برش می زننـــد و آن را می پزند.
 گاتا با خـــود داســـتان هایی قدیمی نیـــز دارد. در برخـــی از روایات قدیمی 
آمـــده اســـت که قبـــل از پخـــت گاتـــا در داخـــل خمیـــر آن یک ســـکه قرار 

می دادنـــد و ســـکه به هـــر فـــردی می رســـید او خوش بخت می شـــد.
گاتـــا را نیز مانند نان یا شـــیرینی های دیگـــر می توان در خانـــه پخت و تهیه 
کـــرد، همه چیز بســـتگی بـــه میزان مهـــارت، تجربـــه و علاقه مندی شـــما 
دارد. پـــس امـــروز با مـــن همراه باشـــید تا در کنـــار هم طرز تهیـــه این نان 

گاتا خوشـــمزه و دلپذیر را آمـــوزش ببینیم.

چند نکته در خصوص مواد اولیه

مواد لازم خمیر )هم دمای محیط(:
مخمر فوری: یک قاشق چای خوریشیر پرچرب: ۸۵ گرم

کره: ۴۰ گرم
نمک: یک هشتم قاشق چای خوریشکر سفید: ۵۰ گرم

وانیل: یک چهارم قاشق چای خوریروغن مایع: یک دوم قاشق غذاخوریآرد: ۳۰۰ گرم
غ: یک عدد تخم مر

مواد لازم میانی )هم دمای محیط(:
کره آب شده: ۱۰۰ گرم

شکر سفید: ۸۰ گرم
وانیل: یک چهارم قاشق چای خوریآرد: ۱۴۵ گرم

 

مواد میانی گردویی )هم دمای محیط(:
گردو: ۱۳۰ گرم

آرد: ۱۰۵ گرم
شکر سفید: ۹۰ گرم

کره آب شده: ۹۰ گرم

وانیل: یک چهارم قاشق چای خوری
 

مواد لازم رومال )هم دمای محیط(:
غ: یک عدد تخم مر

شیر: یک قاشق غذاخوری

یا شیرینی
 لذیذ؟
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آرد را اندازه گیـــری و الـــک کنیـــد و در 
کاســـه ای روی میـــز بگذارید. در کاســـه 
بزرگـــی، شـــیر هم دمـــای محیـــط را با 
خمیرمایه مخلوط کنید و چهار قاشـــق 
از آرد اندازه گیـــری و الک شـــده داخل 
کاســـه را بـــه آن اضافه کنید. مـــواد را با 
لیســـک یـــا همزن دســـتی خـــوب هم 
بزنید تـــا یکدســـت شـــود. روی آن را با 
ســـلفون بپوشـــانید و اجازه بدهید نیم 
ســـاعت در دمـــای محیط اســـتراحت 
کنـــد. ایـــن پیـــش تخمیـــر بـــه بافت و 

طعـــم بهتر نـــان کمـــک می کند.
 کـــره هم دمـــای محیط، شـــکر، نمک و 
وانیل را در کاســـه ای ریختـــه، به مدت 
دو دقیقـــه با دور متوســـط همزن برقی 
غ را اضافه کرده و تا  بزنید، بعـــد تخم مر
جایی بزنید که مواد یکدســـت شـــوند. 
در انتها این مخلوط را به ترکیب شـــیر، 
آرد و خمیرمایـــه اضافـــه کـــرده و همـــه 

مـــواد را با هم مخلـــوط کنید.
 آرد را کم کـــم بـــه مـــواد اضافـــه کنید و با 
لیســـک یا قاشـــق چوبی هم بزنید. آرد 
بایـــد در حدی اضافه شـــود کـــه خمیر 
جمـــع شـــود و کمی چســـبنده باشـــد. 
دقـــت کنید که اضافه کـــردن آرد زیادی 
باعث خشـــکی و زود بیات شـــدن نان 
می شـــود، پـــس بـــرای درســـت جمـــع 
شـــدن خمیر، به جـــای اضافـــه کردن 
آرد اضافـــی آن را به خوبـــی ورز بدهید.
 ســـطح کار را کمـــی آرد پاشـــی کـــرده 
و خمیـــر را حـــدود چهـــار دقیقـــه ورز 
بدهیـــد، اگـــر همـــزن ایســـتاده دارید 
از ســـری خمیرگیـــر آن  نیـــد  می توا
اســـتفاده کنیـــد و بـــا دور کنـــد همزن، 
همیـــن مـــدت خمیـــر را ورز بدهیـــد. 
در انتهـــا خمیری منســـجم به دســـت 
می آیـــد کـــه اگـــر آن را بکشـــید پـــاره 
می شـــود و وقتـــی آن را چانـــه کنیـــد 

ســـطح صـــاف و صیقلـــی نـــدارد.
 روغـــن مایع را اضافه کنید و پنج دقیقه 
دیگـــر ورز بدهید، می توانید با دســـت 
ورز بدهیـــد یـــا اگـــر همـــزن ایســـتاده 
داریـــد، از ســـری خمیرگیـــر همـــزن و 
ســـرعت کم بـــرای ورز دادن اســـتفاده 
کنید. بعـــد از این مدت بـــا چانه کردن 
خمیـــر، ســـطحی صـــاف و صیقلـــی به 
دســـت می آید. اگر تکه ای از خمیر را با 
دســـت تمیز بردارید و با نوک انگشـــت 
بـــاز کنید، خمیر حالت کشســـانی دارد 

و پاره نمی شـــود.
نکتـــه مهـــم : زمان هـــای داده شـــده 
بـــرای ورز دادن خمیر تقریبی ســـت و 
بســـته بـــه جنـــس آرد و دمـــا ی محیط 
متغیر اســـت. در نهایـــت ظاهر خمیر و 
کشســـانی بودن آن معیار زمـــان پایان 

ورز دادن خمیر اســـت. 
 دیـــواره کاســـه تمیـــز بزرگی را بـــا کمی 
روغـــن مایـــع چـــرب کنیـــد، خمیـــر را 
چانـــه کـــرده و در کاســـه بگذارید، روی 
ظـــرف را با ســـلفون بپوشـــانید و خمیر 
را چهـــل و پنج دقیقـــه در دمای محیط 

اســـتراحت بدهید.

در زمان اســـتراحت خمیر، فیلینگ را آماده می کنیم. 
می توانیـــد بـــه دلخـــواه در گاتاها فیلینـــگ گردویی یا 
وانیلـــی بریزید. برای فیلینگ گردویـــی، ابتدا گردو را 
تسُـــت کنید. تسُـــت کردن مغزها، مـــزه و بافت آنها را 
تشـــدید می کند و کمـــک می کند طعمِ مشـــخص تر و 
بهتری داشـــته باشـــند. پس بدون توجه به نوع گردو 
و میزان تازگی آن، حتماً گردوها را تسُـــت کنید. برای 
ایـــن کار می توانید مغزها را در ســـینی شـــیرینی پزی، 
روی کاغـــذ روغنی پخش کـــرده و هفـــت دقیقه در فر 
180 درجـــه حـــرارت بدهید تا بـــوی مغزهـــا در بیاید، 
رطوبتش گرفته شـــود و رنگش یک درجه تیره شـــود. 
بعد از تسُـــت کردن، اجـــازه بدهید گردوهـــا به دمای 
محیـــط برســـند و بعد آنهـــا را خرد کنیـــد. دقت کنید 
که ســـایز گردوها نباید درشـــت باشـــد وگرنه خمیر را 

پـــاره می کند.
 کـــره را روی حـــرارت غیرمســـتقیم)بخار آب( یـــا در 
مایکروویـــو آب کنیـــد و کنـــار بگذاریـــد تـــا بـــه دمای 
محیـــط برســـد. آرد را اندازه گیـــری کنیـــد و در تابه ای 
بریزیـــد، تابـــه را روی حـــرارت کـــم گذاشـــته و ســـه تا 
پنـــج دقیقه آن را حـــرارت بدهید و مدام هـــم بزنید تا 
کاملاً خشـــک شـــود. دقت کنید که مثل حلـــوا نیازی 
بـــه پخت آرد نیســـت، فقط قرار اســـت رطوبت اضافه 
آرد گرفته شـــود تا بـــه مرورِ زمان روی بافـــت نان تأثیر 

منفـــی نگذارد. بعد از برداشـــتن تابـــه از روی حرارت، 
آرد را مجـــدد الـــک کنید.

آرد الک شده را در کاســـه ای بریزید، شکر و وانیل را به 
آن اضافـــه کرده، با ویســـک هم بزنیـــد و اجازه بدهید 
هم دمای محیط شـــود. حـــالا کره هم دمـــای محیط 
را بـــه مخلوط آرد و شـــکر اضافه کرده، هـــم بزنید تا به 
شـــکل خرده نـــان دربیایـــد و در انتها گـــردو را اضافه 
و مخلـــوط کنیـــد. مـــواد میانـــی را در دمـــای محیط 

بگذاریـــد تا خمیرآماده شـــود.
 بـــرای تهیـــه فیلینـــگ وانیلـــی، کـــره را روی حـــرارت 
غیرمســـتقیم)بخار آب( یـــا در مایکروویـــو آب کنیـــد 
و کنـــار بگذاریـــد تـــا به دمـــای محیـــط برســـد. آرد را 
اندازه گیـــری کنیـــد و در تابـــه ای بریزید، تابـــه را روی 
حرارت کم گذاشـــته و ســـه تا پنج دقیقه آن را حرارت 
بدهید و مدام هم بزنید تا کاملاً خشـــک شـــود. بعد از 
برداشـــتن تابه از روی حرارت، آرد را مجدد الک کنید. 
آرد الک شده را در کاســـه ای بریزید، شکر و وانیل را به 
آن اضافـــه کرده، با ویســـک هم بزنیـــد و اجازه بدهید 
هم دمای محیط شـــود. حـــالا کره هم دمـــای محیط 

را به مخلـــوط آرد و شـــکر اضافه کنید.
مـــواد را با لیســـک هـــم بزنید تا به شـــکل خـــرده نان 
دربیایـــد و در دمـــای محیـــط بگذارید تـــا خمیر آماده 

. د شو

آماده سازی مواد میانی)فیلینگ( نان گاتا :
طرز تهیه نان گاتا

بعـــد از پایـــان اســـتراحت، روی خمیـــر را فشـــار بدهید تا 
هوا داخلش خارج شـــود، خمیـــر را روی تـــرازو وزن کنید. 
اگر دوســـت داریـــد گاتاهای کوچک داشـــته باشـــید، وزن 
بدســـت آمده را تقســـیم بر شـــش کـــرده و خمیر را شـــش 
قســـمت کنید و برای گاتاهـــای بزرگ تر وزن بدســـت آمده 

را تقســـیم بر چهـــار کنید.
 خمیرهـــا را چانـــه کنیـــد. چانه کـــردن خمیرهـــا تکنیک 
بســـیار مهمی اســـت که باعث یک شکل شـــدن خمیرها 
و ســـادگی در فُرم دهی نهایی می شـــود و استراحت میانی 
ایـــن چانه ها به مـــدت ده دقیقـــه، در کیفیـــت نهایی نان 
بســـیار مؤثر اســـت. یکـــی از ایـــن روش های چانـــه کردن 
خمیـــر به این صورت اســـت که هـــر تکه خمیر را با دســـت 
کمی پهن می کنید، ســـپس چهار طرف خمیر را به وســـط 
می آوریـــد. چانـــه را برمی گردانیـــد، زیـــر کف دســـت قرار 
می دهیـــد و دایره وار می گردانید. ســـطح چانه هـــا باید در 

انتها صیقلی بشـــوند.
چانه ها را روی ســـطح کار یا یک تخته کار با فاصله بچینید، 
روی چانه هـــا یـــک کیســـه فریـــزر بگذارید و به مـــدت ده 

دقیقـــه در دمای محیط اســـتراحت بدهید.
کف ســـینی شـــیرینی پزی را ورق نســـوز، مت ســـیلیکونی 
یا کاغـــذ روغنـــی بیندازیـــد، اما دقـــت کنید کـــه احتمال 
چســـبیدن خمیر به کاغذ روغنی بســـیار زیاد اســـت و بهتر 

اســـت از دو مـــورد اول برای کف ســـینی اســـتفاده کنید.
 بعد از اتمام اســـتراحت میانـــی، روی میز کار را خیلی کم آرد 
پاشـــی کنید، چانه را برعکس روی میـــز بگذارید، به نحوی 
که ســـطح صاف و صیقلی خمیر به میز کار چسبیده باشد. 

چانـــه را به صورت یک دایره دوازده ســـانت بـــاز کنید. مواد 
میانـــی را وزن کنیـــد، اگر خمیـــر را چهار قســـمت کردید، 
مواد میانی را تقســـیم بر چهار و اگر شـــش قسمت کردید، 
تقســـیم بر شـــش کنید و وســـط خمیر بریزیـــد. لبه های 
خمیـــر را به ســـمت هم بیاوریـــد و آنها را مثـــل بقچه کردن 

به هم فشـــار بدهید.
وردنـــه را به آرامی وســـط خمیـــر بگذارید، کمی به ســـمت 
بـــالا و کمی به ســـمت پایین بکشـــید که دایـــره ای به قطر 
ده ســـانت )اگر چهار چانه گرفتید به قطر ســـیزده سانت( 

داشته باشید.
ســـپس گاتاها را بـــا فاصله روی ســـینی چیـــده، روی آنها را 
با کیســـه ای بپوشـــانید و بیست دقیقه اســـتراحت پایانی 
بدهیـــد. بعـــد از ده دقیقه فـــر را روی 1۹0 درجه ســـانتیگراد 
روشـــن کنید. دقت کنید که اگر فر شـــما برقی است تقریباً 
بیســـت درجه این دما را کمتر کنید. توری فـــر را در فر گازی 
طبقه وســـط و در فر برقی طبقـــه دوم از پایین قرار بدهید.
غ  وقتی اســـتراحت پایانی خمیرها به اتمام رسید، تخم مر
را با یک قاشـــق شـــیر مخلوط کنید، با برس شـــیرینی پزی 

روی نان ها بمالید.
بعـــد از زدن رومـــال، بـــا پشـــت چنـــگال روی گاتاها طرح 
بیندازید، ســـه نوار با فاصله با پشـــت چنگال بکشید و بعد 

ضربـــدری مجدد با پشـــت چنگال طـــرح بیندازید.
در انتها خلال دندان را در چهار ســـمت نان گاتا تا انتها فرو 
کنیـــد، این کار باعث می شـــود در حین پخـــت رویه خمیر 
پف نکنـــد و خمیر از مـــواد میانـــی جدا نشـــود. می توانید 
هـــم چنگال بزنیـــد ولی بدانیـــد که جای چنـــگال با پخت 
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کار با خمیر نان گاتا :

از بین نمی رود.
ســـینی را یـــک ربع در فـــر گرم شـــده بگذارید. بعـــد از این 
مـــدت ســـینی را خـــارج کـــرده، روی تـــوری خنـــک کننده 
بگذاریـــد و بعد از ده دقیقـــه نان ها را از روی ســـینی به روی 

توری منتقـــل کنید.
 نـــان گاتا مثـــل تمام نان هـــای خمیرمایـــه ای حـــدوداً دو 
روز در دمـــای محیـــط در ظرف چهارقفله بـــا کیفیت و تازه 
می مانـــد و بـــرای حفـــظ کیفیت بهتر اســـت کـــه در فریزر 

نگهداری شـــود. 
 از اینکـــه این آمـــوزش را تا انتها با من همراه بودید از شـــما 
سپاســـگزارم. امیدوارم لحظات شـــیرین زندگیتان هر روز 
بیشتر از روز قبل بوده و تنور آشپزخانه دوست داشتنیتان 

به گرمای زندگیتان باشـــد.
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صادق زیباکلام:فرح پهلوی:

طنــــزطنــــز

علـــی کریمی در توئیتـــی توضیح 
داد: ایـــران شـــرعاً نمی تونه عضو 
بریکس بشـــه. چون »بریکس« 
درواقـــع خارجی شـــده کلمـــه 
»برقـــص« هســـت، و رقـــص 
هـــم کـــه در ایـــران ممنوعـــه؛ بـــاز 
هـــم شکســـت خـــوردی آقـــای 

جمهوری اســـامی.

پـــس از انتشـــار خبـــر رســـمی 
عضویت ایـــران در بریکس، وزیر 
ورزش عربســـتان بـــرای مذاکره با 
مارادونـــا و افزودن این بازیکن به 
ترکیب تیم الهال عربستان، وارد 

آرژانتین شـــد.
گفتنی است مســـئولان آرژانتین 
در حـــال تصمیم گیـــری بـــرای 
نحـــوه اعام خبـــر فـــوت مارادونا 

بـــه عربســـتانی ها  هســـتند.

بایـــدن طـــی بیانیـــه ای رســـمی 
خطاب به گـــروه بریکس گفت: 
بـــه خـــدا نفرینتـــون می کنم اگه 
دلار رو حدف کنید. کارشناسان 
بـــا توجـــه بـــه گیرابـــودن نفریـــن 
پیرمردان دلشکســـته، نســـبت 
بـــه آینده بریکـــس اظهار نگرانی 

کردند.

ایران نمی تواند 
بریکسد

مذاکره عربستان 
با مارادونا در 
واکنش به 

 عضویت ایران 
‌آبو‌‌بریکسدر بریکس

اونجا‌که‌می‌سوزه!‌

 بریکس
 به خاک سیاه 
خواهد نشست؟

ایران اینترنشنال، بریکس را عامل سرطان، طاق،
یبوست در کودکان و وارونگی هوا اعام کرد

‌افشاگری‌یک‌منبع‌آگاه‌از‌علت‌عضویت‌ایران‌
در‌بریکس:‌

 دنگ حق عضویت روسیه و چین را ایران پرداخت 

خواهد کرد.

‌یک‌مقام‌اصلاح‌طلب
‌بدون‌اینکه‌فشاری‌شده‌باشد:‌

با پول حق عضویت ایران در بریکس می توانستیم همه جاده های ایران 
بلکه خاورمیانه را فنس کشی کنیم.

حسن روحانی در 
مصاحبه ای اعلام 
کرد: عضویت در 
بریکس به معنی 

بلدبودن زبان دنیا 
نیست، زیرا زبان 
بین المللی زبان 
انگلیسی است و 

هیچ  کدام از اعضای 
بریکس، انگلیسی 
حرف نمی زنند. در 

نتیجه شما هنوز زبان 
دنیا را بلد نبوده و باید 
آب و صابون بیاوریم 
تا رویتان را بشویید.

‌ما‌
بلدتریم

مـــزدک میرزایـــی بـــا اشـــاره بـــه حضـــور تیم های قدرتمنـــدی همچـــون برزیل در گـــروه بریکس گفـــت: »ایران هیچ شانســـی بـــرای صعود از 
ایـــن گـــروه نـــدارد. آقـــای رئیســـی اگر خیلی ادعـــای سیاســـت خارجی دارد بایـــد کاری می کرد کـــه ما با تیم هـــای ضعیف  تر همگروه شـــویم 

تا شـــانس صعـــود به مرحلـــه یک چهارم نهایی داشـــته باشـــیم«.

‌مزدک‌میرزایی:‌
ایران‌شانسی‌برای‌صعود‌از‌گروه‌بریکس‌ندارد.

محســـن برهانـــی حقوقدان توئیـــت زد: اگر حتی یکی از مردم کشـــورهای عضـــو بریکس، از 
تـــهِ تهِ دلـــش راضی به عضویت ایران در بریکس نباشـــد، عضویت ایـــران نه تنها غیرقانونی، 

بلکه شـــرعاً هم حرام اســـت.

رضایت‌مخلوق‌هم‌شرط‌است

بریکس یا بریسک؟ مسأله این است
 یـــک کارشـــناس اقتصـــادی در اینترنشـــنال گفـــت: بریکـــس اصـــاً از اســـاس بـــه غلـــط تشـــکیل شـــده؛ چـــرا کـــه »ریکـــس« بـــه لحـــاظ دســـتوری غلـــط بـــوده 

و »ریسک« درست است. پس در اصل این گروه باید »بریسک« می بود تا به درد بخورد. لذا عضویت ایران هم فایده ای ندارد.

آره
حسام الدّین آشنا در یک توئیت حرف های حسن روحانی 

را تأیید کرده و گفت:  راست می گه!

هیچ‌جا‌بریکس‌خود‌آدم‌نمی‌شود
رضـــا پهلـــوی با ارائه یک پوزخند گفت: هه! زمان حکومت پدرم ایران می تونســـت خودش 
هـــر چندتـــا کـــه بخواد بریکس تشـــکیل بده؛ نـــه اینکه بره عضـــو بریکس بقیه بشـــه! الان 

هم وقتی من شـــاه بشـــم، برای هـــر ایرانی یک بریکـــس راه می اندازم.

کدامین‌امضا‌تضمین‌است؟

اصلًا‌بریکس‌کجا‌هست؟حالا‌انگار‌این‌بریکس‌چی‌هست

روزنامـــه شـــرق در واکنش به عضویـــت ایـــران در بریکس تیتر 
زد: آیـــا امضـــای اعضای بریکس تضمین اســـت؟ خدا می داند.

همســـر شـــاه ســـابق ایـــران به خبرنـــگار ما گفت: همچیـــن به خاطـــر عضویت در بریکـــس خوشـــحالی می کنند انگار 
مســـابقات دختـــر شایســـته برگـــزار کرده انـــد! زمان ما بریکـــس التماس می کـــرد برویم عضوش شـــویم ولی خودمان 

نخواســـتیم ولـــی در پاســـخ بـــه این ســـؤال که مگـــر آن زمان ها بریکـــس بود، گفـــت: خجالت بکش. پیـــرزن ننته!

زیباکام در توئیتی نوشـــت »پس از فروش ایران به چین و روســـیه حالا ایران را به کشـــوری فروخته اند که 
حتی روی نقشـــه نمی شـــود پیدایش کرد.« وی در نامه ای به ســـفیر بریکس در ایران، خواســـتار تجدیدنظر 

این کشـــور در پذیرش ایران شد



فرشته پناهی
شاعر

صامره حبیبی
شاعر

بهزاد توفیق فر
شاعر

در بـــازی فریـــب و دغـــل کاری و دروغ                        وقـــت شکســـت در پلـــن آخـــر آمـــده
فرموده انـــد وقـــت رســـیدن بـــه قله هاســـت                                       وقـــت لجن زدایـــی از ایـــن کشـــور آمـــده
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غرق هستی در جهان اغتشاش
ای زبان تو زبان اغتشاش

رفته ای باسر فرو در نقش خود
صحنه ساز داستان اغتشاش

قارقارت چهل کلاغ قصه هاست
ای کلاغ آسمان اغتشاش

دشمنان خارجی گولت زدند
تا شوی از دوستان اغتشاش
امنیت بازیچه دستان توست

گشته ای آتش فشان اغتشاش
نانت از آتش بیاری می رسد

جان مردم هست نان اغتشاش
پول باد آورده ای که بیش نیست

یک قران و دو قران اغتشاش
اعتقادات وطن را خواستی
له نمایی با ژیان اغتشاش

آرزویت بود گردد کله پا
کشورت با یک تکان اغتشاش
شادی دشمن عزای هم وطن
هست اینها ارمغان اغتشاش

کور خوانده هر که خوابی دیده است
که بماند در امان اغتشاش

نمره اش صفر دوگوشی بیش نیست
هر که داده امتحان اغتشاش

چای سردی نوش جانش می شود
هر که خورد از استکان اغتشاش

زاغکی قالـــب پنیری دید ولی به راهش 
ادامه داد چـــون مدتها بـــود که زاغکی 
دیگر قالب پنیـــری موردنیاز خودش را 
از لبنیاتی ســـرکوچه می خرید یا بعضی 
وقت هـــا کـــه حوصله داشـــت خودش 
در خانـــه پنیـــر مـــی زد کـــه بـــا لب های 
آدم بـــازی می کـــرد. در همین موقعیت 
حســـاس کنونـــی، یهـــو روبـــاه جلـــوی 
زاغکی سبزشـــد و تعظیـــم بلندبالایی 
کـــرد و خواســـت شـــروع کند به شـــعر 
چه ســـری، چـــه دمی، عجـــب پایی که 
دید زاغکی قالب پنیری رو برنداشـــته. 
بـــا تعجب پرســـید: »چرا قالـــب پنیری 
دیـــدی، بـــه دهـــان نگرفتـــی و زود 
نپریدی؟« زاغکی گفـــت: »برو این دام 
بر زاغکی دگر نـِـــه! اون وقتـــی که روباه 
چشـــم آبـــی چیـــزی می انداخـــت و ما 
به دهـــان می گرفتیم، دو واحد ســـواد 
رســـانه و تفکـــر رو پاس نکـــرده بودیم« 
روباه جـــواب داد: »حداقـــل یه عکس 
میگرفتی اســـتوری میکردی. خیلی ها 
بـــا همیـــن اســـتوری پنیـــر گندیـــده و 
پیتزای کپـــک زده، اقامت بـــاغ گرفتن 
و الان دارن با شـــغال و کفتار ماهی کلی 
دلار حقوق می گیرن. بـــاور نمی کنی از 
دُمبم بپـــرس« زاغکی با بال راســـتش 
تـــوی دهـــن روبـــاه زد و درحالـــی که به 
راه خـــودش ادامه مـــی داد گفت: »اون 
وقتـــی کـــه تـــو و دُمبـــت نخســـت وزیر 
جابه جـــا می کردین، کشـــور ما دســـتِ 

شـــاه چمدون به دســـت بود«.

آقایـــون، به میمنـــت و مبارکـــی عضویت ایـــران، اول یه پا 
جلـــو یه پـــا عقب حـــالا برعکس.

مرضیه سادات آل ایوب

همه با هم: اندک انـــدک، اندک اندک، 
جمعِ مستان می رسند.

جواد قره محمدی

- بغلی بگیر
- چیو بگیرم؟

»محمد کوره پز«

ناز قدم عضو جدید پیمان
سرها همه پایین، بفرما ایران

فرشته پناهی

با چشم و گوش رفته و کور و کر آمده
خورده است تیر و تخم دو چشمش درآمده

 آن دیگری نحیف شده در فشار حبس
عکسش اگرچه مثل خمیری ور آمده!

 
بیچاره مرد گنده که از ترس و استرس
با پاچه های خیس و دو چشم تر آمده

 مانند گاو چاق که قحطی کشیده است
در خواب دیده آب شده، لاغر آمده

 
مانند مارمولک دُم کنده آن یکی

پایش جدا شده است و دوباره در آمده
 آن دیگری که خرمن گیسوش را زدند

با تیغ ظلم ریخته مویش، گر آمده
 

مانند شیر با دم و با یال رفته است
چون جوجه مردنی بدون پر آمده

 باید رسیدگی بکند یک نفر به وضع
از ظلم چون که کاسه صبرم سر آمده

 
ای وای سوتی است دوباره؟!! چه تابلو...!

نیروی اغتشاشو به کل ابتر آمده
 آنقدر بی حواس شده موقع توئیت

تصویر آتنا عوض اصغر آمده!
 

آن کس که گفته بود که مرده است مادرش
توی توئیت باز که با مادر آمده!؟

 آن تیر غیب خورده چرا باز زنده شد!!؟
سرحال و از همیشه خود بهتر آمده

 
نقش بر آب شد همه نقشه ها چه زود

وقت فضاحت خفنی دیگر آمده
 چون بادبادکی که پر از باد فتنه بود

سوراخ گشته بدرقم و پنچر آمده
 

در بازی فریب و دغل کاری و دروغ
وقت شکست در پلن آخر آمده

 فرموده اند وقت رسیدن به قله هاست
وقت لجن زدایی از این کشور آمده

چای سرد پلن آخر

 درباره سالگرد دامی که
قالب پنیری بر مرغی دگر

 دو واحد سواد رسانه
 و روباهی

رکورد بی سابقه سیستم بهداشت انگلیس: تا پایان ماه گذشته 
میلادی 7.6 میلیون نفر در انتظار شروع روند درمان بوده  اند!

سید محمد سالم
طراح

 دیالوگ
حدسی

طنــــزطنــــز
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نازنین اسماعیل زاده
 سیدمحمد جواد طاهری

ایده
نازنین اسماعیل زاده

طراح



ونوس بهنود
دبیر  تحریریه

vbehnood@gmail.com

یــــادداشــــت

پست گذاری از کباب خوری به 
مثابه آموزش اخلاقیات!

فنــــاوری و رسانهفنــــاوری و رسانه
22

روبات ها قادر به        شـــکـســـت           روبات ها قادر به        شـــکـســـت           
روزنامه نگاران   نیستندروزنامه نگاران   نیستند

در باب   آینده یکی از چالش برانگیزترین مشاغل

در  ایـــن مقالـــه عنوان شـــده کـــه »در دهه گذشـــته، 
اســـتفاده از   روزنامه نـــگاری خودکار)روباتـــی( بـــه طور 
تصاعدی افزایش یافته اســـت - به طـــوری که احتمالاً 
قبـــلاً مقاله  ای را که توســـط یـــک روزنامه نـــگار روبات 
نوشـــته شـــده اســـت خوانده  اید، شـــاید حتی بدون 
  اینکـــه متوجـــه شـــوید، او انســـان نیســـت و تقریبـــاً 
مطمئن هســـتید کـــه در  آینـــده نزدیک بـــا آن روبه رو 

خواهید شـــد.
ایـــن فنـــاوری جدیـــد حتـــی راه خـــود را بـــه مراکـــز 
قدرتمنـــد رســـانه  ای ماننـــد وال اســـتریت ژورنـــال، 
آسوشـــیتدپرس، فوربس و رویترز نیز باز کرده است. 
بســـیاری از شـــرکت های رســـانه ای کـــه تمایلـــی بـــه 
اســـتفاده از روزنامه نـــگاری خودکار بـــرای جایگزینی 
روزنامه نـــگاران ندارند، هنوز نوعـــی هوش مصنوعی 
را در ســـاختارهای تجـــاری خود گنجانده انـــد، مانند 
»Juicer« بی بی ســـی کـــه به طـــور خـــودکار مقالات 
را بـــر اســـاس موضوع، ارتبـــاط و عوامـــل دیگر مرتب 
می کنـــد و نیویـــورک تایمـــز از طریق »ویرایشـــگر« با 
برچســـب گذاری خودکار عبـــارات کلیدی، اطلاعات 

را در دســـترس تر   می کنـــد.
ناتوانی در تشخیص روبات از روزنامه نگار

در حالـــی که نرخ ادغام هـــوش مصنوعی در بخش 
رســـانه رشـــد   می کند، پیشـــرفت های فنـــاوری نیز 
افزایـــش   می یابـــد. بـــزودی، ممکن اســـت نتوانید 
  روزنامه نـــگاری »واقعـــی« و »روباتـــی« را از هم متمایز 

» . کنید

یکـــی از کارشناســـان یـــک شـــرکت پیشـــرو در تولید 
محتوای ســـرمقاله خـــودکار، می گوید: »نـــوع مقالات 
تولید شده توســـط روبات از لحاظ ســـبک، پیشرفته 
نیســـتند، اما به نظر می رسد که انســـان آنها را نوشته 
اســـت. در واقـــع، مـــا فقط برخـــی از متـــون املاک و 
 GPTrue or« مستغلات خود را از طریق ابزاری به نام
False« تولید کردیم، که قرار اســـت تشـــخیص دهد   

آیـــا آنها توســـط یک انســـان نوشـــته شـــده اند یا یک 
روبـــات. جالب   اینجاســـت کـــه نتیجه بـــه   این صورت 
بود: »به احتمـــال ۹7.77 درصد متن انتخاب شـــده 

توسط یک انســـان نوشته شـــده است.«
 ایـــن مقاله تأکید دارد کـــه با وجود کارایـــی و کیفیت، 
فنـــاوری تولید زبان خـــودکار در حـــال حاضر محدود 
بـــه تولید مقالاتی اســـت کـــه روی اعداد یـــا داده های 
تجربـــی تمرکـــز دارنـــد، بـــه همیـــن دلیل اســـت که 
رســـانه های خبـــری در بخش هـــای مالـــی، آب وهـــوا 
و مراقبت های بهداشـــتی ســـرمایه گذاری ســـنگینی 
دارنـــد. روزنامه نـــگاران خـــودکار نمی توانند اطلاعات 
خـــود را بـــرای   ایجـــاد مقالـــه جمـــع آوری کننـــد و 
نمی تواننـــد داده های غیـــر عددی را محاســـبه کنند. 
در نتیجـــه، روزنامه نـــگاری خـــودکار هنـــوز بـــه ســـایر 
بخش های رسانه ای گســـترش نیافته است و احتمالاً 
بـــرای مدتی گســـترش نخواهـــد یافت. یک ماشـــین 
می تواند اخباری را برای شـــما تولیـــد کند که افت بازار 
ســـهام در سراســـر جهان را اعلام کند، امـــا نمی تواند 

دلیـــل آن را به شـــما بگوید.

فنـــاوری هوش مصنوعی به رشـــد خـــود ادامه خواهد 
داد و حتـــی برخی از روزنامه نگاران   می ترســـند که آنها 
را پشـــت ســـر بگذارد. در ســـال 2020، مایکروســـافت 
ده هـــا روزنامه نـــگار را اخـــراج کـــرد و الگوریتم هایـــی 
را جایگزیـــن آنهـــا کـــرد کـــه می توانســـتند کارهـــای 
مشـــابه را ســـریع تر، بـــا پـــول کمتـــر و بـــا دقـــت بهتر 
انجـــام دهند.  این موضـــوع نگرانی در مـــورد   اینکه آیا 
الگوریتم هـــای هـــوش مصنوعـــی می تواننـــد به طور 
کامـــل جایگزیـــن مدل هـــای قدیمی تر شـــوند، یعنی 

خبرنگاران انســـانی،   ایجـــاد کرد.
روزنامه نگاری اشتراک تجربیات انسانی است

ســـؤال   این اســـت که آیا تهدیدی بـــرای روزنامه نگاری 
احساس می شـــود؟ نینا آلوارز، استادیار روزنامه نگاری 
بین المللـــی در دانشـــکده روزنامه نـــگاری کلمبیـــا 
در  ایـــن خصـــوص می گوید: »مـــن فکر می کنـــم   این 
اتفـــاق می افتـــد، بویـــژه وقتـــی بودجـــه  در رســـانه و 
روزنامه نـــگاری کاهش می یابد.بخصوص در ســـطوح 
محلـــی، روزنامه نـــگاری خـــودکار چیـــزی اســـت کـــه 
روزنامه هـــا یـــا رســـانه های دیجیتـــال ممکن اســـت 
مجبور شـــوند در جهت آن حرکت کنند. با   این وجود 
هنـــوز هم بســـیاری بر  ایـــن باورنـــد کـــه روزنامه نگاری 
خودکار هرگز بـــه طور کامل جایگزیـــن روزنامه نگاری 
نخواهـــد شـــد. بـــا وجود  اینکـــه نظراتـــی در خصوص 
قدرت گیـــری روبات هـــا در موضـــوع   روزنامه نـــگاری 
وجـــود دارد امـــا همچنـــان گروهـــی نیز بر  ایـــن باورند 
که چیـــزی منحصر بـــه فـــرد در روزنامه نـــگاری وجود 

دارد کـــه نمی تـــوان آن را بـــا الگوریتم هـــا تکـــرار کرد. 
  روزنامه نگاری به اشـــتراک گذاری تجربیات شـــخصی 
انســـانی اســـت کـــه نمی تـــوان آن را کمـــی  کـــرد یا به 

مجموعـــه  ای از دســـتورالعمل ها تقلیـــل داد.
جیمـــز اســـتیل، روزنامه نـــگار برنـــده چهـــار جایـــزه 
پولیتـــزر، می گوید: »بســـیاری از مـــردم فکر می کنند 
دوران مـــدرن روزنامه نـــگاری توســـط واترگیـــت آغاز 
شـــد، اما در واقع پیـــش از آن بـــود. در واقع در جنگ 
ویتنـــام آغاز شـــد، زمانـــی کـــه بســـیاری از ادعاهای 

دولت نادرســـت یا گمراه کننده بودند.  این شروع 
جنبش مـــدرن تحقیقاتی بـــود. واترگیت نیز به 

جنبـــش ضربه بزرگـــی زد و مطبوعـــات را وادار 
کرد با نـــگاه انتقادی بیشـــتری بـــه دولت ها 

نـــگاه کنند.
اســـاس جنبش تحقیقی فراتر از دهه های 
60 و 70 بود و به عراق و افغانســـتان منتقل 
شـــد، جایی که روزنامه نـــگاران امریکایی 
راهی برای اتصال جنگ هـــای خاورمیانه 
بـــه خوانندگان خـــود یافتنـــد. در نتیجه 
روزنامه نـــگاری شـــخصی و مبتنـــی بـــر 

داســـتان ظاهر شد.
بـــا مشـــاهده تحـــول روزنامه نـــگاری در 
دهه های گذشـــته، آشـــکار می شـــود که 
روشـــی که روزنامه نگاران اطلاعات خود 
را بـــه بینندگان خود ارائـــه می کنند، معنا 
و تأثیـــر مقالـــه را کامـــلاً تغییـــر می دهد. 

در صفحه 168 کتاب تفکر و ســـواد رســـانه ای پایه 
دهـــم در قالب یـــک فعالیت گروهی تعـــدادی از 
بی اخلاقی های رســـانه  ای گنجانده شـــده است. 
از جمله تهمت، ســـرگرمی های بیهوده، غیبت، 
نـــگاه حـــرام، دروغ و توهیـــن. در تعریف اخلاق 
رسانه  ای نیز آمده اســـت: »اخلاق رسانه  ای امری 
درونی و بـــا ارزش ها مرتبط اســـت، بدین مفهوم 
درونی اســـت که مجموعه قواعـــد و اصول اخلاق 
باید توســـط فرستنده پیام رسانه  ای رعایت شود.
منشـــأ ارزش ها خانواده، دوســـتان، همســـالان، 

دین، آموزش و پرورش و رســـانه ها هســـتند.«
موضـــوع اخـــلاق رســـانه  ای هرچنـــد درظاهـــر 
مـــورد پذیرش عموم جامعه اســـت امـــا در عمل 
هجمـــه بی توجهـــی بـــه آن موجـــب شـــده تـــا 
دریـــای مـــواج محتواهـــای تولیدی در رســـانه ها 
بویـــژه شـــبکه های اجتماعی به حـــدی طوفانی 
باشـــد کـــه هـــر آن احتمـــال صدمه دیـــدن از آن 
دور از انتظار نیســـت. بســـیاری از مخاطبانی که 
شـــبکه های اجتماعی را به دلیل   اینکه شـــفاف تر 
و راحت تـــر می تواننـــد تبـــادل اطلاعـــات کنند، 
ترجیح می دهند امـــا در عملکردشـــان می توان 
همان نقـــدی را وارد کرد که ســـایر رســـانه ها را به 
واســـطه آن زیـــر ســـؤال می برند و آن هـــم بازی با 

ذهـــن مخاطب اســـت.
از زمانی که بســـتر شـــبکه های اجتماعی گسترده 
شـــده اســـت بیشـــترین میزان گرایش   ایرانی ها 
به موضـــوع ســـرگرمی  و بیشـــترین اســـتفاده از 
محتواهـــای رســـانه  ای نیز با همیـــن موضوعیت 
بوده اســـت. اما در یـــک دورهمـــی  و گفت و گوی 
چهـــره به چهره ســـاده همـــه مخاطبـــان تجمیع 
نظـــر دارند کـــه محتواهای ســـخیف، بـــی ارزش 
و کـــذب روح و روان مخاطـــب را مـــی آزارد و حتی 
توهیـــن بـــه شـــعور او محســـوب می شـــود. از 
پســـت گذاری بـــا کبـــاب و آب میـــوه گرفتـــه تـــا 
انعـــکاس بخشـــی از زندگـــی شـــخصی کـــه هیچ 
ارتباطـــی بـــه حـــال عمـــوم نـــدارد. جالـــب آنکه 
برخـــی تولیدکننـــدگان تحت عنـــوان بلاگر برای 
ســـایرین خط مشـــی زندگی نیز تعریف می کنند 
و خـــود را خالـــق و مبتکـــر لایـــف اســـتایل هایی 
می داننـــد کـــه نه عمقـــی در آن نهفته اســـت و نه 
اندیشـــه  ای. کباب خوری ها در کمال شـــگفتی با 
جملات فیلســـوفانه و عارفانه از فلان نویســـنده 
و بهمان مؤلف کپشـــن می شـــود و  این ســـیلی را 
در گوشـــی مخاطـــب می خواباند که قرار اســـت 
از قبـــل همین پســـت ســـخیف درس اخلاق نیز 
دریافت کنـــد. بخـــش عمـــده  ای از مخاطبان با 
پســـت ها درگیری فکری و عاطفـــی پیدا می کنند 
و نمی توانند ســـاده از کنار آن عبـــور کنند. گاهی 
  ایـــن درگیـــری درونی بـــه روابط فرد نیز کشـــیده 
می شـــود و بـــه ســـادگی یک پســـت فاقـــد محتوا 
می توانـــد رعشـــه  ای در روابـــط اجتماعـــی   ایجاد 
کنـــد. گام نخســـت مان   ایـــن باشـــد کـــه بـــدون 
تعـــارف چنیـــن محتواهایـــی را لایـــک نکنیـــم و 
آگاهـــی خودمـــان را در لایـــک کـــردن بـــه منزله 
تأیید و پذیرش محتواهای رســـانه ای بالا ببریم.

 

در برخی از روزنامه ها استفاده از هوش مصنوعی در بخش تولید و پالایش محتوا   این نگرانی را به وجود آورده که   روزنامه نگاری بزودی از لیست مشاغل حذف می شود. موضوعی که به اعتقاد برخی فعالان   این حوزه غیرممکن 
است. روزنامه الکترونیک دانش آموزی sciencesurvey، در مقاله  ای احتمالات پیرامون شغل   روزنامه نگاری را بررسی کرده است.  اینکه آیا استفاده روزافزون از روبات های خبرنویس   می تواند   این شغل 

سراسر اضطراب را از بین ببرد یا نه.
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روبات ها قادر به        شـــکـســـت           روبات ها قادر به        شـــکـســـت           

بررســـی میدانـــی »ایران جمعه« نشـــان  می دهـــد یکـــی از عوامل اصلی 
تغییر رژیم مصرف رســـانه، نوع تولید محتوا و شـــکل تبلیغات رســـانه ها 
اســـت. در حال حاضـــر 13 هزار و 356 رســـانه در کشـــور فعالیت دارند. 
به اســـتناد ســـامانه جامع رســـانه های کشـــور از این تعداد 41.14 درصد 
رســـانه چاپـــی، 38.84 درصـــد الکترونیـــک برخـــط و 20.02 درصـــد 
الکترونیک غیربرخط اســـت.6۹.4۹ درصد از رســـانه های چاپی توزیع 
سراســـری دارند و در تما می  اســـتان ها نشـــریات محلی نیز دایر هستند.
بـــا وجود اینکه همچنان دو هزار و 185 درخواســـت راه اندازی رســـانه در 
انتظار رســـیدگی است و 102 هزار و 453 نفر در رسانه های کشور مشغول 
بـــه خدمات رســـانی هســـتند، مرکز آمـــار ایران اعـــلام کرده اســـت که 
گرایـــش به شـــبکه های اجتماعی روبه افزایش اســـت. آمارگیری ســـال 
۹۹، مشـــخص کـــرد که کاربـــران ایرانـــی شـــبکه های اجتماعـــی به طور 
میانگین یک ســـاعت و 32 دقیقه در شـــبکه های اجتکاعی زمان سپری 
 می کنند؛هرچند واقعیت ها رقمی به مراتب بیشـــتر را نشـــان می دهد.
با وجود فیلتر شـــدن برخی شـــبکه های اجتماعی همچنـــان گرایش به 
پلتفرم هـــای خارجی رو بـــه افزایش بوده و قابل مقایســـه با پلتفرم های 
داخلی نیســـت.  »ایـــران جمعه« در گفت و گو با شـــهروندان در ســـنین 
مختلـــف و همچنیـــن میـــزان تحصیـــلات متفـــاوت دلایـــل گرایـــش به 

شـــبکه های اجتماعـــی را احصا کرده اســـت.

هر آنچه بخواهیم در شبکه های اجتماعی موجود است
گروه ســـنی جوان اغلـــب معتقدند تما مـــی  اطلاعات مورد نیازشـــان در 
شـــبکه های اجتماعی یافت  می شـــود، تا جایی که با یک جســـت و جوی 

ســـاده  می توانند به هر چیزی دسترســـی داشـــته باشند.
بخـــش عمده ای از این جســـت و جوها براســـاس پلتفرم هـــای تصویری 
ماننـــد اینســـتاگرام به دلیـــل جذابیت بصری موجب شـــده تـــا گرایش 

به آنها افزایـــش یابد. 
احمـــدی دانشـــجوی مهندســـی نرم افـــزار معتقـــد اســـت اطلاعـــات 
شـــبکه های اجتماعـــی بـــه روزتر بـــوده و پیـــدا کـــردن افراد مطلـــع نیز 
راحت تـــر اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل  می تـــوان از طریـــق شـــبکه های 
اجتماعـــی هـــم اطلاعات و هـــم افـــراد را در کمتریـــن زمان پیـــدا کرد.
 یکی دیگر از شـــهروندان نیز معتقد اســـت که در شـــبکه های اجتماعی 
مانند اینســـتاگرام و تلگرام جذابیت بیشـــتری به نســـبت ســـایت های 
داخلـــی وجـــود دارد و بـــه همین دلیـــل  می توان بـــه عنوان مثـــال انواع 
زمینه هـــای ســـرگر می  ماننـــد فیلـــم را به دســـت آورد. این اظهـــارات در 
حالی اســـت که هـــوش مصنوعی  می توانـــد در هنگام جســـت و جو فرد 
را بـــه مطالـــب مرتبط و نزدیـــک به موضوعـــی که جســـت و جو  می کند، 
ارتباط دهد و به مرور زمان ســـلیقه او را شـــکل دهد. مشـــاهده کرده اید 
که زمانی کـــه به دنبال یک موضوع خاص هســـتید صفحـــات به صورت 
ریل وار در مقابل شـــما قرار  می گیـــرد و گاهی بی آنکه مطلع باشـــید، در 

حال مطالعـــه و لایک کردن آنها هســـتید.
اطلاعات مختصر و جذاب است

یکـــی دیگـــر از دلایـــل گرایـــش بـــه اینترنـــت و شـــبکه های اجتماعـــی 
موضوع جذابیـــت اطلاعات به دلیـــل کوتاه بودن آن عنوان  می شـــود. 
یکـــی از شـــهروندان در ایـــن خصـــوص گفـــت: با ســـبک زندگـــی فعلی 
و دوندگی هایـــی کـــه آدم هـــا دارند، حوصلـــه ندارنـــد اخبار بلنـــد را در 
روزنامـــه و خبرگزاری مطالعـــه کنند و به جای آن اطلاعـــات را کوتاه و در 
کمترین زمان از شـــبکه های اجتماعی به دســـت  می آورند. هرچند این 
جذابیت یکی از نقدهای کارشناســـان رســـانه به شـــبکه های اجتماعی 
اســـت و عنوان  می شـــود که اخبار ســـه خطی تعمق در اخبار و همچنین 
راســـت و غلط بـــودن آن را تحت تأثیر قـــرار  می دهد، امـــا از زمینه های 

جذابیـــت شـــبکه های اجتماعی قلمداد  می شـــود.
یکی دیگر از شـــهروندان معتقد اســـت اخبار و گزارش هـــای بلند گاهی 
بـــدون ارائـــه اطلاعـــات مفید اســـت و همین موضـــوع در مطالعـــه آنها 

دافعه ایجـــاد  می کند.

سوءگیری دررسانه دافعه ایجاد  می کند
یکـــی دیگر از شـــهروندان نیز معتقد اســـت کـــه دلیل کاهـــش مطالعه 
روزنامه و یـــا دریافت اخبـــار از پایگاه های خبری به ســـوءگیری در نحوه 

نگارش خبر مرتبط اســـت.
محمـــدزاده با اشـــاره به این موضوع که هر رســـانه ای توانســـته خود را از 
ســـوءگیری نجات دهد، در بین مردم محبوب بوده اســـت، افزود: مردم 
به صورت مشـــروط روزنامه  می خوانند. روزنامه ای خوانده  می شـــود که 

حـــرف دل مردم را بگوید؛ نه حرف و عملکرد مســـئولان را.
هرچند اظهارات این شـــهروند درســـت و منطقی اســـت امـــا موضوعی 
کـــه در رســـانه ها بـــه مـــرز جنـــون رســـیده مقولـــه بی طرفی اســـت. در 
واقـــع هر رســـانه ای خط فکـــری خـــود را دارد و در همه جای دنیـــا نیز به 
همین ترتیب اســـت. هر رســـانه ای براســـاس سیاســـت های خود رفتار 
 می کنـــد و بـــه این ترتیـــب ادعای بی طرفـــی محض دور از ذهن اســـت.
در عیـــن حال، غیرقابل انکار اســـت که طرفداری از حقـــوق و مطالبات 
مرد می  موجب  می شـــود که عمر یک رســـانه افزایش یابـــد و بتواند دوام 

بیشتری داشـــته باشد.
یکـــی از شـــهروندان در ایـــن خصـــوص گفـــت: حتـــی مطلبـــی که یک 
شـــهروند عادی در شـــبکه اجتماعـــی بارگذاری  می کنـــد، مطابق میل و 
ســـلیقه و خواســـت اوســـت و ممکن اســـت گروهی آن را تأیید و گروهی 

رد کنند.
صادقـــی تصریـــح کرد: متأســـفانه اگـــر برخـــی رســـانه ها اول مطالب را 
بررســـی و بعد منتشـــر  می کنند، یکی از آفت های شـــبکه های اجتماعی 
این اســـت کـــه اول مطلب بارگذاری  می شـــود و بعد با نظـــرات مردم و یا 

مغایـــرت با اصـــول اخلاقی فیلتر  می شـــود.
وی افـــزود: چنین روندی موجب شـــده تا محتوای مضـــر بعد از تخریب 
و تأثیـــر منفـــی خـــود حذف شـــود و عمـــلاً این حـــذف تأثیـــری نخواهد 

. شت ا د

رسانه داخلی هوشیار نیست
اعتیاد بـــه شـــبکه های اجتماعـــی، دسترســـی کـــودکان و نوجوانان به 
محتـــوای نامناســـب گروه ســـنی، دسترســـی عمو مـــی  بـــه محتواهای 
نامناســـب از جملـــه خشـــونت، بازی خـــوردن از رســـانه، فریب خوردن 
و بـــاور کردن اخبـــار دروغ و فیـــک نیـــوز، تأثیرپذیری از اینفلوئنســـرها 
و بلاگرهـــا، از بیـــن رفتن حریـــم خصوصـــی، کاهش روابـــط اجتماعی 
چهره به چهـــره و گرایش به روابط مجازی با هویـــت غیرواقعی، کاهش 
مطالعه عمیق و عـــادت دادن ذهن به اطلاعات ســـطحی بدون تحلیل 
و بررســـی، فریـــب خوردن از ســـوی هکرها  یـــا متخلفـــان و مجرمان در 
فضـــای مجـــازی، ترویج بی هویتـــی و رفتارهـــای مغایر فرهنـــگ و عرف 
و مـــوارد متعـــددی از این دســـت از جملـــه نگرانی های کارشناســـان در 

مصـــرف بی رویه شـــبکه های اجتماعی اســـت.
هرچنـــد شـــهروندان معتقدنـــد اگـــر رســـانه های داخلی با ایـــن میزان 
هزینه کـــرد و تلاش هـــای نیروی انســـانی بتواننـــد محتواهای مـــورد نیاز 
مخاطـــب را تولید کننـــد،  می تواننـــد غول شـــبکه های اجتماعـــی را به 
زمین بزنند، همین غیاب در اســـتراتژی های رســـانه ها موجب شـــده تا 
مرکز آمار ایران هر ســـال روند افزایشـــی از کاربـــران پلتفرم های خارجی 

و شـــبکه های اجتماعـــی ارائه دهد.

اول ارسال،          بعد فیلتر
خواندن روزنامه مشروط است

رابطـــه بین یک داســـتان و یک خواننده، که توســـط یک 
روزنامه نـــگار به هم پیوســـته اســـت، روشـــن   می کند که 
  روزنامه نـــگاری هرگـــز نمی تواند بـــه طور کامـــل با هوش 

مصنوعی جایگزین شـــود.
  روزنامه نـــگاری یـــک علـــم غیر دقیق اســـت. بســـیاری از 
عوامـــل انســـانی داســـتان را   می ســـازند. می توانیـــد بـــه 
مقاله ای برســـید که به نظر می رســـد توســـط یک انســـان 
نوشـــته شـــده اســـت، اما عامل ناشـــناخته   این است که 
وقتـــی یک تعامل انســـانی دارید، همـــه چیزهایی که قرار 
است یک داســـتان را تأثیرگذار کند، وجود دارد من حتی 
بهترین الگوریتم هـــا را نمی بینم که بتواننـــد آن را جذب 

و حفـــظ کنند.
  روزنامه نـــگاری خودکار احتمالاً جایگزیـــن   روزنامه نگاری 
نخواهـــد شـــد، امـــا آن را متحـــول خواهـــد کـــرد. هوش 
مصنوعـــی کار روزنامه نگاران را بهبود   می بخشـــد- شـــاید 
حتـــی نوشـــتن مقالـــه، اطلاعـــات و دسترســـی را بهبود 
ببخشـــد، اما بـــه تنهایـــی بـــه ابزار  ایجـــاد مقالـــه تبدیل 

نخواهد شـــد.
تحول روزنامه نگاری دائمی است

چراکـــه کار یـــک روزنامـــه نـــگار ضـــروری اســـت و تغییر 
نخواهـــد کرد. چیزی که تغییر خواهد کرد روشـــی اســـت 
که آنهـــا با اســـتفاده از مدلی که فنـــاوری و تحقیق را برای 
دســـتیابی به نتایج بهتـــر ترکیب   می کند، حرفـــه خود را 
انجـــام   می دهنـــد. روزنامه نگار به لطـــف هوش مصنوعی 
بســـیار باهوش تـــر خواهـــد بـــود و می توانـــد از ابزارهای 
موجود برای تجزیه و تحلیل الگوها و اســـتخراج اطلاعات 

اســـتفاده کند. به  این ترتیب کار آنها تأثیر بیشـــتری 
خواهد داشـــت.«

اگرچـــه هـــوش مصنوعـــی یـــک تهدیـــد مســـتقیم برای 
  روزنامه نـــگاری نیســـت، اما قـــادر به  ایجاد تغییر اســـت. 
همان طـــور کـــه هـــوش مصنوعـــی می آمـــوزد کـــه چـــه 
نـــوع مقاله هایی بیشـــترین تعامـــل را   ایجـــاد می کنند و 

بـــه جـــای یکپارچگـــی، مقالاتـــی را برای 
دیدگاه هـــا   ایجـــاد می کننـــد، 

روزنامه نگاری ممکن 
اســـت یکـــی از 

مهم ترین 

جنبه هـــای خـــود را از دســـت بدهـــد: عینیـــت. قبـــل از 
هـــوش مصنوعـــی، اخبـــار آنلایـــن - بویـــژه رســـانه های 
اجتماعی - اولیـــن تهدید برای   روزنامه نـــگاری عینی بود. 
به عنـــوان مثال، فیس بوک، اطلاعـــات بینندگان را صرفاً 
به  ایـــن دلیل تغذیـــه   می کند که آنها به آن واکنش نشـــان 
  می دهند، حتی اگر نادرســـت باشـــد. اکنون، مشـــکل با 
هوش مصنوعی بیشـــتر هم شـــده اســـت.   روزنامه نگاری 
نقـــش مهمـــی  در جامعـــه داشـــته و خواهـــد داشـــت. با   
ایـــن حـــال، فناوری هایـــی کـــه می تواننـــد روزنامه نگاری 
را متحـــول کنند همچنـــان در حـــال ظهور هســـتند. در 
ابتـــدا   اینترنت و حـــالا هوش مصنوعی. بـــا توجه به  اینکه 
روزنامه نـــگاری خـــودکار دائماً بهبـــود می یابـــد و در حال 
حاضر در بخش های مختلف رســـانه ای استفاده می شود 

احتمـــالاً همچنـــان باقی خواهـــد ماند.
این بدان معناســـت کـــه روزنامه نگاری در آینـــده احتمالاً 
ترکیبـــی از خبرنـــگاران انســـانی خواهد بود که توســـط 
خبرنـــگاران خـــودکار کمـــک می شـــوند. اگرچـــه هوش 
مصنوعی توانسته اســـت مقالاتی با حداقل کمک انسانی 
  ایجاد کند، شـــرکت های هوش مصنوعی و روزنامه نگاران 
هر دو موافق هســـتند که جنبه انسانی مقاله ها همچنان 
مهم اســـت. در حالی که شـــرکت هایی وجود دارند که به 
تولیـــد مقالات خـــودکار اختصاص داده شـــده اند، برخی 
از شـــرکت ها به دلیـــل پیامدهایـــی که   ایجـــاد می کند، از 

اصطـــلاح »روزنامه نگاران خودکار« دور می شـــوند.
یونایتـــد روبات توضیح می دهد: »متونـــی که روبات های 
مـــا تولید می کننـــد واقعـــاً روزنامه نگاری نیســـتند، بلکه 
بیشـــتر اطلاعـــات مفیدی هســـتند که مکملـــی برای 
روزنامه نـــگاری آمـــوزش دیـــده تولیـــد می کننـــد.« 
بنابراین، همان طور که صنعت انتشـــار اخبار با محتوای 
خودکار آشـــناتر   می شـــود، ما از اصطلاحات »ژورنالیســـم 
خـــودکار« و »ژورنالیســـم روبـــات« فاصلـــه   می گیریـــم. 
غیرقابل انکار اســـت که با پیشـــرفت تکنولـــوژی و تغییر 
منافـــع عمومـــی،   روزنامه نگاری بزودی دســـتخوش 
تغییـــرات اساســـی خواهـــد شـــد. بـــا   این 
حـــال روزنامه نـــگاری »انســـانی« 
بخش مهمی  از جهان آزاد باقی 
خواهـــد ماند و بـــرای غلبه بر 
هر مانعی سازگار خواهد 

. شد
در حالـــی کـــه عـــدم 
ه  ینـــد آ ن  طمینـــا ا
ا  ر ی  ر مه نـــگا نا ز و   ر
 ، ســـت ا ه  ند شـــا پو
تمایل انســـان ها برای 
دســـتیابی به اطلاعات 
و ارتبـــاط عاطفـــی بـــا 
. ســـت برجا پا ا  محتـــو

گزارش میدانی »ایران جمعه« از گرایش به شبکه های اجتماعی



در این سفر 
کودکان باید برای 

خواسته های خود 
تلاش کنند؛ برای 

مثال اگر گرمای 
هوا آزاردهنده 

است باید سختی 
حرکت در شب و 

بیدار ماندن در این 
زمان را تجربه کنند. 

از طرفی به دلیل 
مواجهه مستقیمی 
که با جامعه و افراد 

مختلف دارند روحیه 
همکاری، فداکاری 

و گذشت در آنها 
تقویت می شود و اگر 

والدین نیز با آنها 
همراه شوند بخش 
خوبی از مسئولیت 

پذیری در وجودشان 
ساخته می شود

زنان )طبقه شهری 
متوسط( که معمولاً 

تا حدی تحصیلکرده، 
با تجربه اشتغال، 
نسبتاً دارای حق 

انتخاب در امور 
خانوادگی و شخصی 

خود هستند، معمولاً 
در سفرهای آغازین 

و آغاز سفر، احساس 
می کنند زنان عراقی 
از داشته های ایشان 

به عنوان زن، محروم 
هستند. با این حال 

گاه در سایه نگاه های 
عمیق تر و همدلانه تر، 

در طول سفر و یا 
تکرار سفرهای 

بیشتر زنان ایرانی 
به مشاهده عناصر 

مکمل در سن و نظام 
جنسیتی عراقی نائل 
می شوند و می توانند 

نظام وارگی آن را 
دریابند. مثلاً بسیاری 

از خانم های ایرانی 
این گزارش را دارند 
که مردان ایرانی در 

مقایسه با مردان 
عراقی، کمتر رویکرد 

حمایتی دارند

زنـــانزنـــان
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پیـــاده روی اربعین فرصتـــی ناب و منحصر 
به فـــرد برای تربیت اســـت و ایـــن تربیت 
حد و مرز ســـنی ندارد. از افراد میانســـال 
و جـــوان گرفته تـــا نوجوانان و کـــودکان؛ 
و بســـترهای مختلفـــی برای آنـــان در این 

ســـفر معنوی فراهم می باشـــد.
در اغلـــب خانواده ها پدر و مـــادر به دلیل 
علقـــه و عشـــق فراوانی که بـــه فرزند خود 
دارنـــد بـــه اشـــتباه اجـــازه آزمـــون، خطا 
و تجربـــه بـــه آنهـــا نمی دهنـــد و ســـعی در 
فراهم کردن همه خواســـته ها و نیازهای 
فرزندشـــان به تنهایی دارنـــد و نتیجه این 
نـــوع تربیـــت، کودکانـــی وابســـته، بدون 
اعتماد بـــه نفس و نـــاز پرورده می شـــود؛ 
اما در مســـیر ســـفر اربعین بچه هـــا نیز با 
بحران هـــای مختلفی روبه رو می شـــوند، 
مشـــکلات مســـیر را می بیننـــد و درک 
می کننـــد. در ایـــن ســـفر کـــودکان بایـــد 
بـــرای خواســـته های خود تـــلاش کنند؛ 
برای مثـــال اگـــر گرمـــای هـــوا آزاردهنده 
اســـت بایـــد ســـختی حرکت در شـــب و 
بیدار ماندن در ایـــن زمان را تجربه کنند. 
از طرفی به دلیل مواجهه مســـتقیمی که 
با جامعـــه و افـــراد مختلف دارنـــد روحیه 
همـــکاری، فـــداکاری و گذشـــت در آنهـــا 
تقویـــت می شـــود و اگر والدین نیـــز با آنها 
همراه شـــوند بخش خوبی از مســـئولیت 
پذیری در وجودشـــان ســـاخته می شود.
ویژگـــی ممتاز دیگـــری که در این مســـیر 
وجـــود دارد، معنویت فضـــا و دور بودن از 
فضای جنســـیت زده و شـــهوانی اســـت. 
پاکی فضا به دلیل هـــدف والای پیاده روی 
اربعیـــن کمـــک می کنـــد تـــا بســـترهای 
تربیتی بـــرای نوجوانـــان فراهم باشـــد و 
در ایـــن راه تجربه هـــای ارزشـــمندی برای 
تکامـــل نفـــس کســـب کننـــد. همچنین 
بســـیاری از عادت هـــای نادرســـت نظیـــر 
وســـواس و زودرنجی در طی تعاملات غیر 
قابل اجتناب ســـفرها برطرف می شـــود.
البتـــه لازم به ذکر اســـت که ســـمت دیگر 
این ماجـــرا در وهله اول پدران و ســـپس 
مـــادران هســـتند. ایشـــان باید با ســـعه 
صـــدر و فراهـــم کـــردن بســـترها و همراه 
کردن خانواده در ســـفر این امکان رشـــد 
را بـــرای همـــه اعضـــای خانـــواده فراهـــم 
کنند. اگرچه مســـیر راهپیمایـــی اربعین 
ضمن فرصت های رشـــد فـــردی و معنوی 
و شـــیرینی های متفـــاوت خود همـــواره با 
ســـختی و چالش هـــای فـــراوان 
نیـــز همـــراه اســـت، امـــا نباید 
فرامـــوش کـــرد کـــه در اصـــل 
ماجـــرا در این زمـــان، خاندان 
پیامبـــر)ص(، زنـــان و کـــودکان 
اســـیر از کربـــلا، در ســـفر بـــوده 
را  بســـیاری  ســـختی های  و 
متحمـــل شـــده اند بدون 
شـــک همراهـــی زنـــان و 
کـــودکان در راهپیمایـــی 
اربعیـــن می توانـــد فضـــا 
را بـــرای همزاد پنـــداری و 
درک بیشتر مصیبت های 
حضـــرت زینـــب و کاروان 

اســـرا فراهـــم کند .

چالش جنسیتی
با رواج ســـفر اربعیـــن در میـــان ایرانیـــان، در این ایام 
مردانـــی غالبـــاً از گروه هـــای مذهبی به ســـفر عتبات 
می رفتند و چنین بازنمایی می شـــد که این ســـفر برای 
زنان از حیث دشـــواری و امکانات، مناســـب نیست. از 
ســـویی دیگر در روایات شـــیعی تأکید زیـــادی به زیارت 
اباعبدلله الحســـین شـــده اســـت که زیارت اربعین در 
میـــان این روایـــات از جایگاه ویژه ای برخوردار اســـت. 
با گذشـــت زمـــان و افزایش پوشـــش های رســـانه ای، 
مشـــاهده می شـــد که بخش عظیمی از زائران عراقی، 
زنان هســـتند و زنـــان ایرانی بیشـــتری هـــم راهی این 
ســـفر شـــدند. این روند تدریجی منجر بـــه مباحثه ای 
در جمع هـــای مذهبی شـــد که آیا اساســـاً در مراســـم 
اربعین، درســـت اســـت کـــه زنـــان هم حضور داشـــته 
باشـــند یا خیر؟ در ابتدا اکثر رویکردها بـــر این نظر بود 
کـــه این ایام مناســـب حضور زنان در اربعین نیســـت و 
دلایلـــی از قبیل ازدحام جمعیت و نبود امکانات را بیان 
می کردنـــد. با گـــذر زمـــان و افزایش گزارشـــات زنان از 
حضـــور خود در زیـــارت اربعیـــن و شـــاید اهمیت وجه 
نمادین این مراســـم ، رویکردهـــای مذهبی-انقلابی، 
متمایـــل به تشـــویق حضـــور زنان شـــدند. ایـــن روند 
چنـــان تغییر کرد و حتـــی به این نقطه رســـید که اتفاقاً 
راهپیمایـــی اربعیـــن با یاد زنـــان اهل بیت)ع( اســـت 
که این مســـیر را طـــی کرده اند و زنان بر مـــردان در این 

زمینه ارجحیـــت دارند.

مقایسه و ادراک نظام های جنسیتی
در ســـفر اربعین اظهارنظرها و مقایسه های جنسیتی 
معمـــولاً بخشـــی ثابـــت از تعامـــلات زائـــران اســـت 
کـــه برگرفتـــه از مشـــاهده ها و تجـــارب شـــخصی، 
کلیشـــه های ایرانی-عربـــی، گفت و گوهـــا و تکـــرار و 
تعمیق مشـــاهدات اســـت. یکی از رویه هـــای رایج را 
می توان در تعامل زنان ایرانی شـــهری طبقه متوسط 
بـــا فرهنـــگ عراقی جســـت و جو کـــرد. این زنـــان که 
معمـــولاً تاحـــدی تحصیلکرده، بـــا تجربه اشـــتغال، 
نســـبتاً دارای حـــق انتخـــاب در امـــور خانوادگـــی و 
شخصی خود هســـتند، معمولاً در ســـفرهای آغازین 
و آغـــاز ســـفر، احســـاس می کننـــد زنـــان عراقـــی از 
داشـــته های ایشـــان به عنوان زن، محروم هستند. 
بـــا ایـــن حـــال گاه در ســـایه نگاه هـــای عمیق تـــر و 
همدلانه تر، در طول ســـفر و یا تکرار ســـفرهای بیشتر 
زنـــان ایرانـــی به مشـــاهده عناصـــر مکمل در ســـن و 
نظام جنســـیتی عراقی نائـــل می شـــوند و می توانند 

نظام وارگی آن را دریابند. مثلاً بســـیاری از خانم های 
ایرانـــی ایـــن گـــزارش را دارنـــد کـــه مـــردان ایرانی در 
مقایســـه با مـــردان عراقی، کمتـــر رویکـــرد حمایتی 
دارنـــد. در حالـــی که مـــردان عراقی به طـــور معمول 
رفتارهای حامیانه بیشـــتری نشـــان می دهند. گویی 
احســـاس برابری در مرد ایرانی منجـــر به بی اعتنایی 
و گاه رقابت می شـــود، اما مـــردان عراقی کـــه دیدگاه 
برابـــری ندارند و احتمـــالاً از موضع بالا بـــه زنان نگاه 
می کننـــد، در مواقعـــی نیـــز بـــا ارزش های ســـنتی و 

حامیانـــه با زنـــان برخـــورد می کنند.

گذر از جنسیت و تعالی به افق فراجنسیت
جنســـیت یکـــی از ابعاد حیات انســـانی و موضـــوع نظرات 
و آرای مختلـــف اســـت. صـــرف نظـــر از اینکـــه متفکـــری 
جنســـیت را ذاتـــی یـــا برســـاختی یـــا امـــری میـــان این دو 
بدانـــد، تأکید و توجه به مشـــترکات انســـانی در بســـیاری 

از مکاتـــب مطـــرح می شـــود. منتهی این خلـــع نظر از 
جنســـیت را می تـــوان به دو شـــکل مـــورد تأمل قرار 

داد، توجه به وجه انســـانی قبل از وصف جنسیت 
و عـــروض تفاوت هـــای جنســـیتی و جنســـی. 

گویـــی انســـان بـــودن خمیـــره ای مشـــترک 
می باشـــد کـــه بـــا افـــزودن جنســـیت به 

آن، زن و مـــرد پدیدار می شـــوند و البته 
جنســـیت چنان مهم است که رنگ 

آن بـــر رنـــگ انســـانی غلبـــه دارد. 
نـــگاه ذات گرایانـــه به جنســـیت 
حتـــی در برابـــری طلبانه تریـــن 
حالاتـــش، تقریبـــاً چنین نگاهی 
دارد. شـــیوه دومـــی کـــه می توان 
به جنســـیت نگریســـت، امکان 

اســـتعلا و فراروی از جنســـیت 
اســـت. در ایـــن نـــگاه مهـــم 
نیســـت که جنســـیت چگونه 
عارض می شـــود و تـــا چه حد 

بـــر زندگی انســـان اثرگذار 
است. جنســـیت، هرچه 

باشـــد، قابل فراروی اســـت. در فـــراروی و 
اســـتعلا، امری کـــه از آن می گذریم حذف 

نمی شـــود، بی اهمیـــت نیســـت و نفـــی 
نمی شـــود. ولـــی از آنجا کـــه گذر بـــه مرتبه و 

رتبـــه ای والاتر و بالاتر اســـت، هرچنـــد اوصاف 
مراحل قبل محفوظ هستند، محدودیت های 

آنهـــا باعـــث محدودیت نمی شـــود.

 مسیر تر بیت  ساز
لزوم حضور خانوادگی، به همراه 

کودکان در پیاده  روی اربعین
طاهره همیز

استاد حوزه و دانشگاه، مشاور خانواده و جوانان

یــــادداشــــت

مسیری فرای جنسیت
بررسی‌تلاقی‌اربعین‌و‌افق‌های‌جنسیتی

محدثه کامیار
دکترای مطالعات زنان

زهرا داورپناه
عضو هیأت علمی پژوهشکده زنان و خانواده

پیـــاده روی ایـــام اربعیـــن در عـــراق امـــروز، بزرگ ترین رویداد شـــیعی جهان اســـت. در واقع این مراســـم از ســـال ۲014 به بعـــد، به بزرگ تریـــن پیاده روی 
)پیمایـــش( و گردهمایی عمومی ســـالانه در جهان تبدیل شـــده اســـت. باوجـــود اینکه حضور برخی از پیروان ســـایر ادیان و اهل ســـنت هـــم در آن قابل 
مشـــاهده اســـت، همچنان می توان آن را بزرگ ترین گردهمایی شـــیعیان جهان دانســـت. این وحدت مذهب، زمینه و بســـتری جالب برای بررسی سایر 

مؤلفه هـــای تفاوت آفریـــن از جمله قومیت، ملیت، جنســـیت، طبقـــه و... در میان زائران اربعین اســـت.

اگر همـــه هســـتی و انســـان ها را در یـــک مرتبه 
تلقـــی کنیـــم، امکان نگـــرش بالا وجـــود ندارد. 
جنســـیت مانند زمـــان، مـــکان، طبقـــه و همه 
واقعیت هـــای دیگـــر، ظهـــوری صلب و ســـخت 
دارند و همـــه رخدادهای حیات بشـــری متعین 
به این تعینات اســـت. ولـــی اگر قائـــل به وجود 
مراتبـــی بـــرای هســـتی باشـــیم، می دانیـــم که 
اوصـــاف مراتـــب طولـــی بـــا یکدیگـــر مختلف 
اســـت. اینکه امری در یک مرتبه واقعیت داشته 
باشـــد، باعث نمی شـــود در مراتب بالاتر همان 
محدودیت هـــا را ایجاد کند. بـــرای مثال زمان و 
مکان در مرتبه مادی می باشـــد و هستی انسان 
و جهـــان را محـــدود می کند امـــا در مراتب بالاتر 
این دو حد وجود، ظهـــور و بروزی دیگری دارند. 
لـــذا انســـان ها در مراتب والاتـــر می توانند از بند 
زمـــان و مکان مـــادی رها شـــوند و جهـــان را به 
گونه ای دیگـــر تجربه کنند. به نظـــر نگارندگان، 
جنســـیت نیـــز از ایـــن زمـــره اســـت. علی رغم 
توجه هـــا و تأثیـــرات جدی جنســـیت بـــه مثابه 
یکـــی از ابعـــاد انســـان، در اربعیـــن بـــه عنـــوان 
رخدادی انســـانی-اجتماعی، بســـیاری از زائران 
در »آن هـــای معنـــوی« از تجربیـــات و ســـاحات 
مقیدکننـــده و تعینـــات ملیتـــی و فرهنگـــی و 
جنســـیتی فـــراروی می کنند. معنویـــت اربعین 
و روح وحدت بخش »حب الحســـین« بســـتری 
است که شـــرکت کنندگان را از سطح امکانات، 
شـــرایط و تکثرات به ســـمت افق هـــای وحدت 

فراجنســـیتی و فرامـــرزی تعالـــی می دهد.

این تعبیر دو پیش فرض دارد:

نگاه سلسله مراتبی به عالم و آدم
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گزافـــه نیســـت اگر ادعا کنیـــم که هـــر جامعه و اجتماع انســـانی 
کـــه از ابتـــدای حیات بشـــر تاکنون شـــکل گرفتـــه، دارای نظامی 
از ارزش هاســـت. درواقـــع، این گونـــه بـــه نظر می رســـد که نظام 
ارزشـــی)value system(، شـــرط لازم بـــرای تشـــکیل و بقـــای 
اجتماعات انســـانی بوده و هست. به طور مشخص وقتی از نظام 
ارزشـــی می گوییم و می نویســـم، مقصود و منظور، مجموعه ای از 
ارزش ها و هنجارهای محوری اســـت که اعضای یک جامعه به آن 
پایبند هســـتند. اهمیت سیســـتم ها یا نظام های ارزشـــی زمانی 
روشن تر می شـــود که بدانیم، غالب روابط و ســـازکارهای موجود 
در اجتماعات و جوامع انســـانی، در راســـتای نظام های ارزشـــی 

می باشـــد که شـــکل می گیرند و معنـــا می یابند.
در ایـــن میـــان امـــا، بـــه نظـــر می رســـد کـــه اجتمـــاع ســـالیانه 
اربعینی هـــا، نمونه ای بارز از یک اجتماع انســـانی اســـت که البته 
ماننـــد هر اجتماع انســـانی دیگر دارای سیســـتم و نظام ارزشـــی 
خاص خود اســـت. نظامی ارزشـــی که غالب ســـازکارها در جمع 
انســـانی مذکـــور را معنـــا می بخشـــد و جهت دهی می کنـــد. اگر 
نگوییـــم محوری ترین، حداقل اما، یکـــی از مهم ترین ارزش های 
مشـــهود در اجتماع اربعینی ها، ازخودگذشتگی، ایثار و فداکاری 
اســـت. در واقع، گذشـــتن از خود و ندیدن خود، به عنوان ارزشی 
محـــوری در نظـــام هنجـــاری و ارزشـــی مذکـــور، ســـامان بخش 
بســـیاری از رفتارها، ســـکنات و روابط اجتماعی زائران در مســـیر 
مشـــایه اســـت و در فضای مفهومی این »از خودگذشـــتن« است 
کـــه بســـیاری از رفتارهای اربعینی هـــا، معنا می یابـــد و قابل فهم 
می شوند. کردارهایی که چه بســـا، بیرون از این فضای مفهومی، 

بی معنـــی، بی ارزش و حتـــی ضـــد ارزش خواهند بود.
بنابرایـــن، هـــر فرد یا هر جریانـــی که بدون توجه به نظام ارزشـــی 
و معنایی اجتماع انســـانی اربعین، قدم در مسیر مشایه بگذارد، 
بـــا مســـائلی جـــدی مواجـــه خواهد بـــود. بـــه نظر می رســـد که 
بســـیاری از بلاگر ها و حجاب اســـتایل ها که این روزهـــا، با تبلیغ 
محصولاتـــی گران قیمـــت و آن چنانی، نســـخه های اربعینی برای 
پوشش زائران مشـــایه می پیچند، از همین دسته باشند. تشویق 
زائرین برای تهیه ســـالیانه لباس اربعین یـــا خرید عباهای پرزرق 
و برق، شـــال و روســـری های گران قیمت  یا ســـت های خانوادگی 
لباس های اربعینی، توســـط بلاگرها و حجاب استایل ها، چیزی 
نیســـت که بـــا فضـــای ارزشـــی و معنایـــی اجتمـــاع اربعینی ها، 
هماهنگـــی داشـــته باشـــد. همان گونه که پیش تر اشـــاره شـــد، 
»ازخود گذشـــتن«، »ندیـــدن خـــود« و حتی تلاش بـــرای »دیده 
نشـــدن«، مفهومی اســـت که نقشـــی محـــوری در نظام ارزشـــی 
اجتمـــاع انســـانی اربعیـــن دارد. در حالـــی  کـــه فضـــای بلاگری و 
حجاب اســـتایلی نظام ارزشـــی متناســـبی با اهداف آن ندارد. در 
واقـــع، فضاهایی مانند شـــبکه های اجتماعی و یـــا مارکتینگ که 
بســـتر قوام و دوام حجاب اســـتایل ها و بلاگر ها هســـتند، منطق 
و نظـــام ارزشـــی خـــاص خـــود را دارنـــد. منطق فضاهـــای مذکور 
ایجـــاب می کنـــد تـــا از قضـــا، »دیده شـــدن« و حتی تـــلاش برای 
»دیده شـــدن«، از ارزش های محوری و مرکزی باشـــند. بنابراین 
بلاگـــر یـــا حجاب اســـتایلی که مخاطـــب خـــود را بـــرای خرید و 
تهیـــه محصـــولات مذکور تشـــویق می کنـــد، در واقع خواســـته یا 
ناخواســـته، زائر مشـــایه را به سوی »دیده شـــدن« فرا می خواند، 
چیـــزی که از قضـــا در تضاد با فضـــای مفهومی و ارزشـــی اجتماع 
اربعینی هاســـت. البته این نکته جدا از برطرف کردن ســـختی ها 
و تلاش بـــرای راحتی زائـــران در نوع لباس انتخابی برای مســـیر 

راهپیمایی اربعین اســـت .
کوتاه ســـخن آنکه، به نظر می رسد، پیش شـــرط ورود به اجتماع 
انســـانی اربعین، دانســـتن و داشـــتن زبان مشـــترک با اهالی این 
اجتمـــاع اســـت و این زبان مشـــترک چیزی نیســـت جـــز فهم و 
پذیـــرش نظـــام ارزشـــی و معنایی حاکم بـــر اجتماع ذکر شـــده. 
بنابرایـــن این گونـــه به نظر می رســـد کـــه حجاب اســـتایل، بلاگر  
یا هر فـــردی که بـــدون درک و پذیـــرش فضای معنایی و ارزشـــی 
مذکـــور، قـــدم در مســـیر مشـــایه می گـــذارد، به راحتی قـــادر به، 
برقراری ارتبـــاط با اجتماع انســـانی اربعین نخواهد بـــود چرا که 

زبان مشـــترکی با اهالـــی این اجتمـــاع ندارد.

اربعین    تجلی   مفهوم 
ازخود   گذشتن

بررسی رفتار بلاگر و حجاب استایل ها 
در مواجهه با راهپیمایی اربعین

ریحانه سادات گرامی
دانشجوی دکترای علوم اجتماعی دانشگاه تهران

یکـــی از موضوعـــات شـــایان توجـــه در آیین 
پیاده روی اربعیـــن، تفاوت هـــای فرهنگی و 
بررســـی اثرپذیری مشـــارکت کنندگان از آن 
و در ایـــن میـــان به طـــور خـــاص، اثرپذیری 
میـــان فرهنگـــی در ارتبـــاط بـــا مقولـــه 
جنســـیت در میان اقـــوام و ملـــل گوناگون 
شـــرکت کننده اســـت. موضوعی کـــه غالباً 
بـــه دلیل گـــزارش ایـــن پدیـــده بـــه صورت 
نمایـــش صحنه  هـــای عـــام در رســـانه  های 
تصویـــری مغفـــول باقی مانده و مـــورد توجه 
قرار نگرفته اســـت. تأمل در ایـــن تفاوت ها 
نه تنهـــا در فهم خصایـــص فرهنگی جوامع 
مختلف شـــیعی حائـــز اهمیت اســـت بلکه 
در سیاســـت گذاری فرهنگـــی نیـــز اهمیت 
دارد، چـــرا کـــه افزایـــش تمـــاس فرهنگـــی 
میان زنان شـــیعی از جوامع مختلف، تبادل 
فرهنگـــی بـــه معنـــای جایگزیـــن عناصری 
از فرهنـــگ دیگری بـــا فرهنگ خـــودی و به 
عبـــارت دیگـــر تغییر فرهنگـــی را بـــه دنبال 
خواهـــد داشـــت. به طور مشـــخص در آیین 
پیاده روی اربعین هرچند شـــاهد سبک  های 
عزاداری مختلف اقـــوام و ملل مختلف برای 
اباعبدالله الحســـین هســـتیم اما این تفاوت 
ضمن امتـــزاج با عناصری چـــون هنجارها و 
ارزش های جنســـیتی، تفاوت های جدیدی 
را در خرده فرهنـــگ زنانـــه می ســـازد. بـــرای 
نمونـــه، زنـــان عراقـــی به راحتـــی در انظـــار 
عمومـــی عـــزاداری و ســـینه زنی می کننـــد، 
عملـــی که نـــه تنها در میـــان زائریـــن ایرانی 
رواج نـــدارد بلکـــه چـــه بســـا در گروه هـــای 
ســـنتی تر ایرانیـــان ناهنجار تلقی می شـــود 
ولـــی به نظر می رســـد مشـــارکت مـــداوم در 
پیـــاده روی اربعیـــن و مواجهـــه مکـــرر با این 
موضـــوع، زمینه پذیـــرش این رفتـــار از زنان 
را در آینـــده در عـــزاداری ایرانیـــان بویـــژه در 
نســـل جوان تـــر فراهـــم خواهـــد ســـاخت؛ 
از جملـــه تفاوت هـــای ملمـــوس قابـــل ذکر 
دیگـــر اینکـــه در موکب  های بـــزرگ عراقی، 
زنان برنامه های عزاداری مســـتقل از مردان 
)سخنرانی، مداحی و سینه زنی پرشور( دارند 

و ایـــن موضوع زمینـــه همراهـــی حداکثری 
طیف هـــای مختلـــف زنـــان عراقـــی را ایجاد 
می کند، ولی در موکب هـــای ایرانیان و حتی 
غالب هیأت، در بهتریـــن حالت تنها برنامه 
عـــزاداری مردان روی پرده بـــرای زنان پخش 
می شـــود. ایـــن موضـــوع بویـــژه در مواکب 
حســـینی ایرانی سبب می شـــود زنان ارتباط 
کمتـــری با محتوای مراســـم بگیرنـــد و غالباً 
هم صحبتی با اطرافیان خود حین مراســـم 
را ترجیح دهند. درمـــورد این تفاوت مواکب 
ایرانـــی و عراقی نیـــز شـــواهدی دال بر تغییر 
فرهنگی و کشـــیدن شـــدن اقـــوام مختلف 
ایرانـــی بـــه ســـمت و ســـوی برپایی مراســـم 
مســـتقل بـــرای بانـــوان و حتـــی موکب های 

مســـتقل بانوان وجـــود دارد.
اما گاهـــی تفاوت فرهنگی جهت و ســـمت و 
ســـویی می گیرد که منتقل کننده ناخودآگاه 
معانـــی منفـــی و مخدوش کننـــده ذهنیت 
کنشگران ملل مختلف نســـبت به یکدیگر 
اســـت. در ایـــن مـــوارد برنامه ریـــزان بایـــد 
توجـــه بیشـــتری داشـــته باشـــند و از طـــرق 
مختلف نســـبت بـــه آن آگاهی بخشـــی لازم 
صـــورت گیرد. پیـــاده روی اربعین بـــه عنوان 
صحنه های بـــزرگ از ارتباطات بین فرهنگی 
نیـــز از این قاعـــده مســـتثنی نیســـت، زیرا 
انتقـــال معانی همـــواره طی رابطـــه کلامی و 
مســـتقیم اتفاق نمی افتد بلکه گاه به صورت 

ناخـــودآگاه، در جریان ارتبـــاط بصری مبتنی 
بر نشـــانه های برآمـــده از الگوهـــای رفتاری 
و ســـبک زندگـــی معنایـــی خـــاص منتقـــل 
می شـــود. بـــه عنـــوان مثـــال، زنـــان ایرانی 
وضعیـــت آزادانه تـــری را در پوشـــش بـــرای 
شـــرکت در مراســـم پیاده  روی برمی گزینند 
و حتـــی گاه اقـــدام به آراســـتن و پیراســـتن 
خـــود در موکب هـــا می کننـــد؛ در حالـــی که 
زنـــان عراقی طـــی این ایـــام اســـتفاده از هر 
نوع پوششـــی که مشـــکی رنگ نباشـــد و هر 
نوع رســـیدگی به ظاهر را ناپســـند و گاه حرام 
می داننـــد و این رفتار ایرانیـــان نوعی توهین 
و دور از شـــأن مراســـم تلقـــی می کننـــد؛ در 
حالی کـــه زنـــان ایرانی هرگز چنیـــن قصد و 

انگیـــزه ای ندارند.
امـــا در کل و جـــدای از تفاوت هـــای فرهنگی 
یاد شـــده فوق، آنچه اهمیت بیشتری دارد و 
حتی اعجاب انگیز به نظر می رســـد، فقدان 
رخـــداد ناســـازگاری فرهنگی باوجـــود وجود 
تفـــاوت فرهنگـــی در رویـــدادی بـــا مقیاس 
پیـــاده  روی اربعیـــن اســـت. گویـــی میـــدان 
بزرگ کنش اربعیـــن، دربردارنده ســـازکاری 
اســـت کـــه مانـــع برجسته ســـازی تفاوت ها 
شـــده و آســـتانه تحمل کنشـــگر را تـــا اندازه 
باورناپذیری بالا می  برد. کنشـــگران اربعین، 
نوعی تـــاب آوری را به نمایـــش می گذارند که 
در صحنه  های دیگر زندگـــی روزمره از روابط 
دوســـتی و خانوادگی تا روابط کاری و... کمتر 
شـــاهد آن هســـتیم. صحنه زیبای معانقه و 
دیده بوســـی صمیمانه و پرمهر زنـــان ایرانی 
)زائـــر میهمان( و عراقی )میزبـــان( و گرفتن 
عکـــس یـــادگاری بـــرای هیـــچ تجربه گـــری 
ازیادبردنـــی نیســـت؛ پیوندهـــای اجتماعی 
عمیـــق و ارتباطات پایـــداری که به واســـطه 
ایـــن رویـــداد میـــان زنـــان از ملـــل مختلف 
بویژه زنـــان ایرانی و عراقی شـــکل می گیرد، 
زمینـــه درک متقابـــل و همدلـــی را روز به روز 
بیشـــتر کـــرده و فرصتی آمـــاده و مهیـــا برای 
تقویـــت ارتباطات میـــان فرهنگـــی و تبادل 

فرهنگی اســـت.

‌آیین‌پیاده‌روی‌اربعین‌و‌ مشارکت‌زنان‌در
‌تفاوت‌های‌میان‌فرهنگی تأثیرپذیری‌آنها‌از

یکی از مهم ترین 
ارزش های مشهود در 

اجتماع اربعینی ها، 
ازخودگذشتگی، ایثار 

و فداکاری است. در 
واقع، گذشتن از خود و 
ندیدن خود، به عنوان 

ارزشی محوری در 
نظام هنجاری و ارزشی 

مذکور، سامان بخش 
بسیاری از رفتارها، 

سکنات و روابط 
اجتماعی زائران در 

مسیر مشایه است و 
در فضای مفهومی این 

»از خودگذشتن« است 
که بسیاری از رفتارهای 
اربعینی ها، معنا می یابد

شبکه های اجتماعی و یا 
مارکتینگ که بستر قوام 
و دوام حجاب استایل ها 

و بلاگر ها هستند، 
منطق و نظام ارزشی 
خاص خود را دارند. 

منطق فضاهای مذکور 
ایجاب می کند تا از 

قضا، »»دیده شدن« و 
حتی تلاش برای »دیده 

شدن«، از ارزش های 
محوری و مرکزی 

باشند. بنابراین بلاگر 
یا حجاب استایلی که 
مخاطب خود را برای 

خرید و تهیه محصولات 
مذکور تشویق می کند، 

در واقع خواسته یا 
ناخواسته، زائر مشایه را 

به سوی »دیده شدن« 
فرا می خواند، چیزی 

که از قضا در تضاد با 
فضای مفهومی و ارزشی 
اجتماع اربعینی هاست

میدان بزرگ کنش 
اربعین، دربردارنده 

سازکاری است که 
مانع برجسته سازی 

تفاوت ها شده 
و آستانه تحمل 

کنشگر را تا اندازه 
باورناپذیری بالا 

می برد. کنشگران 
اربعین، نوعی 
تاب آوری را به 

نمایش می گذارند 
که در صحنه های 

دیگر زندگی روزمره 
از روابط دوستی و 

خانوادگی تا روابط 
کاری و... کمتر 

شاهد آن هستیم. 
صحنه زیبای معانقه 

و دیده بوسی 
صمیمانه و پرمهر 

زنان ایرانی )زائر 
میهمان( و عراقی 

)میزبان( و گرفتن 
عکس یادگاری برای 

هیچ تجربه گری 
ازیادبردنی نیست

از یک جنس با دو فرهنگ 
برای یک هــــــــــدف

گاهی تفاوت فرهنگی جهت و سمت و سویی می گیرد که منتقل کننده ناخودآگاه معانی منفی و 
مخدوش کننده ذهنیت کنشگران ملل مختلف نسبت به یکدیگر است. در این موارد برنامه ریزان 

باید توجه بیشتری داشته باشند و از طرق مختلف نسبت به آن آگاهی بخشی لازم صورت گیرد
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صدیقه رمضانی تمیجانی
دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

یــــادداشــــت

تأمل در تفاوت ها)ی فرهنگی( 
نه تنها در فهم خصایص فرهنگی 

جوامع مختلف شیعی حائز اهمیت 
است بلکه در سیاست گذاری 

فرهنگی نیز اهمیت دارد، چرا که 
افزایش تماس فرهنگی میان 

زنان شیعی از جوامع مختلف، 
تبادل فرهنگی به معنای جایگزین 

عناصری از فرهنگ دیگری با فرهنگ 
خودی و به عبارت دیگر تغییر 

فرهنگی را به دنبال خواهد داشت
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در طـــول ســـال ها و با تغییر ســـبک زندگی، اهداف و کارکردهای خانواده دچار آســـیب شـــده  اســـت. چالش هایی که دنیـــای مدرن برای 
غ از دین و مذهب  خانواده ایجاد کرده در حال افزایش اســـت و این مســـأله ای جهانی است. مشـــکلات حوزه خانواده در برخی کشورها فار
و جغرافیای آنها با ما مشـــترک اســـت و هم درد هستیم. با وجود این هنوز بستری برای اســـتفاده از راهکارها و همکاری بین المللی درحوزه 
خانـــواده به وجود نیامده اســـت. در چنین شـــرایطی که جریان های ضـــد زن و خانواده، رســـانه های جهانی را در دســـت دارند و پرقدرت 
در حال فعالیت  هســـتند، بازنگری به سیاســـت های حوزه خانـــواده در داخل و در جهت همکاری با کشـــورهای هم فکـــر، ضروری به نظر 
می رســـد. اندیشکده نوظهور سیاســـت پژوهی خانواده در ارتباطات بین الملل )ســـخا( با دغدغه  و نگاهی جهانی به خانواده تأسیس شد 
و مقدمات تأســـیس این اندیشـــکده با همکاری اندیشکده های موجود، سازمان فرهنگ و ارتباطات اســـلامی و خانه اندیشه ورزان فراهم 
شـــد.  مراسم افتتاحیه اندیشکده سیاســـت پژوهی خانواده در ارتباطات بین الملل، در محل خانه اندیشـــه ورزان و با حضور اساتید حوزه 
زنان و خانواده و همچنین مســـئولان مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خانه اندیشـــه ورزان و مؤسسه خاتم برگزار شد 

و کارشناســـان این حوزه جهت تبادل نظر و همکاری مفید با این اندیشـــکده نوظهـــور به بحث پرداختند.
 نیره احمدی مدیر میز اندیشـــه ورزی خانواده در ابتدای جلســـه از انگیزه تأســـیس اندیشـــکده گفت: »آنچه انگیزه تشـــکیل و تأســـیس 
این اندیشـــکده شـــد، این بود که وقتی خواســـتیم به جریان ســـازی در عرصه بین الملل بپردازیم تا بتوانیم حضور فعال داشـــته باشـــیم 
و کشـــورهای دیگـــر را بـــا خود همراه کنیم؛ با این مســـأله مواجه شـــدیم کـــه داده و اطلاعات خاصی که دیـــد جامع به مـــا در موضوع زن و 
خانواده در کشـــور ما و کشـــورهای مختلف بدهد، نداریم و نمی دانیم اشـــتراکات مان کجاســـت. سراغ اندیشـــکده ها و پژوهشکده های 

مختلف رفتیم و فهمیدیم مشـــخصاً اندیشـــکده ای که در حوزه خانـــواده در عرصه بین الملـــل کار کند، نداریم.«
بنابراین؛ از این نظر، این اندیشکده تنها اندیشکده ای است که دغدغه ای جهانی دارد.

ضرورت تشکیل اندیشکده سیاست پژوهی خانواده در ارتباطات بین الملل )سخا(
مشـــکلاتی که خانواده ها درجوامع مختلف با آن دســـت و پنجه نرم می کنند به بیان نیره احمدی شامل بحران هویت جنسیتی، افزایش 
ســـن ازدواج، هنجارشـــکنی و تغییر شکل خانواده، گسترش خیانت خشـــونت و سقط جنین و آســـیب های دیگر است. این مشکلات بر 

ابعاد مختلف جامعه تأثیرمی گذارد زیرا خانواده کانون رشـــد و پرورش کودکان اســـت.
او می گویـــد: »تأکید ما بر خانواده فطری اســـت تا بتوانیم حداکثر اشـــتراکات را با جوامع دیگر داشـــته باشـــیم و حرفـــی بزنیم که خواهان 
زیادی داشـــته باشـــد. ممکن اســـت دین جامعه ای مســـیحی یا بودایی باشـــد ولی مسأله شـــان در حوزه خانواده همانند مسأله ما باشد؛ 
می خواهیـــم روی این مشـــترکات مانور دهیم تا هم افزایی و خروجی خوبی داشـــته باشـــیم. به نظر می رســـد عوامل کانونی آســـیب زا به 
صـــورت هدفمند علیه نظام خانـــواده و با قدرت تأثیر گذاری و تخریب بـــالا پیش می رود؛ به همین دلیل صیانـــت از بنیان فطری خانواده 
در مقابـــل این جریان ضد خانواده در عرصه بین الملل امر مهمی اســـت. روشـــنگری و تصویرســـازی بین المللی در ایـــن زمینه، می تواند 
یـــک اتفـــاق نظر بین المللی در حوزه خانواده ســـالم را فراهم کند و از این طریق ایران و کشـــورهای اســـلامی و متحدانش بتوانند از موضع 
انفعال در حوزه خانواده خارج شـــوند و حضوری فعال و جریان ســـاز داشـــته باشـــند. به منظور تحقق این امر این اندیشکده درصدد انجام 
مطالعـــات راهبردی برای ایجاد یک بینش سیاســـی اســـت تـــا بتوانیم جایگاه خانـــواده را در این  گـــذار تاریخی و نظم نوین پیـــدا کنیم و از 
ظرفیت های کشـــورهای دیگر که با ما درد مشـــترک دارند، استفاده کنیم.« این اندیشـــکده قرار است برنامه هایی شامل برگزاری نشست 

ماهانه جهت تحلیل رویدادهای بین المللی حوزه خانواده و نســـبت ادیان با مســـائل روز خانواده داشـــته باشـــد.

کنشگری بین المللی
تجربه نشـــان داده در مواجهه با مشـــکلاتی که برای خانواده ها ایجاد می شـــود، کنشـــگری فعال مؤثر اســـت. نمونه آن ممنوعیت ســـقط 
جنین در امریکاســـت که ســـال ها اعتراض را به همراه خود داشت. بنابراین شبکه ســـازی علیه جریان های ضد خانواده توسط گروه های 

هم فکر بین المللی می تواند منجر به کنشـــگری و فعالیتی شـــود که آســـیب های خانـــواده را کم کند.

حلقه اتصال میان خانواده ها در دنیا

گزارشی از افتتاحیه اندیشکده سیاست پژوهی خانواده در ارتباطات بین الملل

فاطمه امی
خبرنگار

نیـــره احمـــدی می گوید: »مـــا به دنبال این هســـتیم تا بررســـی کنیم ادیـــان مختلف با مســـائل روز 
خانـــواده باتوجـــه به مذهب خـــود چگونه تصمیـــم می گیرند و همچنیـــن تمرکز بر کشـــورهایی که 
تـــوان بازیگری در عرصـــه بین الملل دارند و منفعل نیســـتند و می توانند کشـــورهای دیگـــر را همراه 

خود کنند، داشـــته باشیم. 
وضعیت زن و خانواده در کشـــورهای فعال مهم اســـت ازجمله عربستان، روســـیه، چین ، هند و.... 
برای ما مهم اســـت که به کدام ســـمت درحال حرکت هســـتند. بحث دیگر سازمان های بین المللی 
اســـت که آنها چه نســـبتی با مســـائل روز خانواده دارند یـــا نهادهای حاکمیتی چـــه تصمیم هایی در 
حوزه مشـــکلات جدیـــد خانواده ها می گیرند.« در ادامه این نشســـت دو ســـاعته اولویت هایی که در 
حـــوزه مســـائل خانواده وجـــود دارد و ضرورت اقدام فعالانه تر در 40 ســـال دوم پس از انقلاب توســـط 

کارشناسان بررسی شد.
 

در شرایطی که جریان های ضد 
زن و خانواده، رسانه های جهانی 

را در دست دارند و پرقدرت در 
حال فعالیت  هستند، بازنگری 
به سیاست های حوزه خانواده 

در داخل و در جهت همکاری با 
کشورهای هم فکر، ضروری به 

نظر می رسد
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فضای کاری در محلات 
بسیار متفاوت 

است چرا که در یک 
جغرافیای کوچک 
و در یک فضای کم 

لوکیشن  قراراست این 
تولیدات شکل بگیرد. 

وجود این تفاوت ها 
کار را کمی سخت 

می کند اما می توان به 
چشم فرصت به این 

شرایط سخت نگاه 
کرد و ازهمین فضای 

کوچک، اتفاقات بزرگ 
و اثرگذاری را رقم زد

فـــراتهرانفـــراتهران

بفرمایید که ایده فعالیت در محلات از کجا 
شکل گرفت؟

فعالیت هنری در محلات کشـــور از سال 13۹۹-1400 
با طرحی به نام طرح توانمندســـازی و هویت سازی 
محلات در 8 اســـتان کشور، شروع شـــد. این طرح 
با مشـــارکت ستاد بازآفرینی شـــهری امور اجتماعی 
وزارت کشـــور در محـــلات حاشـــیه ای 8 اســـتان 
بـــا نـــگاه شبکه ســـازی و شـــکل گیری هســـته های 
هنری شـــروع شـــد و با توجه بـــه نـــگاه تولیدمحور 
در ایـــن طـــرح، فعالیت هـــای محـــلات منجـــر به 
تولیـــدات هنـــری اثرگـــذاری شـــد. لـــذا از همـــان 
ســـال اول جدیـــت در کار همـــراه با پیگیـــری روند 
آموزش های تولیدمحور آغاز شـــد. شناخت دقیق 
از محلـــه و موقعیـــت اجتماعـــی آن و شناســـایی 
ظرفیت هـــای محلات شـــرایط کار در ایـــن طرح را 
به شـــیوه خاص خـــودش می طلبید. تولیـــدات در 
محلات حاشـــیه چـــه در بخش هویت ســـازی و چه 
در بخش توانمند سازی در ســـال اول، کیفیت اکثر 
تولیـــدات به ثمر رســـیده، از اســـتانداردهای کیفی 
فاصله داشـــت اما برای شـــروع خوب بود و با توجه 
بـــه آسیب شناســـی کارهای تولیـــدی و بـــا توجه به 
حمایت هـــای کارشناســـی و پیگیری هـــای صورت 
گرفته و کمـــک هنرمندان اســـتان ها، رفته رفته به 
لحاظ کمـــی و کیفی شـــرایط تولیدات بهبـــود پیدا 
کـــرد و یـــک گفتمانی جدیـــد در تولیـــدات محلات 
شـــکل گرفت که نمونـــه ای کوچـــک از آن قابلیت 
پخـــش سراســـری از شـــبکه های مهم رســـانه ملی 

را دارا اســـت.
ح به چه شکل  روند انتخاب سوژه ها در این طر

بوده است؟
تمامی فعالیت هـــای دفتر هنر مردمـــی در محلات 
کشـــور و تولیـــدات حاصـــل آن براســـاس گفتمان 
هنـــر مردمـــی حـــوزه هنـــری شـــکل گرفته اســـت. 
ایـــن گفتمـــان کـــه تـــلاش بـــرای ایجـــاد حرکـــت 
عمومـــی مردمـــی در هنـــر اســـت، پایـــه و اســـاس 
تولیدات محلات می باشـــد. طرح توانمندســـازی 
وهویت ســـازی محلات بـــا نقشـــه راه گفتمان هنر 
مردمی و همچنین شبکه سازی و هسته سازی های 
هنـــر مردمـــی مســـیر را بـــه خوبـــی بـــرای هنرمند 
مشخص می کنند و در راســـتای تکمیل طرح همه 
ســـوژه ها انتخـــاب و پرداخت می شـــوند. بـــا توجه 
به اینکـــه تمرکز دفتـــر هنرمردمی بر هویت ســـازی 
بـــرای محلات اســـت، لذا ســـوژه  ها نســـبت به فضا 
و نیز ظرفیت محـــلات انتخاب می شـــود که در این 

انتخاب ها نقـــش قهرمانان محله و نظام مســـائل 
محله بســـیار کلیدی اســـت.

روند تولید آثار و نیز رعایت استانداردهای 
پخش برای تولیدات محله چطور بوده است؟

پس از گذر از مراحل ابتدایی طرح توانمندسازی و 
هویت ســـازی محلات، در حال حاضـــر می توان این 
نکته را اذعان کرد که اکثر تولیدات، اســـتانداردهای 
لازم برای دیده شـــدن و ایجاد جذابیت برای مردم را 
بـــا خود همراه دارند چه در بخش اجراهای ســـرود و 
اجرای عمومی نمایش و چـــه در بخش تولید فیلم 
و کتـــاب. پخش تلویزیونـــی یکی از مراحـــل توزیع 
و ترویـــج ایـــن آثار اســـت. با توجه بـــه فعالیت های 
حوزه های هنری اســـتان های درگیـــر در این طرح، 
تمامـــی ظرفیت های تخصصی در این اســـتان ها در 
خدمـــت هنرمندان و جوانـــان و نوجوانان محلات 
بوده تا در مســـیر تولید محصـــول هنری، فیلترهای 
قابل توجهی که به رشـــد کیفی آثار منجر می شـــود 
را به همراه خود داشـــته باشند. از آن جمله می توان 
به ایـــن نکته اشـــاره کرد کـــه در این مـــدت اولویت 
اول ما در انتخاب فیلمســـاز، فیلمســـازهای همان 
محله مورد نظر بوده اســـت لذا فیلمسازها با فضای 
محلـــه و ســـوژه انتخابی بیگانـــه نبودند. همچنین 
ایـــن اتفاق در همـــه بخش های فعالیتـــی دفتر هنر 
مردمـــی لحاظ شـــده  اســـت. چـــرا که هـــدف همه 
افـــراد و هنرمنـــدان، محله اســـت. امـــا در محلاتی 
کـــه از موهبت فیلمســـاز بومـــی بی بهـــره بوده ایم 
از ظرفیت هـــای شـــبکه هنرمنـــدان مردمـــی حوزه 
هنری اســـتان اســـتفاده کردیم که این هنرمندان با 
کمک رابطان محله که در اختیار طرح هســـتند و با 
شاخص های مختلفی انتخاب شده اند، توانستند 
زودتر با فضای محله و ظرفیت های آن آشـــنا شـــوند 
که خـــود این اتفاق باعـــث تولیدات اثرگـــذار از این 

هنرمندان شـــده است.
در بحـــث فنی کارهـــا نیـــز مراحل متعـــددی را طی 
کردیم کـــه از آن جمله می توان به جلســـات متعدد 
در بحث انتخاب ســـوژه، نوشـــتن طرح و نوشـــتن 
تصویـــر نامه اشـــاره کـــرد که منجـــر به این شـــد که 
فیلمســـازان عزیز هر کدام با دو یا ســـه سوژه خوب 
وارد مراحل اولیه تولید شـــوند و در جلسات نهایی 
ســـوژه مورد نظـــر هر فیلمســـاز از میان ســـوژه های 
پیشـــنهادی خـــودش کـــه از دل محله احصـــا کرده 

بود، مشـــخص و تولید آغاز شـــود.
در روند تولید نیز از فیلمســـازان مطـــرح و باتجربه 
اســـتانی به عنـــوان مشـــاور و ناظـــر کیفـــی در کنار 

فیلمســـازان محله اســـتفاده کردیم تا به رشد کیفی 
اثـــر و نیز افزایـــش تجربه فیلمســـازان جوان کمک 
کنند، بـــرای مثال می توان از جناب آقای رخشـــانی 
در استان سیستان و بلوچســـتان نام برد که کمک 
شـــایانی به فیلمســـازان محلات این استان کردند.

تفاوت کار در محله با فضای استان و شهر 
چیست؟

فضای کاری در محلات بســـیار متفاوت اســـت چرا 
کـــه در یک جغرافیـــای کوچک و در یـــک فضای کم 
لوکیشـــن  قراراســـت ایـــن تولیدات شـــکل بگیرد. 
وجود ایـــن تفاوت ها کار را کمی ســـخت می کند اما 
می توان به چشـــم فرصت به این شـــرایط ســـخت 
نگاه کـــرد و ازهمین فضای کوچـــک، اتفاقات بزرگ 

و اثرگـــذاری را رقم زد.
فرصت پخش تلویزیونی را چطور دیدید؟

مـــا در ایـــن طـــرح بحـــث مهمـــی را داریـــم کـــه آن 
بحـــث توزیـــع و ترویج آثار اســـت. هدفی کـــه برای 
جریان ســـازی فعالیت در محلات نقـــش کلیدی را 
بازی می کند. پخـــش تلویزیونی هم فرصت خوبی 
برای دیده شـــدن تولیدات هویت ســـاز در محلات 
اســـت و ایـــن فرصت را بـــرای مـــا ایجـــاد می کند تا 
گفتمـــان هنر مردمـــی که در محلات شـــکل گرفته 
اســـت را جریان ســـازی کنیم و به عمـــوم مردم هم 
معرفی کنیم. خدا را شـــاکریم که مجموعه مستند 
از محله تا رؤیـــا به عنوان اولیـــن خروجی تولیدات 
هویت ســـاز در محـــلات، در شـــبکه اول ســـیما بـــا 
اســـتقبال مواجه شـــد و راه را برای باقی تولیدات که 

در راه اســـت، باز کرد.
فرصـــت را مغتنـــم می شـــمارم و در این جـــا ایـــن 
موضوع را هـــم ذکر می  کنم که در فـــاز بعدی پخش 
تلویزیونی آثار تولید شـــده در محلات، ان شاءالله در 

روزهـــای آتـــی 26 اثر آماده پخش می شـــود.
در آینده قرار است چه کارهایی از محلات 

ببینیم؟
ظرفیـــت محلات مـــا در تولید آثارنمایشـــی، فیلم، 
ســـرود، تجســـمی و ادبیـــات قابـــل توجـــه اســـت. 
هرچنـــد کـــه ظرفیت هـــر محله بـــا محلـــه دیگر در 
ایـــن قالب هـــای هنـــری متفاوت اســـت و نســـبت 
بـــه یکدیگر شـــدت و ضعف دارنـــد. اما مـــا در حال 
برنامه ریـــزی برای توســـعه کمی و کیفـــی تولیدات 
هنری محـــلات هســـتیم و بـــا همین نـــگاه در یک 
برنامه ســـه ســـاله در حال توســـعه شبکه ســـازی و 
هسته ســـازی در فضـــای هنری محـــلات با گفتمان 
حرکـــت عمومـــی در هنر ایران اســـلامی هســـتیم.

هنرمردمی؛   به سوی رؤیاهنرمردمی؛   به سوی رؤیا
مجموعه مســـتند از محله تا رؤیا طی هفته های اخیر در 8 قســـمت از شـــبکه اول ســـیما پخش شـــد. این مســـتندها در مراکز اســـتانی حوزه هنری تهیه شده اســـت که در این میان استان های 
سیســـتان و بلوچســـتان، البرز و کردســـتان هر کدام دو مســـتند و اســـتان های هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد هرکدام یک مســـتند داشـــتند. نکتـــه حائزاهمیت در رابطه بـــا این مجموعه 
مســـتند، شـــکل گیری ســـوژه ها در لوکیشـــن کوچک محلات کشـــور اســـت. این نوع از تولیدات که با محوریت محله درســـت می شـــود، در فضای آثار هنـــری و بخصوص تولیـــدات تصویری 
کمتـــر مشـــاهده کرده  بودیم. لذا برای بررســـی روند تولید و شـــکل گیری ایده و ســـوژه های این تولیدات به ســـراغ آقای حســـن قهرمانی مدیـــر دفترهنرمردمی، معاونت راهبری اســـتان های 

حـــوزه هنـــری رفته ایم و با ایشـــان در رابطه با فعالیت هایشـــان به گفت و گو نشســـتیم.

سید رسول حسینی
خبرنگار



فیلم پرونده باز 
است فیلمی باری 
به هر جهت است 

که به هیچ قاعده ای 
وفادار نیست نه 
مکتب هنر برای 
هنر خود ارزشی 

قائل است نه هنری 
خلق کرده که بتواند 

از قبلش حرف 
سیاسی بزند و در 

این بازار فیلمسازی 
بی قاعده خود به 
مسائل اجتماعی 

هم می پردازد 
آنجایی که موضعی 
قیم مآبانه، تسلط 
جو و تحقیرکننده 

نسبت به قشر 
فرودست می گیرد
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نگاهی به آخرین ساخته کیومرث پوراحمد

پرونده  ای که
باز است  و پرونده  ای 

که بسته شد
هانیه شجاعی زند

نویسنده 

پرونده فیلمسازی کیومرث 
پور احمد همچنان باز است

فیلـــم پرونـــده بـــاز اســـت آخریـــن 
ســـاخته کیومرث پوراحمد در حالی 
به روی پرده ســـینما نشســـته اســـت 
کـــه پرونده زندگـــی کارگردانش چند 
ماهی اســـت که بســـته  شـــده است 
و هنـــوز اهالی ســـینما این اتفـــاق را 
بـــاور نکرده انـــد؛ نـــه مـــرگ او را و نه 
سرنوشت فیلمسازی او را. اینکه چه 
طور فیلمســـازی کیومرث پوراحمد 
به اینجا رســـید. هوشـــنگ گلمکانی 
با اشـــاره به مـــرگ تراژیـــک پوراحمد 
معنـــا و مفهـــوم این فیلـــم را در مرگ 
او جســـت وجو می کنـــد. مرگـــی که 
برخـــی معتقدنـــد زمزمه هایـــش را 
می تـــوان از دل فیلم هایش شـــنید. 
فیلم هایـــی که حوصله خلق شـــدن 
ندارنـــد. ســـردی تنـــی کـــه از افکاری 
پریشـــان خـــود را بـــه صحنه ســـینما 
می کشـــاند تا پریشـــانی دل خـــود را 
بـــا مخاطبـــان تقســـیم کنـــد. کاش 
همـــه مردم ایـــن فرصت را داشـــتند 
تـــا بـــا بودجه هـــای بـــادآورده فیلـــم 
بســـازند و چنـــد میلیـــون را معطـــل 
خـــود کنند کـــه بـــه ســـینما بروند و 
احـــوالات درونی شـــان را بـــه تماشـــا 
بنشـــینند. اینهـــا روایت ســـینمایی 
است که حقوق معنوی مخاطبان در 
فردیت فیلمســـاز خلاصه می شـــود. 
اینکه گروهی به  صرف اســـم  و رســـم 
خود ایـــن حـــق را به خـــود می دهند 
تـــا فیلمـــی بـــرای دل خود بســـازند و 
دیگرانـــی مجبورند تا پریشـــان حالی 
کارگـــردان را در آن فیلـــم بـــه تماشـــا 
بنشـــینند. فیلـــم پرونده باز اســـت 
 ، خســـته  ، صلـــه بی حو فیلمـــی 
درمانـــده بـــا تمـــام المان هـــای یک 

فیلـــم غیرحرفه ای اســـت.
میـــلاد دخانچـــی می گویـــد: ایـــن 
فیلـــم تنها یـــک جنبه مثبـــت دارد و 
آن اینکـــه کلاس درس برای کســـانی 
اســـت که می خواهند فیلم بســـازند 
و اشـــتباهات ایـــن فیلـــم می توانـــد 
جنبه آموزشـــی داشـــته باشـــد. او در 
وصـــف کلی فیلـــم آن را ســـقوط یک 
فیلمســـاز معرفی می کند؛ ســـقوطی 
کـــه هوشـــنگ گلمکانـــی در توصیف 
آخرین ســـاخته کیومـــرث پوراحمد 
می گویـــد: اگر ایـــن فیلـــم کارگردان 
باســـابقه ای هم چـــون کیومـــرث را 
نداشـــت هرگز راجع به آن اظهارنظر 

نمی کـــردم.

قاتلان مظلوم و مقتولان ظالم
پوراحمـــد بـــرای بـــازی در نقش یک 
اپوزیشـــن، منتقـــد،  فیلمســـازی 
روشـــنفکر بار دیگر ســـراغ یک سوژه 
نخ نمـــا می رود و فیلمی می ســـازد که 
هـــم در مضمـــون و شـــمایل در دهه 
هفتـــاد متوقـــف  شـــده اســـت. نقد 
فنـــی فیلم پرونـــده باز اســـت بماند 
برای کســـانی کـــه با نگاه آموزشـــی به 
 عنـــوان مطالعه مـــورد آن را به کلاس 
درس می برنـــد؛ اما بررســـی فیلم در 
ابعاد محتوایی مهم تر اســـت؛ چراکه 
محتـــوای و مضامیـــن فیلـــم همین 
امروز، در غیاب کیومرث پوراحمد بر 
نقش ذهـــن و جامعه تأثیر می گذارد. 
پررنگ تریـــن موضـــوع فیلم قصاص 
اســـت؛ موضوعـــی کـــه از ســـال های 
قبـــل یعنی اوایـــل دهه هفتاد ســـال 
1373 پا به ســـینمای ایران گذاشت. 
این مضمون بـــرای اولین بار در فیلم 
می خواهم زنده بمانـــم به کارگردانی 
ایـــرج قـــادری بـــه روی پـــرده رفـــت. 

ســـال ها بعـــد بـــه یکـــی از ســـوژه های 
پرطرفـــدار تبدیل شـــد؛ فیلم هایی 
مانند شـــهر زیبا بـــه کارگردانی اصغر 
فرهـــادی، کیفـــر حســـن فتحی، من 
مادر هستم فریدون جیرانی، خشم 
و هیاهو به کارگردانی هومن ســـیدی، 
شـــنای پروانه بـــه کارگردانـــی محمد 
کارت، حکم تجدیدنظر به کارگردانی 

مین ا محمد
ز  ا یگـــر  د ی  ر بســـیا و  یم  پـــور  کر
و  مســـتقیم  کـــه  یـــی  فیلم ها
غیرمســـتقیم در فیلم هـــای خـــود 
به ســـوژه اعـــدام پرداخته انـــد. این 
اســـاتید ســـینما در حالی هنـــر خود 
را خـــرج اعتـــراض به قانـــون اعدام 
می کننـــد کـــه قـــرآن صراحتـــاً بـــر 
قصاص تأکید کرده اســـت. اعتراض 
بـــه ایـــن حکـــم الهـــی در حقیقـــت 
عصیان مخلوق اســـت علیـــه خالق 
خـــود که شـــاید ایـــن عصیان از ســـر 

جهـــل بی اطلاعـــی باشـــد.

در این ســـینما قاتـــلان، مظلومانی 
بی گنـــاه تصویر می شـــوند و خانواده 
مقتولان ظالمانی نابخشـــودنی اند. 
در حقیقت طرفـــداران این نوع نگاه 
معتقدنـــد، در خشـــونتی بی منطق 
بزن بکـــش بســـوزان و بـــه هیچ چیز 
فکر نکن چون قصاص نمی شـــوی. 
تک جملـــه ای کـــه همین چنـــد ماه 
قبل بعـــد از اغتشاشـــات بهتر خود 
را نشـــان داد. شـــهیدان مظلومـــی 
کـــه بـــا خشـــمی بی منطـــق در کف 
خیابـــان ســـلاخی شـــدند و قاتلانی 
کـــه بـــا ترندهـــای »نـــه« بـــه اعـــدام 
در فضـــای مجـــازی بـــه مظلومانـــی 
دوست داشـــتنی تبدیـــل شـــدند. 
شـــاید اگر بـــه دهـــه 60 برویـــم یا 70 
قبـــل از اینکه ایـــن موج در ســـینما 
متولـــد شـــود هیچ کـــس گمـــان 
نمی کـــرد کســـی آنقـــدر بی منطـــق 
شـــود که قصـــاص را زیر ســـؤال ببرد 
اما ســـینما کم کم خـــود را در جامعه 

خلـــق می کنـــد و این گونـــه بعـــد از 
ســـال ها افرادی هرچند کم به کسانی 
می پیوندنـــد کـــه بـــه اعدام نـــه می-
 گویند. کسانی مانند شهاب حسینی 
که به همـــراه چنـــدی از همکارانش 
جمع می شـــوند و بـــه خانه شـــهید 
عجمیـــان می رونـــد تـــا مضمـــون 
فیلم های خود را بـــه واقعیت مبدل 
کننـــد. از خانـــواده عجمیـــان برای 
قاتـــلان فرزندشـــان حکـــم عفـــو و 
بخشـــش بگیرنـــد. گرفتـــن حکـــم 
عفو از خانواده مقتول زمانی مســـیر 
درســـت خود را می رود کـــه وقتی این 
قاتلان، فرزندش را میان سنگفرش 
خیابـــان روی زمیـــن می کشـــیدند 
نســـبت بـــه ایـــن قاتـــلان معترض 
می شـــدید نـــه اینکـــه قاتلانـــش را 
محق معرفی کنیـــد. قاتلان مظلوم 
و مقتـــولان بی عاطفـــه و این چرخه 
باطل مضمون اصلی فیلم کیومرث 

پوراحمد اســـت.

یک بام و دو هوای جریان 
روشنفکری بر سر پدیده 

کودک همسری
خیلی وقـــت نیســـت که ســـینما به 
موضـــوع کـــودک همســـری پرداخته 
اســـت و آن را به چالش نقد کشانده 
اســـت. این موضـــوع در ســـینما تازه 
اســـت برای همین روزنامه شرق قلم 
بـــه اعتراض می برد کـــه فیلمی با این 
مضمون در ایران بســـیار کـــم داریم. 
پدیـــده ای که به زعم برخـــی از اهالی 
هنـــر و رســـانه باید به عنـــوان معضل 
اساسی از ســـوی نهادهای اجتماعی 

و رســـانه ای مطرح شود.
 بـــرای اولیـــن بار رســـول صدرعاملی 
ایـــن پدیـــده را بـــا فیلم مـــن ترانه 15 
ســـال دارم به میـــدان نقد کشـــاند و 
تقریبـــاً یـــک دهه بعد عبـــاس امینی 
با ســـاخت فیلم مستندگونه »هندی 
و هرمز« بار دیگر پرونـــده این پدیده 
را باز کرد و در جشـــنواره فیلم کودک 
بســـیار مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفـــت و 
البتـــه که همیـــن گروه بـــر فیلم بچه 
مهندس که از سریال  های پرطرفدار 
ســـال ۹7 بود بســـیار تاختنـــد و آن را 
ترویج کودک همسری نامیدند. این 
گروه در قبایل و ســـنت ها چرخیدند 
تا به واســـطه همین پدیده، حکومت 
را بـــه ترویـــج کودک همســـری متهم 
کننـــد. در همین شـــرایط اســـت که 
کیومـــرث پوراحمدی فیلـــم پرونده 
باز را می ســـازد. فیلمی که شخصیت 
اصلـــی آن  یـــک نوجوان اســـت. این 
نوجوان، بر ســـر مســـائل عاشـــقانه، 
با دوســـت خـــود درگیـــر شـــده و او را 

به قتل می رســـاند، اصل داســـتان و 
روابط عاشـــقانه بیـــن دو نوجوان 16 
ســـاله اســـت. پوراحمد به صراحت 
در فیلـــم پرونده باز اســـت داســـتان 
عشـــق دو نوجوان را روایـــت می کند 
امـــا ســـؤال اینجاســـت چـــرا روابط 
عاشـــقانه میـــان دو نوجـــوان فیلـــم 
پوراحمـــد که رنگ و بـــوی روابط آزاد 
میـــان دختر و پســـری دارد، مورد نقد 
منتقدان به ازدواج کودک همســـری 
قـــرار نمی گیـــرد، در عوض داســـتان 
ازدواج هندی و هرمز دو نوجوان اهل 

جنوب ســـوژه تمام رســـانه ها و
ســـایت های خبری می شـــود وعلیه 

آن بیانیه صـــادر می کنند.
اکران فیلم پرونده باز اســـت نشـــان 
داد کـــه هـــم کیومـــرث پوراحمـــد و 
هـــم روشـــنفکران ســـینمایی هیـــچ 
کدام بـــا  روابط آزاد میـــان دختران و 
پســـران مخالف نیســـتند بلکـــه آنها 
با روابط ســـالم میـــان دو نوجوان که 
به ازدواج ختم شـــود مخالف  اند و آن 
را کودک همســـری می  نامنـــد و علیه -
اش بیانیـــه صـــادر می کننـــد. اینکه 
کـــودکان در چه ســـنی ازدواج کنند را 
باید از اهـــل فنش پرســـید. اما آنچه 
عیان اســـت این اســـت که روابط بی 
بندوبار عاشـــقانه میـــان دو نوجوان 
بســـیار خطرناک تـــر و نامعقول تـــر 
از ازدواج بیـــن دو نوجـــوان اســـت. 
در ایـــن شـــرایط چـــرا منتقـــدان به 
کودک همســـری درمقابل روابط بس 
خطرناک  تر در فیلم پرونده باز اســـت 
ســـکوت کرده  انـــد و بـــه آن معترض 
نمی شـــوند و بیانیه صادر نمی کنند.

اصرار بر ســـاخت تصویری ناامید و خســـته از ایران در ســـینما کم  کم کارگردان را در دام خود گرفتار می کند و زندگی شان 
را در یـــک کلیشـــه  خودســـاخته بـــه پرتـــگاه ناامیـــدی هل می دهـــد و تجربه ایـــن مســـیر نزولـــی را می تـــوان در کارنامه 
کارگردانانـــی همچـــون کیومرث پوراحمد دید. خالی شـــدن از هنر و غرق شـــدن در سیاســـت زدگی صـــرف و بی منطق 
برای نمایش دیســـتوپیای خیالی از ایران ســـبب می شـــود تا بالاخره داســـتان های خیالی خود را بـــاور کنند و در برهوت 
ناامیـــدی بار ســـفر از این دنیا ببندند یا گوشـــه عزلت گزینند. برای درک مســـیر نزولی ســـینمای امروز ایران باید مســـیر 
موفقیت فیلمســـازان بزرگی هم چون ســـیدنی لومت را مرور کرد. کســـی که در ســـن 80 ســـالگی یکـــی از بهترین های 
کارنامـــه خـــود را می ســـازد. کســـی که هم در ســـینمای پوزیشـــن مســـتقر بوده اســـت و هـــم تجربه ســـاخت فیلم های 
اپوزیشـــن را دارد. لومـــت در فیلم هایـــش جامعه را نقد می کنـــد اما اصراری ندارد تا از کشـــورش خرابه ای دیســـتوپیا به 
تصویر بکشـــد و مدام بر طبل ناامیدی بزند. دیســـتوپیایی که نـــه  تنها جامعه را در افســـردگی، بی عملی و بی حوصلگی 

غـــرق می کند، بلکه به ســـازنده اثـــر هم رحم نمی کنـــد و پیش از جامعـــه خالق خـــود را در برهوت پوچی می کشـــاند.

هنر برای هنر یا هنر برای سیاست یا هیچ کدام

شـــاید در ظاهر امـــر هنرمند خود 
را متعلـــق بـــه اثـــری بدانـــد که بر 
مبنای هنـــر برای هنر خلق  شـــده 
باشـــد امـــا واقعیت این اســـت که 
بنـــای مکتـــب هنر بـــرای هنـــر با 
طـــرد محتـــوا و پیام از آثـــار هنری، 
وســـعت پـــرواز هنـــر را محـــدود 
می کنـــد و از ســـوی دیگر بـــا قطع 
رابطـــه زیبایـــی با حقیقـــت، مانع 
اوج پـــروازی آن می شـــود. از طرف 
دیگر معنـــای هنر برای سیاســـت 
از جهاتـــی می توانـــد از منزلـــت و 
حریم هنرمند دفاع کند. آنجایی 
کـــه حســـین علیـــزاده می گوید: 
»هنرمند هـــم حرف بـــرای گفتن 
دارد و مـــا مطـــرب دوره قاجـــار 
نیســـتیم بلکـــه در دل هنـــر خود 
اعتـــراض می کنیم.« در عین حال 
تأکیـــد می کنـــد کـــه امـــروز هنـــر 
بازیچـــه سیاســـت شـــده اســـت. 
ســـینمای معتـــرض یا ســـینمای 
اســـتراتژیک شـــاخص هایی دارد 
کـــه مبنـــای بســـیاری از فیلم های 
هالیـــوودی بر اســـاس آن طراحی 
و ســـاخته می شـــود؛ امـــا مســـأله 
اینجاســـت که چـــرا کارگردانان ما 
هنوز بلد نیســـتند فیلم بســـازند و 
درعین حال معترض هم باشـــند. 
فیلـــم پرونـــده بـــاز اســـت فیلمی 

بـــاری بـــه هر جهـــت اســـت که به 
هیـــچ قاعـــده ای وفادار نیســـت 
نـــه مکتـــب هنر بـــرای هنـــر خود  
ارزشـــی قائـــل اســـت نـــه هنـــری 
خلق کـــرده کـــه بتوانـــد از قبلش 
حرف سیاســـی بزند و در این بازار 
فیلمســـازی بی قاعـــده خـــود بـــه 
مســـائل اجتماعی هـــم می پردازد 
آنجایی کـــه موضعـــی قیم مآبانه، 
تســـلط جو و تحقیرکننده نسبت 
بـــه قشـــر فرودســـت می گیـــرد. 
درجایـــی از فیلـــم، قاضـــی در 
دادسرا خطاب به خانواده مقتول 
و بـــا حالـــت خشـــمگین و طلبکار 
می گویـــد: »شـــما کـــه دســـتتان 
بـــه دهن تـــان می رســـد، چـــرا در 
ایـــن محـــل زندگـــی می کردید؟« 
و ترجمـــه ایـــن حـــرف می شـــود: 
اگر جـــان فرزندتـــان عزیـــز بود از 
اول بایـــد از ایـــن »طبقـــه« فاصله 
می گرفتیـــد. در واقـــع یـــک ایده 
عجیـــب و مشـــمئزکننده در تمام 
طول فیلـــم جریـــان دارد و آن هم 
»حاکمیت طبقه بر طبقه« است؛ 
طبقه فعال رســـانه بر طبقه ســـوژه 
رســـانه، طبقـــه آموزش دهنده بر 
طبقـــه بی ســـواد، طبقـــه زیبـــا بر 
طبقه زشـــت و نهایتـــاً طبقه ای که 

نمی بخشـــد بـــر طبقـــه قربانی.



برای اولین بار است که 
تلویزیون نمایش فضای 

دادگاه را در قالب مجموعه ای 
سریالی تقدیم نگاه مخاطبان 

کرده است؛ اثری که در آن 
بیش از 300 هنرور و بازیگر 

تئاتر نقش آفرینی کرده اند و 
می توان آن را نمونه موفقی از 

سبک های جدید در ژانر درام 
مستند برشمرد که تاکنون 

مرسوم نبوده است

بیان دغدغه های روز جامعه
آموزنـــده بـــودن ایـــن ســـریال 
و نکته هـــای حقوقـــی و قانونـــی 
کـــه در هر قســـمت بـــه مخاطب 
تلویزیون در این تله تئاتر شـــبانه 
تقدیم می شـــود، وجـــه تمایز این 
مجموعـــه را بیشـــتر نمایان کرده 
و بیننـــده را بـــه ادامـــه تماشـــای 
آن در شـــب های دیگـــر ترغیـــب 
می کنـــد. هر چند ایـــن مجموعه 
به دلیـــل ســـبک روایـــی بـــودن 
آن، داســـتان دنبالـــه داری ندارد 
و حـــاوی قصه هایـــی جداگانه در 
هر قســـمت اســـت، امـــا همین 
موضـــوع می توانـــد بـــه تفـــاوت 
بیشـــتر آن بـــا آثـــاری کـــه پیش از 
این در قاب تلویزیـــون دیده ایم، 
دامـــن بزنـــد. بیـــان دغدغه های 
عمومـــی و روز جامعه در ســـریال 
»آقای قاضـــی« و چینش صحیح 
عناصر در قاب تصویر، باورپذیری 
روایـــات را دوچندان کرده اســـت 
تـــا بیننـــده را بیـــش از پیـــش 
مجذوب کرده و مقابل تلویزیون 
میخکوب کند. بی انصافی است 
اگر در مـــورد کیفیت اجرای نقش 
قاضی توســـط بهزاد خلج سخنی 
نگوییم؛ بازیگر ثابت ســـریال که 
بـــه زعم بســـیاری از کارشناســـان 
بـــه خوبـــی از عهده نقـــش خود 
برآمده اســـت و توانسته در عین 
رعایت عدالت، جذبه و قاطعیت 
یک قاضـــی را به خوبی به نمایش 
بگذارد و بـــه دیدنی تر شـــدن کار 

نیز کمـــک کند.
هرچنـــد تولیـــد ایـــن قبیـــل آثـــار 
نـــد در تغییـــر ســـلیقه و  می توا
نـــوع نـــگاه مخاطـــب تأثیرگـــذار 
باشـــد، اما شایســـته اســـت اقدام 
تلویزیـــون بـــرای خلـــق آثـــاری 
خلاقانـــه، دراماتیـــک و فاقـــد 
شـــعار و کلیشـــه های متعـــارف را 
تحســـین کرد و به ســـازندگان این 
مجموعـــه آفریـــن گفـــت. »آقای 
قاضی« در کنـــار همه نقاط ضعف 
و کمبودهایـــی کـــه پیرامـــون آن 
مطـــرح اســـت، نمونه اثـــر موفق 
اقتباســـی از پرونده هـــای واقعـــی 
اســـت که با هنـــر و رســـانه آمیخته 
شـــده و ترکیبـــی منحصربه فرد را 
عرضه کـــرده اســـت؛ مجموعه ای 
کـــه می توانـــد در پیدایـــش فصل 
جدیدی از آثـــار در تلویزیون مؤثر 

نگاهی به سریال »آقای قاضی« شبکه دو

کلاهتان  را  در تلویزیون
قاضی کنید

بهناز شریفی
روزنامه نگار  

 »آقای قاضی« نام ســـریال جدیدی در تلویزیون اســـت که اکنون فصل دوم آن از شـــبکه دوم سیما در آســـتانه پخش قرار دارد؛ 
ســـریالی که به نظر می رســـد ضمن آگاهی بخشـــی بـــه مخاطب، بخشـــی از بیننده های تلویزیـــون را با خود همراه کرده اســـت. 
ایـــن مجموعـــه تلویزیونـــی، فضای دادگاهـــی را به تصویر می کشـــد که متهمـــان در آن مقابل قاضـــی قرار گرفتـــه و ضمن بیان 
شـــکایت یا دفاعیـــه، تفهیم اتهام می شـــوند و قاضـــی برای آنان حکـــم صادر می کنـــد. اگر برای اولیـــن بار بیننده این ســـریال 
باشـــید، ممکن اســـت دچار ابهام  شـــوید؛ شـــما در واقع تصاویری را می بینیـــد که به صورت کامـــلاً جدی پرونده فـــرد یا افرادی 
را رســـیدگی و دنبال می کند که مرتکب جرم شـــده اند؛ آن چه که تاکنون مشـــابه اش را در ســـیما مشـــاهده نکرده اید. از طرفی 
یـــک بازیگر چهره که تاکنون نقش های مثبت و منفی متعددی از او دیده شـــده اســـت، مقابل شـــما حضـــور دارد که در کاراکتر 
قاضی به داوری می پردازد و همین کافی  اســـت تا نشـــان  دهد پشـــت این تصاویر یک نویســـنده و کارگردان نشسته است. برخی 
وکلا اســـتدلال می کننـــد ایـــن برنامه بدون دقـــت کافی به روندهای حقوقی و آیین دادرســـی ســـاخته شـــده اســـت؛ اما برخی 
دیگـــر معتقدند به دلیل جنبه آموزشـــی این ســـریال و نقش آن در کاهش فشـــار پرونده هـــای ورودی به قـــوه قضائیه، می توان 
از رعایـــت نشـــدن دقیـــق ظرایف حقوقی چشم پوشـــی کرد. با ایـــن حال این ســـریال که رونـــد حقوقی پرونده هـــای گوناگون 
ســـرقت، ضرب و شـــتم، آزار کلامی، خیانت در امانت و... را پیش چشـــم بیننده آورده اســـت، از چالش هایی ســـخن می گوید 
که ممکن اســـت هر شـــهروندی در برهه ای از زمان با آن مواجه شـــده اســـت یا نمونه آن را شـــنیده و دیده باشـــد. حقیقتاً برای 
اولین بار اســـت کـــه تلویزیون نمایش فضـــای دادگاه را در قالب مجموعه ای ســـریالی تقدیم نگاه مخاطبان کرده اســـت؛ اثری 
کـــه در آن بیش از 300 هنـــرور و بازیگر تئاتر نقش آفرینی کرده انـــد و می توان آن را نمونه موفقی از ســـبک های جدید در ژانر درام 
مســـتند برشـــمرد که تاکنون مرســـوم نبوده اســـت. عوامل ســـریال تلاش کرده اند در قالب قصه به روایت آن چه در یک دادگاه 
می گـــذرد، بپردازند و در عین حال ســـختی قضـــاوت و پیچیدگی روند بررســـی پرونده ها را در دادگاه ها برای مخاطب تشـــریح و 
البتـــه در پاره ای موارد بتوانند کاســـتی ها و کمبودهـــا را با زبان هنر به متولیان امر گوشـــزد کنند. واکنش های متفـــاوت و دور از 
انتظار قاضی در دادگاه یا برخوردهای پیش بینی نشـــده از ســـوی حضار و متهمان از دیگر جنبه های سرگرم کننده سریال است 
کـــه گاهـــی برای مخاطب لحظات آشـــنایی را تداعـــی می کند که احتمالاً پیـــش از این با آن روبه رو شـــده یا تجربه کرده اســـت.

باشـــد و به بیانی نـــو در قاب تصویر 
بینجامد و در آشتی دادن مخاطب 
با تلویزیون که هر آن بیم از دست 
دادن بیننده هایش می رود، سهم 

بســـزایی داشـــته باشد.

سادگی در تولید، وجه تمایز 
این کار با دیگر آثار

از دیگر مـــواردی که موجب تمایز 
این اثـــر با ســـایر آثـــار تلویزیونی 
شده اســـت، می توان به سادگی 
در تولیـــد اشـــاره کـــرد؛ ســـاخت 
ایـــن ســـریال 42 قســـمتی کـــه 
همـــه اتفاقـــات آن در یک فضای 
ثابت رقـــم می خورد و لوکیشـــن 
بـــالا نـــدارد، کار ســـاخت را برای 
ســـازندگان ســـهل و راحت کرده 
اســـت. بـــه عبارتـــی کارگـــردان، 
تصویربـــردار و ســـایر عوامـــل 
تولید دردسرهای ســـریال هایی 
بـــا تعـــدد لوکیشـــن و کادر تصویر 
را نداشـــته اند کـــه همیـــن امـــر 
موجب شـــده اســـت، ســـرعت 
عمـــل در اجـــرا نیـــز بالا بـــرود و 
هـــدف ســـهل الوصول شـــود. با 
ایـــن حـــال نمی تـــوان از تعـــداد 
فـــراوان بازیگرانـــی کـــه رقـــم 
آنها بـــه 300 نفر رســـیده اســـت، 
چشم پوشـــی کرد؛ بدون شـــک 
بازی گرفتـــن و هدایـــت افرادی 
کـــه عمدتـــاً بـــرای اولیـــن بـــار 
مقابـــل دوربیـــن می رونـــد، بـــه 
ســـختی های کار اضافـــه کـــرده 
است. ســـریال »آقای قاضی« که 
تمـــام اتفاقـــات آن در دادگاه رقم 
می خـــورد و همـــه قســـمت های 
آن از موضوعـــات واقعی اقتباس 
شـــده اند، ســـفارش ســـازمان 
صداوسیما است که در استودیو 
فیلـــم و ســـریال بادبـــان تولیـــد 
می شـــود و بـــه کارگردانی ســـجاد 
مهرگان و نویسندگی سیدمحمد 
حســـینی هـــر شـــب روانـــه آنتن 

شـــبکه دو ســـیما شـــده است.
شـــفیعی  حمـــد  ا گفتـــه  بـــه 
تهیه کننده فصـــل اول مجموعه، 
و  ش  ر نـــگا حـــل  ا مر مـــی  تما
بازنویســـی ســـریال در تعامـــل با 
قوه قضائیه و به واســـطه ارتباط با 
قضات انجام شـــده است. وی در 
گفت وگویی با بیان اینکه نگرانی 
برای اســـتقبال از این اثر در کشور 
وجـــود داشـــته اســـت، می گوید: 

ج از  چنیـــن کارهایـــی در خـــار
کشـــور ساخته شـــده اســـت، اما 
چالـــش اصلـــی ایـــن بود کـــه ما 
چطور ایـــن را با شـــیوه و فرهنگ 
خـــود ایرانـــی کنیـــم. شـــفیعی با 
اشـــاره بـــه اینکـــه در نمونه هـــای 
فرانســـوی قاضی بر مبنای عرف 
رأی می دهد و دســـت برنامه ساز 
را بـــاز می گذارد، اظهـــار می کند: 
در کشـــور ما قاضی باید بر مبنای 
قانـــون رأی دهـــد و ایـــن باعـــث 
می شـــود در پرداخت داســـتانی 
مشـــکل داشـــته باشـــیم. وی در 
ادامه به چالش هـــای پیش روی 
ســـریال با مخاطـــب و تلویزیون 
هـــم اشـــاره می کنـــد و می گوید: 
دادگاه های حقوقی با دادگاه های 
کیفـــری خیلی فرق دارنـــد؛ اینها 
بـــرای خود تلویزیون هم مســـأله 
بـــود و نگـــران بودند کـــه قضات 
و وکلا چه واکنشـــی دارنـــد؛ باید 
به لبـــه تیـــغ می رفتیم و خـــدا را 
شـــکر، هم مـــردم و هـــم قضات 

دوســـت داشتند.

98 درصد رضایت مخاطبان
ســـجاد مهرگان کارگـــردان »آقای قاضی« نیـــز در گفت وگویی ارتبـــاط گرفتن با 
84 فیلمنامـــه و تعـــداد بالای بازیگر را دو دردســـر بزرگ این اثر قلمـــداد کرده که 
با آن چه در ســـایر ســـریال ها مرسوم بوده است، تفاوت داشـــت. وی با قدردانی 
از اطمینـــان قوه قضائیه بـــرای آزادی عمل دادن به عوامل تولید، گفته اســـت: 
بـــرای هر فیلمنامـــه لازم بود طراحی خشـــونت، ترس یا موارد دیگر انجام شـــود 

و وجـــود بازیگران زیـــاد نیز آفیش کـــردن و هدایت آنها را ســـخت تر می کرد.

ســـید محمد حســـینی سرپرســـت نویســـندگان ســـریال»آقای قاضـــی« نیز در 
گفت وگویـــی اظهـــار کـــرده اســـت: ایـــن کار تجربه ای جدیـــد بود؛ آنچـــه که در 
ذهـــن من برای طراحـــی قاضی وجود داشـــت، نگاه حضرت علی علیه الســـلام 
بـــود که مؤلفه هایی چون عـــدل و صبوری را برای قضاوت برشـــمرده بودند.وی 
ادامه می دهد: گروه نویســـنده متشـــکل از 12 نفر بودند که اپیزود ها را تقســـیم 
کردیم و بازنویســـی های متعددی داشـــتیم؛ در مورد مســـائل حقوقی و دادرسی 
با آقایان رنجگری و تویســـرکانی که از قضات هســـتند، مشـــورت می کردیم و اگر 
از نظـــر صحت حکـــم صادر شـــده در قصه ایرادی بـــه متن می گرفتنـــد، مجبور 

می شـــدیم کل قصـــه را عوض کنیم تا به  درســـتی روایت شـــود.

طبق نظرســـنجی صورت گرفتـــه، این 
مجموعـــه در فصـــل نخســـت خـــود با 
ثبـــت ۹8 درصـــد رضایـــت مخاطبـــان 
در ســـامانه تلوبیـــون و بیـــش از 7 
میلیـــون تماشـــای محتوای آرشـــیو در 
ایـــن ســـامانه، یکـــی از پربیننده ترین 
مجموعه هـــای تلویزیونی این ســـامانه 
بـــه شـــمار می رفـــت و قســـمت اول 
آن بـــا ثبـــت 305 هـــزار بار مشـــاهده، 
پربیننده تریـــن میزان مخاطـــب را به 
ثبت رســـانده بـــود. بـــا توجه بـــه نامه 
قدردانـــی شـــورای نظارت بر ســـازمان 
صداوســـیما از فصل اول این مجموعه 
و با اشـــاره به برخـــورداری این ســـریال 
از ســـاختار فرمـــی و روایـــی منســـجم 
و اســـتاندارد، اســـتفاده از ســـاختار 
دراماتیـــک و داســـتانی بـــرای آموزش 

اطلاعات مفید حقوقـــی به مخاطبان، 
تیـــم تولید ایـــن مجموعـــه اقـــدام به 
ســـاخت فصـــل دوم کردنـــد. در فصل 
دوم که با عنوان جدیـــد »آقای قاضی؛ 
شـــعبه 121« تولیـــد خواهد شـــد، بهزاد 
خلـــج کاراکتر آقای قاضـــی خواهد بود 
و در کنـــار او، چنـــد بازیگـــر دیگـــر نیز 
به عنـــوان بازیگران ثابـــت به مجموعه 
اضافـــه خواهنـــد شـــد و حـــدود 400 تا 
450 بازیگـــر تئاتری جدیـــد نیز معرفی 
می شـــوند. بـــه گفتـــه کارگـــردان، در 
داســـتان های »آقـــای قاضـــی؛ شـــعبه 
121« بـــه درام های تک خطـــی پرداخته 
نمی شـــود و تمرکـــز روی موضوعـــات 
ت  مشـــکلا ر  کنـــا ر  د ه تـــر  پیچید
عمومی حقوقـــی و قضایی اســـت و به 
دغدغه های روز مردم توجه می شـــود.
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عوامل سریال تلاش کرده اند در قالب قصه به روایت آنچه در یک دادگاه می گذرد، بپردازند و در 
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 عواملـــی کـــه بـــا ایـــن پـــروژه همـــکاری داشـــته اند، عبارتنـــد از: 
حســـین فریدون جاه )مدیر پروژه(، ســـیدمحمد حسینی )سرپرست 
نویســـندگان(، کیومرث مرادی )بازیگردان(، فرید مرزوقی و سیاوش 
رمضانلـــو )برنامه ریز و دســـتیاران کارگـــردان(، محمـــد رحیمی )مدیر 
تصویربـــرداری(، سیدســـعید احمـــدی )مدیـــر صدابـــرداری(، پدرام 
بهرامـــی )مدیـــر تدوین(، مرتضی شـــجاعی )طـــراح صحنـــه و دکور(، 
شـــهرام توانایی )طراح گریم(، قاســـم مربی )مدیر صحنـــه و لباس(، 
مهدی رنجگـــری )مشـــاور قضایـــی(، میثم بابایـــی )طراح تیتـــراژ( و 

عبدالمجید قوامـــی )عکاس(.

آموزنده بودن این سریال 
و نکته های حقوقی و 

قانونی که در هر قسمت 
به مخاطب تلویزیون در 

این تله تئاتر شبانه تقدیم 
می شود، وجه تمایز این 

مجموعه را بیشتر نمایان 
کرده و بیننده را به ادامه 
تماشای آن در شب های 

دیگر ترغیب می کند
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنــگ

 

 

در اوایـــل دهـــه پنجـــاه  هجـــری شمســـی »جشـــنواره 
لیـــن  و ا ن  ا به عنـــو  » ن ا تهـــر فیلـــم  لمللـــی  بین ا
جشـــنواره فیلم هـــای کوتـــاه و بلنـــد آغـــاز بـــه کار کرد 
8 و  و در شهرســـتان ها رقابـــت فیلم هـــای آماتـــور 
16میلی متـــری با عنـــوان جشـــنواره ســـینمای جـــوان 

اســـتانی شـــکل  گرفـــت.
 پـــس از پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی، بخـــش رقابتـــی 
فیلم های آماتور در جشـــنواره فیلم فجر در ســـال1361 
پذیـــرای فیلم هـــای کوتـــاه شـــد. ســـپس عناویـــن 
»جشنواره ســـینمای جوانان« و »جشـــنواره بین المللی 
ســـینمای جوانان« را بـــر خـــود نهـــاد کـــه پذیـــرای آثار 
جوانان در ســـه بخـــش فیلم، عکـــس و فیلم نامه بود. 
 ،1 3 8 2 ل  ر ســـا ره د ا ن جشـــنو بـــا تخصصـــی شـــد
ه  تـــا کو فیلـــم  لمللـــی  بین ا ه  ر ا جشـــنو « ن  ا عنـــو
فـــت  یا ص  ختصـــا ا د  ا یـــد و ر یـــن  ا بـــه   » ن ا تهـــر
کـــه تاکنـــون ادامـــه داشـــته و به صـــورت انحصـــاری 
 پذیـــرای آثـــار فیلـــم کوتـــاه از ایـــران و سراســـر جهان 

است.
امـــروزه این جشـــنواره با هـــزاران متقاضی شـــرکت در 
ایـــران و سراســـر جهـــان به عنـــوان مهم تریـــن رویداد 
ح است  بین المللی ســـینمای کوتاه در غرب آســـیا مطر
که از ســـال 1400 توانســـته در جایگاه یکی از رویدادهای 
127گانـــه معتبر ســـینمایی در جهان به عنـــوان دروازه 
ورود مســـتقیم فیلم هـــای کوتـــاه به فهرســـت ســـالانه 

جشـــنواره اســـکار قرار گیرد.
تـــا کنـــون 3۹دوره جشـــنواره برگـــزار شـــده و طبـــق 
برنامه ریـــزی انجام گرفتـــه چهلمیـــن دوره جشـــنواره 
بین المللـــی فیلـــم کوتاه تهـــران از تاریـــخ 27مهر تا 2 

آبـــان 1402 برگـــزار خواهد شـــد.
توجـــه به ســـینمای بومـــی و ژانرهـــای متنـــوع در فیلم 
کوتاه بـــا تأکید بر خلاقیت و نـــوآوری اولویت انتخاب و 
داوری  در دوره چهلم جشـــنواره است. فیلم های کوتاه 
بـــا زمـــان کمتـــر از 30 دقیقـــه در بخش های ســـینمای 
ایـــران و بین الملـــل در گونه های داســـتانی، مســـتند، 

پویانمایـــی و تجربی بـــه رقابت خواهنـــد پرداخت.

جشنواره از کجا آغاز شد؟
نخســـتین جشـــنواره انجمن ســـینمای جوانـــان ایران 

به عنـــوان بخـــش جانبـــی نخســـتین جشـــنواره فیلم 
فجـــر 12 تا 22بهمن ســـال 1361 در ســـینما آفریقا، موزه 
هنرهـــای معاصـــر و تئاتر شـــهر به دبیـــری »محمدعلی 

اثنی عشـــر« برگزار شـــد.
ایـــن جشـــنواره جانبـــی در بخـــش فیلم هـــای 8 و 16 
میلی متـــری برگزار شـــد و در این دوره جایـــزه بهترین 
فیلـــم مســـتند کوتـــاه جنگ بـــه فیلم های »خرمشـــهر 
شـــهر خون، شـــهر عشـــق« و »به کدام مکتب اســـت« 

. سید ر
دومین جشـــنواره فیلـــم کوتاه تهـــران به عنوان بخش 
تجربـــی همراه با دومیـــن دوره جشـــنواره فیلم فجر، از 
12 تا 22بهمن 1362 برگزار شـــد. مـــوزه هنرهای معاصر 
به عنوان محل برگزاری جشـــنواره در نظر گرفته شـــده 
 بود و »حجت الله ســـیفی« دبیری ایـــن دوره را عهده دار 

بوده است.
جشـــنواره بـــا بخش های اصلـــی آماتـــوری و بخش های 
جنبـــی »بهترین ها«، »یادها و خاطره هـــا«، »نگاهی به 
گذشـــته« و بخش »ویـــژه« میزبان مخاطبـــان بود. در 
این دوره برای تشـــویق ســـینماگران آماتور، به شـــهاب 
رضویـــان، علیرضـــا ســـلمان و محســـن صمیمـــی  هـــر 
کـــدام، 10 حلقـــه فیلـــم ســـوپر8 و کریـــم هاتفی نیا یک 
نســـخه کتاب فیلم مســـتند اهدا شـــد. طراحی پوستر 

ایـــن دوره را ابراهیـــم حقیقی عهده دار بوده اســـت.
 برخـــی از ایـــن چهره های فـــوق مانند شـــهاب رضویان 

امـــروز از کارگردانـــان فعال ســـینمای ایران اند.
جشـــنواره فیلـــم کوتـــاه تهـــران در ســـومین دوره 
برگـــزاری بـــه عنـــوان بخـــش تجربـــی ســـومین دوره 
جشـــنواره فیلـــم فجـــر از 16 تـــا 22بهمـــن 1363 در 
شـــیراز برگـــزار شـــد. ســـعید حاجی میـــری، دبیـــری 
ایـــن دوره را برعهـــده داشـــت. در ایـــن دوره بـــرای 
 اولین بـــار پـــس از انقـــلاب یـــک جشـــنواره در شـــیراز 

برگزار شد.
در ســـومین دوره کاتالوگـــی برای معرفی آثار جشـــنواره 
زیر نظر ســـعید حاجی میری منتشـــر شـــد که در آن نام 
مهـــدی ســـلیمی  به عنوان مســـئول اجرایـــی و ابراهیم 
حاتمی کیـــا، امیـــر ســـمواتی، هوشـــنگ خوش ســـیما، 
امیرشـــهاب رضویـــان به عنـــوان همـــکاران به چشـــم 

می خـــورد.
همچنیـــن بـــرای برگزیـــدگان جایـــزه ویژه اســـتفاده از 
امکانـــات و ســـرویس های لازم بـــرای تهیـــه یـــک فیلم 
حداکثـــر نیم ســـاعته بـــا قطـــع 8 میلی متـــر در نظـــر 

گرفته شـــد. 

از اقدامـــات مهـــم بخـــش تجربـــی جشـــنواره فجر در 
ایـــن دوره افتتـــاح دفتر دائمـــی  برای بخش ســـینمای 

تجربـــی بود.
چهارمین دوره جشـــنواره از 7 تـــا 12بهمن 1365 برگزار 
شـــد. این دوره از جشنواره توسط شورای برگزاری اداره 
می شـــد و بهمن آقایـــی، دبیری آن را برعهده داشـــت. 
مـــوزه هنرهـــای معاصـــر و مجتمـــع فرهنگـــی کانـــون 
پرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان محـــل برگزاری 

ایـــن دوره از جشـــنواره بود.
»ســـینمای تجربی و جشـــنواره ها« و »در مسیر تجربه« 
از بخش های جنبی این جشـــنواره بودند. در این دوره 
1۹0 فیلـــم 8 و 16 میلیمتری بـــا طول زمانی حدود 2 هزار 
و 200 دقیقـــه و 3 هـــزار و 200 عکـــس از 350 عـــکاس به 

دفتر جشـــنواره ارسال شد.
 12 تـــا   6 ز  ا پنجمیـــن جشـــنواره ســـینمای جـــوان 
بهمـــن 1366 برگـــزار شـــد. اعضـــای شـــورای برگزاری 
ایـــن دوره شـــامل علـــی مرادخانـــی )مســـئول وقـــت 
مرکـــز اســـلامی آموزش فیلمســـازی(، پرویـــز صمـــدی 
مقـــدم )دبیـــر جشـــنواره ســـینمای جـــوان( و مهـــدی 
مسعودشـــاهی )مدیـــر وقت مرکز گســـترش ســـینمای 
نیمه حرفـــه ای و تجربـــی( می شـــود. مـــوزه هنرهـــای 
معاصر و ســـینما کـــودک و نوجوان میزبـــان مخاطبان 
ایـــن دوره از جشـــنواره بودنـــد و داریـــوش ارجمنـــد، 
ابوالفضل جلیلـــی و ابراهیم حاتمی کیـــا هیأت داوران 

ایـــن دوره را تشـــکیل دادنـــد.
نگاهی به جشنواره اســـتان ها، در مسیر تجربه، جنگ، 
تجربـــه اول، مـــروری بـــر دیگـــر جشـــنواره ها، نمایش 
ویـــژه، مـــرور بـــر عکس های برگزیده و جشـــنواره های 
عکـــس اســـتانی از بخش هـــای جانبـــی ایـــن دوره از 

جشـــنواره بودند.
تـــا   6 ن  ره ســـینمای جـــوا وره جشـــنوا ششـــمین د
12فروردیـــن ســـال 1367 برگزار شـــد. این جشـــنواره 
هـــم هماننـــد دو دوره قبل بـــه دو حوزه فیلـــم و عکس 
اختصـــاص داشـــت. پرویـــز صمدی مقـــدم، دبیـــر این 
دوره بـــود که در موزه هنرهای معاصر برگزار شـــد. موزه 
هنرهای معاصـــر 8 تـــا 12 فروردین ســـال 1368 میزبان 
هفتمین دوره جشـــنواره ســـینمای جوان بـــود و پرویز 
صمدی مقـــدم، دبیـــری ایـــن دوره را برعهده داشـــت.
هشتمین دوره جشنواره ســـینمای جوان 5 تا ۹شهریور 
ســـال 136۹ برگزار شـــد. این دوره فقط در بخش فیلم 

برگزار شـــد. پرویز صمدی مقدم، دبیـــر این دوره بود.
تـــا   1 8 ن  ا ی جـــو ره ســـینما ا وره جشـــنو نهمیـــن د

22شـــهریور ســـال 1370 برگـــزار شـــد. وحیـــد توفانی 
اصـــل دبیـــر ایـــن دوره بـــود. میـــزان ایـــن دوره هـــم 
ماننـــد دوره قبـــل ســـینما کانـــون بـــود. »جشـــنواره 
جشـــنواره ها«، »تجربه هـــا«، »آثـــار موفـــق عکاســـان 
با تجربـــه ایرانـــی«، »نمایش اســـلاید از آثار عکاســـان 
وره د یـــن  ا جانبـــی  ی  بخش هـــا ز  ا  » نیـــا د رگ   بـــز

بودند.
در ادامـــه مرور 3۹ دوره گذشـــته جشـــنواره فیلم کوتاه 
تهـــران به دوره دهـــم می پردازیم که از ۹ تا 12 شـــهریور 
ســـال 1372 در فرهنگســـرای بهمن برگزار شد. وحید 
توفانی اصـــل، دبیـــر ایـــن دوره بـــود و امیـــر لطفیـــان، 
مجتبـــی آقایـــی، ابراهیـــم تجدد علیزاده جزو شـــورای 
برگـــزاری بودنـــد. معرفی فیلمســـاز، تجربه فیلمســـاز، 
فیلـــم و فیلمنامـــه از بخش هـــای جانبـــی ایـــن دوره 

. ند د بو
یازدهمیـــن دوره جشـــنواره ســـینمای جـــوان 8 تـــا 12 
فروردیـــن ســـال 1373 در فرهنگســـرای بهمـــن برگزار 
شد.جلسات نقد و بررســـی در طول برگزاری جشنواره 

توســـط خسروســـینایی برگزار شد.
دوازدهمیـــن دوره جشـــنواره ســـینمای جـــوان 8 تا12 

فروردیـــن ســـال 1374 برگزار شـــد.
وحیـــد توفانی اصـــل، دبیـــر ایـــن دوره بـــود و علیرضـــا 
کریمی صارمـــی ، مدیـــر اجرایـــی، حســـن دزواره، امور 
بین الملـــل و مهـــدی عبداللهی، معاون فیلم شـــورای 
برگـــزاری این دوره جشـــنواره را تشـــکیل دادنـــد که در 
فرهنگســـرای بهمن و شـــفق برگزار شـــد. در این دوره 
فیلمنامه هـــای منتخـــب در کتابـــی بـــا عنـــوان »یـــک 
باغ پـــر از شـــکوفه« به چاپ رســـید. همچنین نشـــریه 
روزانه در 6 شـــماره به ســـردبیری ســـعید رجبی فروتن 

منتشـــر شد.
جشـــنواره ســـینمای جوان در ســـیزدهمین دوره از 28 
تیرتـــا دوم مـــرداد 1375 برگزار شـــد و محمدحســـین 
صوفـــی، مدیرعامـــل وقت انجمـــن ســـینمای جوانان 
ایـــران دبیر ایـــن دوره بـــود. در ایـــن دوره فیلم های 100 
ثانیـــه ای به عنـــوان بخش جنبـــی به جشـــنواره اضافه 

. ند شد
چهاردهمین دوره جشـــنواره ســـینمای جوان 16 الی 21 
فروردیـــن 1376 برگزار شـــد که محمدحســـین صوفی 
دبیـــری آن را بر عهـــده داشـــت. در چهاردهمین دوره 
نمایش فیلم هـــای بین الملل به عنـــوان بخش جنبی 
در نظر گرفته و این دوره جشـــنواره در سه بخش فیلم، 
عکـــس و فیلمنامـــه برگزار شـــد و بابـــک فروتنی طراح 

جشنواره فیلم کوتاه در آستانه بلوغ عقلانیجشنواره فیلم کوتاه در آستانه بلوغ عقلانی
مروری بر 39دوره برگزاری جشنواره فیلم کوتاه؛

توجه به سینمای بومی  و 
ژانرهای متنوع در فیلم 

کوتاه با تأکید بر خلاقیت 
و نوآوری اولویت انتخاب 

و داوری در  دوره چهلم 
جشنواره است. 

فیلم های کوتاه با زمان 
کمتر از 30دقیقه در 

بخش های سینمای ایران 
و بین الملل در گونه های 

داستانی، مستند، 
 پویانمایی و تجربی 

 به رقابت 
خواهند پرداخت

زینب رازدشت
روزنامه نگار
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پوســـتر ایـــن دوره بـــود. پانزدهمیـــن دوره جشـــنواره 
ســـینمای جوان 24 الی 28 فروردیـــن 1377 به دبیری 
وحید توفانی اصل برگزار شـــد. مســـابقه بخش عکس 
و مـــروری بر آثار فرشـــاد فداییـــان از بخش های جنبی 

این دوره جشـــنواره بود.
شـــانزدهمین دوره جشـــنواره ســـینمای جـــوان 24 
الـــی 28 فروردیـــن 1377 برگزار شـــد و جعفـــر صانعی 
مقـــدم دبیری این دوره را برعهده داشـــت کـــه علیرضا 
کریمی صارمـــی  مدیـــر اجرایـــی، حســـن دزواره مدیـــر 
بین الملـــل و حبیـــب ایل بیگـــی مدیر روابـــط عمومی 
 اعضـــای شـــورای سیاســـتگذاری آن بودنـــد. ســـینما 
فلســـطین و مـــوزه هنرهای معاصـــر میزبـــان این دوره 

جشـــنواره بودند.
کـــودک و نوجـــوان و فیلم کوتـــاه، لحظه هـــای ماندگار، 
گفت و گـــوی تمدن هـــا، مـــروری بـــر فیلم هـــای کوتـــاه 
فنلاند، برگزیـــده یونیکای ۹۹-۹8، مـــروری بر آثار علی 
محمد قاســـمی  از بخش های جنبی ایـــن دوره بود. در 
ایـــن دوره محل برگزاری پس از ســـال ها به یک ســـینما 
منتقل شـــد. حضور بیش از 20 فیلمســـاز زن در بخش 
بین الملل و نمایش آثار فیلمســـازانی از 15 شهرســـتان 

مختلف از نـــکات قابل توجه ایـــن دوره بود.
هفدهمین دوره جشنواره ســـینمای جوان پنجم الی 10 
آبان 137۹ برگزار شـــد که جعفر صانعـــی مقدم دبیری 
آن را برعهـــده داشـــت.کودک و نوجـــوان و فیلم کوتاه، 
گفت و گـــوی تمدن هـــا، مـــرور تعـــدادی از آثار شـــهید 
آوینـــی، نمایش های ویـــژه، مرور فیلم های انیمیشـــن 
مرکـــز ملی فیلـــم کانادا، مـــرور فیلم های کوتـــاه هلند، 
مـــرور فیلم هـــای کوتاه فرانســـه و مـــرور بر آثـــار وحید 

موســـائیان از بخش هـــای جنبی ایـــن دوره بود.
هجدهمیـــن دوره جشـــنواره ســـینمای جـــوان 1 الی 6 
آبـــان 1380 برگزار شـــد و همچون دوره پیشـــین جعفر 
صانعی مقـــدم مدیـــر عامـــل وقـــت انجمـــن ســـینمای 
جـــوان ایـــران دبیـــری آن را برعهده داشـــت. این دوره 
در مجتمـــع فرهنگـــی و هنری تهـــران )ســـینما ایران( 

برگزار شـــد.
نوزدهمیـــن دوره جشـــنواره ســـینمای جـــوان یکم الی 
6 آبـــان 1380 برگـــزار شـــد و مجتبـــی اقدامـــی  مدیـــر 
عامـــل وقت انجمن ســـینمای جـــوان ایـــران دبیر این 

دوره بود.
بیســـتمین دوره جشنواره ســـینمای جوان 28 مهر الی 
4 آبان ســـال 1382 برگزار شـــد و محمـــد آفریده مدیر 
عامـــل وقت انجمن ســـینمای جـــوان ایـــران دبیر این 
دوره بود. این دوره در ســـینما فلســـطین، موزه فرش و 
ســـه فرهنگســـرا و همزمان در اردبیل، بوشهر، مشهد، 

ســـنندج و خرم آباد برگزار شـــد.

پس از دو دهه جشنواره به فیلم کوتاه تغییر 
نام داد

مـــروری بر آثـــار اســـتان قزوین، ربـــع قرن بـــا انقلاب، 
برگزیـــده 20 ســـال فیلـــم کوتـــاه جشـــنواره ســـینمای 
جـــوان، مروری بر فیلم هـــای کوتاه بوســـنی، مروری بر 

فیلم هـــای کوتـــاه ژاپن، مـــروری بـــر فیلم هـــای کوتاه 
بریتانیـــا و آلمـــان )از دیـــروز تا امـــروز(، مـــروری بر آثار 
امیرشـــهاب رضویـــان و مروری بر آثار ســـاعد نیک ذات 
از بخش هـــای جانبی این دوره بـــود. از این دوره به بعد 

جشـــنواره به فیلـــم کوتاه تغییـــر نام داد.
در ارزیابـــی دهـــه دوم جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم 
کوتاه تهران می توان این 10 ســـال را مســـیری دانســـت 
کـــه به تکامـــل و معرفـــی این رویـــداد ســـینمایی منجر 
می شـــود، چـــرا کـــه در ایـــن یـــک دهـــه شـــاهد اضافه 
شـــدن بخش های متعـــدد و متنوعی به این جشـــنواره 
هســـتیم کـــه هر کـــدام در ســـال های بعد بـــه جایگاه و 
اعتبار مهمـــی  در نظر مخاطبان این رویداد ســـینمایی 

دســـت پیـــدا می کنند.
همچنیـــن جشـــنواره بین المللی فیلم کوتاه توانســـت 
بـــا عملکرد خـــود از دایره محدود مخاطبـــان که عموماً 
شـــامل کارگردانـــان فیلـــم کوتـــاه و فعالان ایـــن حوزه 
می شـــد پا را فراتر گذاشـــته و در ســـطح ملـــی و جهانی 
نظـــر مخاطبـــان و علاقه منـــدان عمومـــی  را بـــه ایـــن 

رویـــداد و البتـــه فیلـــم کوتاه جلـــب کند.
البتـــه باید گفت کـــه این رویـــداد به عنوان جشـــنواره 
فیلـــم کوتـــاه مـــورد تأییـــد آکادمـــی  اســـکار شـــناخته 

می شـــود کـــه ســـالانه پذیـــرای چندیـــن هـــزار اثـــر از 
فیلمســـازان سراســـر جهـــان اســـت.

حال امـــروز پس از برگزاری 3۹ دوره جشـــنواره؛ کم کم 
بـــه روزهای برگـــزاری چهلمین دوره جشـــنواره نزدیک 
می شـــویم. دوره ای کـــه بـــه نظـــر می رســـد جشـــنواره 
در آســـتانه چهل ســـالگی اش بـــه دوره بلـــوغ عقلانی 

می رســـد.
مهلـــت مقـــرر پذیرش آثار کـــه از 28 اســـفند 1401 آغاز 
شـــده بـــود، بـــا عبـــور از شـــرکت بیـــش از 7000 اثـــر از 
فیلمســـازان 131 کشـــور، در 1۹ مردادماه ســـال جاری، 
پایـــان یافت و توانســـت بـــا دریافـــت 7216 فیلم کوتاه 
از فیلمســـازان بین المللـــی، رکـــورد جدیـــدی بـــرای 
جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم کوتـــاه تهـــران در تعداد 
فیلم های دریافت شـــده توســـط دبیرخانه جشـــنواره 

در بخـــش بین الملـــل ثبـــت کند.
همچنیـــن طبـــق زمان بنـــدی اعـــلام شـــده، اســـامی 
 فیلم هـــای منتخب برای نمایـــش در بخش بین الملل 
جشـــنواره فیلم کوتاه تهران در انتهای شـــهریور 1402 

اعلام خواهد شـــد.
آمـــار آثـــار متقاضـــی در بخـــش بین الملل جشـــنواره، 
ح اعـــلام شـــد کـــه از تعـــداد 7216 اثـــر  بـــه ایـــن شـــر
دریافـــت شـــده، آمـــار کل فیلم هـــای ثبت نـــام شـــده 
در بخـــش بین الملـــل چهلمیـــن جشـــنواره فیلـــم 
کوتـــاه تهـــران، تعـــداد 33۹0 فیلـــم داســـتانی، 1112 
۹36 فیلـــم  1068 فیلـــم مســـتند و  فیلـــم تجربـــی، 
پویانمایـــی و 445 اثر نیز بـــرای رقابـــت در جایزه ویژه 
بخـــش »حقیقـــت جویـــان« و 265 اثر نیز بـــرای جایزه 
ویـــژه بخـــش »راه ابریشـــم«، از 131 کشـــور متقاضـــی 
 حضـــور در بخـــش بین الملـــل جشـــنواره چهلـــم 

بوده اند.
همچنیـــن اســـپانیا بـــا ۹13، هند بـــا 553، فرانســـه با 
4۹4، امریـــکا بـــا 448 و چیـــن بـــا 367 فیلـــم کوتـــاه، 
5 کشـــور برتـــری هســـتند کـــه بیشـــترین اثر را بـــه این 

رویـــداد فرســـتاده اند.
رتبه هـــای بعدی فهرســـت  کشـــورهای متقاضی حضور 
در جشـــنواره فیلـــم کوتـــاه تهـــران کـــه رتبه هـــای 6 تا 
15 را بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد نیـــز بـــه ترتیب به 
کشـــورهای ایتالیـــا بـــا 32۹، برزیـــل با 280، روســـیه با 
238، بریتانیـــا بـــا 203، ترکیه بـــا 1۹3، آلمـــان با 160 و 
کـــره جنوبی بـــا 15۹، مکزیک بـــا 136، کانـــادا با 135 و 
لهســـتان و آرژانتین با 12۹ فیلم کوتاه اختصاص دارد.
چهلمیـــن جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم کوتـــاه تهران 
بـــه دبیری مهـــدی آذرپنـــدار از 27 مهر تـــا 2 آبان 1402 
برگـــزار می شـــود. البتـــه بیـــش از یـــک هفتـــه پیـــش 
نشســـت خبـــری ایـــن دوره از جشـــنواره فیلـــم کوتـــاه 
برگـــزار شـــد کـــه در آن آذرپنـــدار دبیر جشـــنواره فیلم 
کوتـــاه تهـــران تأکیـــد کـــرد: امروز کشـــور مـــا صاحب 
ســـرمایه ای در حـــوزه جشـــنواره ها اســـت. در بخـــش 
بین الملـــل ســـعی کردیـــم پلتفرم هـــای بین المللی را 
خ داد  گســـترش دهیم. اتفـــاق مهم دیگر که امســـال ر
این بـــود کـــه جشـــنواره های مورد تأییـــد اســـکار اکثراً 

بـــا دریافـــت پـــول اثـــر می پذیرنـــد، بـــا توجه بـــه اینکه 
مـــا در دریافـــت پـــول مشـــکلاتی داریـــم ایـــن موضوع 
خ نـــداده بـــود اما ما امســـال  در ســـال های گذشـــته ر
موفـــق شـــدیم از میانه دریافـــت آثار، آثار را بـــا دریافت 
پـــول بپذیریم. امیدواریم از ســـال آینـــده بتوانیم این 
مســـیر را بهتر برویم و برای جشنواره درآمدزایی داشته 
ح کرد:  باشـــیم.آذرپندار در ادامه ســـخنان خـــود مطر
جشـــنواره هر چه بیشـــتر به گســـتردگی ایـــران نزدیک 
باشـــد، چـــه در حـــوزه فیلمســـازان و چـــه مضامیـــن، 
خوب اســـت. ما ســـال گذشـــته توفیق داشـــتیم آثاری 
با مضامین مختلف ایران داشـــته باشـــیم اما در بخش 
خ نداده بود. امســـال نه  فیلمســـازان این اتفاق خیلی ر
اینکـــه خط ویـــژه ای را بـــرای فیلم های شهرســـتانی باز 
کنیم امـــا از میان فیلم های همســـطح به فیلمســـازان 
شهرســـتان ها توجـــه می کنیم. خیلـــی از بچه هایی که 
در تهـــران فیلم می ســـازند همان بچه های شهرســـتان 
هســـتند امـــا به دلیـــل ســـهولت فیلمســـازی در تهران 
بـــه اینجـــا آمده انـــد امـــا ارزش این اســـت کـــه پذیرای 

فیلم های شهرســـتانی باشـــیم.
 امســـال شـــاهد یک تغییر سهم جزئی هســـتیم، سال 
گذشـــته حدود 30 درصـــد برای تهران بود امســـال این 
آمار 26 درصد شـــده اســـت. این روند ســـرمایه گذاری 
ما که آغاز شـــده اگر ســـالی چند درصد هـــم این موازنه 

را تغییر بدهد خوب اســـت.
البتـــه بنا به گفته دبیر جشـــنواره چهلمیـــن فیلم کوتاه 
تهران امســـال بـــرای ایجـــاد فضـــای ژانـــر بومی گرایی 
تـــلاش می شـــود تا جایـــی که نبایـــد تقلید یـــک به یک 

از آثار ژانری غرب داشـــته باشـــیم.
در ادامـــه آذرپنـــدار با اشـــاره بـــه توجه ویـــژه به بخش 
عکس در این دوره از جشـــنواره، بیان کرد: یک تفاوتی 
که جشـــنواره امســـال دارد حوزه عکس اســـت که آن را 
جدی تـــر پیگیری کردیم. ســـال گذشـــته نمایشـــگاهی 
داشـــتیم که امســـال به آن فضـــای رقابتی دادیـــم و آثار 
زیادی به ما رســـید. همیشـــه یک رکـــن انجمن، عکس 
بوده اســـت البته این موضوع گاهی مهجور واقع شـــده 
و ما ســـعی می کنیم بـــه این حوزه توجه کنیم. داشـــتن 
یـــک رویداد مســـتقل در حوزه عکـــس در انجمن حتماً 
اتفاق درســـت تری اســـت اما فعـــلاً با امکانـــات موجود 
چنیـــن ظرفیتی را تدارک دیدیم کـــه بالغ بر 800 عکس 
به دســـت مـــا رســـیده اســـت. فیلم هـــای تولیـــدی ما 
در ایـــن دوره 307 اثـــر اســـت که بـــا توجه به سیاســـت 
افزایـــش تولیـــد کـــه در انجمـــن تولید می شـــود در آن 
بخـــش هم شـــاهد یک افزایـــش بودیم کـــه امیدواریم 

به رونق فیلمســـازی در کشـــور منجر شـــود.
ایـــن دوره از جشـــنواره هم همچون دوره های گذشـــته 
نشســـت های مختلفـــی برگـــزار خواهـــد کرد کـــه بالغ 
بر 10 نشســـت بـــا حضـــور متخصصان این حوزه اســـت. 
بایـــد منتظر ماند تـــا برگزاری چهلمین دوره جشـــنواره 
کـــه در پاییـــز امســـال برگـــزار می شـــود و آیا ایـــن دوره 
می تـــوان گفت که همـــان دوره بلوغ عقلانی جشـــنواره 

اســـت یا خیر؟

irannewspaper.ir irannewspaper

امروزه این جشنواره با 
هزاران متقاضی شرکت 

در ایران و سراسر جهان به 
عنوان مهم ترین رویداد 

بین المللی سینمای کوتاه 
در غرب آسیا مطرح است 

که از سال 1400 توانسته در 
جایگاه یکی از رویدادهای 

127گانه معتبر سینمایی در 
جهان به عنوان دروازه ورود 
مستقیم فیلم های کوتاه به 

فهرست سالانه جشنواره 
اسکار قرار گیرد



ابراهیم گلستان از نگاه دیگران
پرویـــز جاهـــد، در گفت  وگویـــی بـــا 
علـــی میرزایی کـــه به صـــورت ضمیمه 
در چـــاپ چهـــارم کتـــاب »نوشـــتن با 
دوربیـــن« آمده، درباره وی می نویســـد:
»آقـــای گلســـتان در برخـــورد اولـــی که 
داشـــتیم خیلـــی خـــوب رفتـــار کردند، 
گرچه رفتارشـــان خشـــک و رسمی بود. 
خیلـــی محترمانـــه و میهمان نوازانـــه 
برخـــورد کـــرد. خیلی تحویـــل گرفت به 
اصطلاح… ایشـــان آدم بســـیار مهربان 
و خیلی صمیمی اســـت. خیلی دوست 
داشتنی اســـت؛ حتی زحمت می کشید 
ناهـــار درســـت می کـــرد. مـــن حاضـــر 
نبـــودم کـــه ایشـــان ایـــن کار را بکنـــد، 
ولـــی وقت می گذاشـــت و آشـــپزی هم 
می کـــرد...« احمدرضـــا احمـــدی در 
مقالـــه »حقیقت تلخ اســـت« در همین 
ضمیمه می نویســـد: »با همـــه اتهاماتی 
کـــه بـــر گلســـتان وارد آوردنـــد و گفتند 
در بـــرج عـــاج زندگـــی می کنـــد و آقای 
محمود عنایت دربـــاره چمن آفریقایی 
خانـــه اش مقالـــه نوشـــت، یـــا آن متن 
افتضاح آمیـــز و رذیلانـــه ای کـــه پرویـــز 
داریوش در مجله نگین درباره گلستان 
چـــاپ کرد و رذالـــت را تا آنجـــا پیش برد 
که بـــه حریـــم خانوادگی گلســـتان هم 
تجـــاوز کرد، او پاک پاک بود… گلســـتان 
تـــا امروز مـــورد حقـــد و حســـد دیگران 
بوده  اســـت. یکـــی از شـــاعران معاصر 
به مـــن می گفـــت: این چـــه هنرمندی 
اســـت که نه سیگار می کشـــد، نه تریاک 
می کشـــد، نـــه عـــرق می خـــورد؟! ایـــن 
بود قضاوت روشـــنفکران مـــا درباره او. 
در عـــوض گلســـتان نـــه به کســـی باج 
مـــی داد و نه از کســـی حســـاب می برد. 

چون پـــاک پـــاک بود.«
ده هـــا مقالـــه و ســـخنرانی و نشســـت 
دربـــاره کارهای ســـینمایی و داســـتانی 
گلســـتان چاپ و برگزار شـــده  است. از 
این جمله اســـت مقالـــه »کارنامه فیلم 
گلســـتان« بـــه قلـــم بهـــرام بیضایی در 
شـــماره پنجـــم مجلـــه آرش در آذر ماه 

1341؛ کـــه جـــلال آل احمـــد دو ســـال 
قبل تـــر در ســـال 1343 در کتـــاب یک 
چاه و دو چاله دربـــاره اش می گوید:... 
از بهـــرام بیضایی خواســـتیم که چیزی 
نوشـــت. »کارنامه فیلم گلســـتان« که با 
عـــزت و احترام و دســـتکش پوشـــیده 
حالـــی کـــرده بـــود که گلســـتان شـــده  
اســـت نردبان تبلیغـــات کمپانی نفت.
گلستان مورد ســـتایش روزنامه نگاران 
بـــوده  اســـت و تـــلاش شـــده از او 
مـــه  عا فهـــم  ز  ا لاتـــر  با شـــخصیت 
ســـاخته شـــود. در ایـــن مورد، حســـن 
صلح جو به مناســـبت صدســـالگی در 
سختی های زندگی او نوشت: »سخت 
اســـت کـــه در عیـــن زندگی مشـــترک 
داشـــتن، با فـــروغ فرخـــزاد باشـــی و 
فـــروغ تصـــادف کنـــد و جـــان بدهد و 
جماعـــت بـــه وراجـــی روی بیاورند و تو 
همین طـــور بی هـــدف به جـــاده بزنی 
و تا کاشـــان برانـــی بی هیـــچ کلامی.«
 ایـــن نظـــرات تقریبـــاً بجز نکتـــه بهرام 
بیضایی، تعریف از گلســـتان اســـت اما 
چنانکه گفته شـــد، خانـــواده او چنین 
نظـــری نســـبت بـــه وی ندارنـــد. کاوه 
گلســـتان فرزند عکاس او که در ســـال 
1382 هنگام عکاســـی برای بی بی سی 
در نزدیکـــی کرکوک بر اثـــر انفجار مین 
کشـــته شـــد، در مصاحبـــه ای دربـــاره 
پـــدرش می گویـــد: وقتـــی فـــروغ مرد، 
همه چیز عوض شـــد، پـــدرم به حالت 
عجیبی گرفتار شـــده بود. پس از مرگ 
فـــروغ او تبدیـــل به آدمی شـــده بود که 
من و مـــادر برایمان خیلی ســـخت بود 
که فشـــار غـــم پـــدرم را تحمـــل کنیم. 
پـــدرم آدمی شـــده بـــود که نمی شـــد با 
او حـــرف زد. او را از پشـــت پنجره اتاقم 
تماشـــا می کـــردم و می دیـــدم درختان 
کاجـــی را که در حیاط کاشـــته بـــود، بو 
می  کـــرد و در یک دنیـــای دیگری بود... 
تـــا جایی که به مـــن مربوطه، بـــا اینکه 
بعد از مرگ فـــروغ تولیدات با ارزشـــی 
دارد امـــا مـــن بـــه عنـــوان  فـــردی زنده 
بهـــش فکر نکـــردم. پدرم هـــم با مرگ 

فـــروغ، مرد!
یـــن  خر آ ر  د هـــم  ن  گلســـتا لیلـــی 
مصاحبـــه ای کـــه ســـال قبـــل یعنـــی در 
شـــهریور 1401 با روزنامه اعتماد داشت، 

در مـــورد پـــدرش می گویـــد: پـــدرم را به 
خاطر مهاجرتش از ایران نمی بخشـــم.
ســـعید مهدوی خواه در سایت بصیرت،  
ذیـــل عنـــوان چـــرا »اینقـــدر ابراهیـــم 
گلســـتان؟! ردپـــای فراماســـونری در 
رســـانه های مدعـــی اصلاح طلبـــی.« 
چنین می نویســـد: معلوم نیســـت چرا 
برخی افراد و نشـــریات شبه روشنفکری 
امـــروز، مرتبـــاً ســـعی دارنـــد ابراهیـــم 
گلســـتان را بـــه مخالفیـــن رژیـــم شـــاه 
بچسبانند؟! آن هم کســـی که به دستور 
شـــاه فیلم می  ســـاخته و رفیق گرمابه و 
گلســـتان، هویدا بوده و همه زندگی  اش 
را از پـــول و ســـرمایه کمپانی  هـــای نفتی 
خارجـــی بـــه دســـت آورده کـــه پـــس از 
کودتای 28 مـــرداد تمامی مبارزات ملت 
ایران را بـــرای ملی شـــدن صنعت نفت 
پایمال کردند خصوصاً مسئولیت بخش 
تبلیغات کمپانی رویال داچ شل )متعلق 
بـــه خانـــدان صهیونیســـت روچیلد( را 
انـــکار نمی  کند و از آنجا کـــه آدم دروغگو 
زودتـــر خـــودش را لـــو می  دهـــد، حتـــی 
در مصاحبـــه اخیرش پـــرده از همکاری 
بـــا کودتاچیـــان و تیمور بختیـــار )اولین 
رئیس ســـاواک( در ســـرکوب مخالفین 

شـــاه نیز برداشـــته است!
او می گویـــد: »... زمانـــی کـــه چاپخانه 
مخفی حزب توده را در داوودیه کشـــف 
کردند...فکـــر کنم ســـال 1334 بود... 
مـــن آنجا رفتـــم، فوق العاده بـــود. وارد 
یـــک اتـــاق می  شـــدی کـــه خـــأ بـــود، 
ســـنگ خأ را در مـــی  آوردی، پلـــه بود، 
پله  هـــا را پاییـــن می  رفتـــی و می  دیدی 
آنجـــا چاپخانه اســـت. آدم  های جالبی 
هم بودند؛ مثلاً من به تیمســـار بختیار 
گفتـــم، خبـــر می  دادید وقتی بـــه اینجا 
حملـــه می  کنیـــد، من بیایـــم، عکس و 
فیلـــم بگیرم.گفت: حالا نشـــد دیگر. 
گفتـــم: خب حالا بیایید با یک دســـته، 
مثل دیشـــب برویم در آن محل دوباره 
انـــگار همـــان هجوم دیشـــب اســـت تا 
من فیلمبـــردارم، تـــا من بـــرای خبر از 

شـــما عکس و فیلم بگیـــرم...«

چرا اینقدر ابراهیم گلستان؟!
اعتراف بی  شـــرمانه ابراهیم گلســـتان 
بـــه همراهـــی مأمـــوران نظامـــی تیمور 

بختیار جـــلاد در تثبیت کودتای ســـیاه 
28 مـــرداد 1332 و کشـــف و ســـرکوب 
مخفی گاه  های مبارزان ضد شـــاه، شاید 
در طول ســـال های پس از انقلاب، آن هم 
از جانب کســـی که حامیان و شیفتگان 
و پشـــتیبانان داخلـــی و خارجـــی اش 
ســـعی در چســـباندنش بـــه ضدیـــت با 
شـــاه دارند، انصافـــاً حیرت آور اســـت! 
فـــردی کـــه آن همـــه ســـوابق مـــزدوری 
کمپانی  های نفتی خارجـــی برای غارت 
ثروت این ســـرزمین را در پیشـــینه  اش 
دارد، چقدر بایســـتی گســـتاخ و بی آزرم 
باشـــد که مانند یک مأمور ســـاواک، به 
همکاری خـــود با کودتاچیـــان مباهات 
نمایـــد و صحنه  هـــای ایـــن همـــکاری را 
آنچنـــان بـــا لـــذت تعریـــف کنـــد کـــه 
هـــر انســـان آزاده  ای را متنفـــر ســـازد. 
شـــگفتی از آنان اســـت که پای تریبون 
خودفروشی و مزدوری چنین موجودی 
کـــف می  زننـــد و هـــورا می  کشـــند! کـــه 
عجـــب نویســـنده و هنرمنـــدی کـــه در 
کارنامـــه هنـــری  اش! از هیـــچ دنائت و 
فرومایگـــی در حـــق ملت ایـــران و برای 
خدمـــت به بیگانـــگان و دشـــمنان این 
ســـرزمین کم نگذاشـــته اســـت. شاید 
بتوان گفت تنها همین یک فراز اســـت 
کـــه در گفت و گـــوی اخیـــر هفتـــه نامه 
شـــهروند امروز با مصاحبه  های پیشین 
گلســـتان تفـــاوت دارد )و بقیـــه همـــان 
حرف هایی اســـت کـــه بارهـــا و بارها در 
مصاحبه  هـــای مختلـــف اظهار داشـــته 
اســـت( البته بجـــز جمـــلات و عباراتی 
کـــه حاکـــی از شـــیفتگی، بهت زدگی و 
کم مایگـــی مصاحبـــه کننـــده داشـــت، 
مثـــلاً: »این جوهـــر وجـــودی را چگونه 
پیـــدا می کنید؟« یا »شـــما ایـــن آگاهی را 
از کجا بدســـت آوردید؟« یا »بعد از سال 
1332 کـــه همه افســـرده شـــده بودند، 
چطور شما تســـلیم این حس همگانی 
نشـــدید؟« )گویـــا جنـــاب مصاحبه گـــر 
اساســـاً خبر نـــدارد که برخـــلاف اغلب 
مـــردم و گروه  های سیاســـی که کودتای 
28 مرداد را نابودگر همه دســـتاوردهای 
نهضت ملی شـــدن صنعـــت نفت می -
دانســـتند، حضـــرت گلســـتان اصـــلاً از 
بابت ایـــن کودتا بود که به نـــان و نوایی 
رســـید و کمپانی های نفتی که بعد از آن، 

تحت عنوان کنسرســـیوم نفتـــی بر این 
ثروت ملـــی ایران چمبره زدند، ایشـــان 
را تا مقام رئیـــس اداره تبلیغات خود بالا 
بردند و باعث شـــدند اســـتودیوی خود 
را بـــا آن تجهیزات پیشـــرفته دایر ســـازد 
و اساســـاً وارد حرفه فیلمســـازی شـــود. 
گلســـتان حتی برای نخســـتین ســـفیر 
انگلیـــس در ســـال های پـــس از کودتا 
یعنی ســـر دنیس رایت، به قول معروف 
فرش قرمـــز پهن کرد و بـــه میمنت این 
مأموریت از لحظات نخســـتین ورود وی 
و همســـرش، لیدی رایت به سفارتخانه 

بریتانیا فیلمبـــرداری کرد!!(
و همیـــن طـــور عبـــارات مجیزگویانـــه 
دیگـــری کـــه بیـــش از ارائـــه کاراکتـــری 
آماتـــوری و کـــم مایـــه از مصاحبه کننده، 
اغراض خاص گردانندگان نشـــریه برای 
برآوردن فردی همچون ابراهیم گلستان 
را از مصاحبـــه فـــوق مســـتفاد می  کنـــد. 
مانند: »شـــما داســـتان نویس پیشـــرو و 
آوانـــگاردی بوده ایـــد و بـــه دلیـــل حضور 
پررنگ در فضای ادبـــی ایران و قدرتی که 
داشـــته  اید، حمایت  هایی که از نوگرایان 
ادبی کرده  اید، بســـیار خاص اســـت...« 
یـــا »در آن ســـال هایی که اصـــلاً چیزی به 
نـــام تئوری  هـــا و نظریه  هـــای روایـــی در 
ایـــران مطرح نبوده، شـــما چطور آمدید 
و از ایـــن زاویـــه هـــم بـــه داســـتان نـــگاه 
کردیـــد؟« یا »این نگاه  ها نشـــان می  دهد 
شـــما خیلی از زمـــان خود جلوتـــر بوده -
ایـــد. آخـــر ایـــن درک از کجا سرچشـــمه 
می  گرفته اســـت؟« یـــا »شـــناخت  تان از 
ادبیـــات غرب خیلـــی جلوتر از بســـیاری 
نویســـندگان هـــم دوره  تـــان اســـت.« و 
بالاخـــره این جملـــه که »خیلی از شـــما 
یاد گرفتـــم و این هم صحبتـــی افتخاری 
بود برای من. اصلاً هـــم تمجید بی خود 
و تعـــارف نمی کنم!...« و آقای گلســـتان 
که بـــا آن همه نخوت و غـــرور هیچ وقت 
اهل شکسته نفســـی نبوده و نیست اما 
بالاخره در مقابل این همه چاکر منشـــی 
و نوکرمآبـــی دیگر از کوره درمـــی  رود و در 
پایـــان می  گوید: »...ایـــن حرف  ها یعنی 
چـــه آقای مـــن. برویـــد و کار بکنیـــد. کار 
خودتان را.« شـــاید این مطلـــب گویاتر 
از تمام مطالب درباره گلســـتان باشد. 

خدایـــش بیامرزد.
گلستان واقعی اما 

ترکیبی است از 
آنچه دخترش در 

مصاحبه با روزنامه 
اعتماد می  گوید و 

پسرش در مستند 
پخش شده در بی بی 
سی، از مصاحبه  اش 

با پرویز جاهد که 
حاصلش شد کتاب 

نوشتن با دوربین 
تا مستند »صد 

سالگی گلستان« یک 
گفت و گوی بی کم و 
کاست که با عنایت 

فانی، به بهانه سه 
کتاب آخرش، مرام و 

منویاتش را در طول 
زندگانی صدساله اش 

بیان می  کند.

اعتراف بی  شرمانه 
ابراهیم گلستان به 

همراهی مأموران 
نظامی تیمور بختیار 

جلاد در تثبیت 
کودتای سیاه 28 

 مرداد 1332 و 
کشف و سرکوب 

مخفی گاه  های 
مبارزان ضد شاه، 

شاید در طول 
سال های پس از 

انقلاب، آن هم از 
جانب کسی که 

حامیان و شیفتگان 
و پشتیبانان داخلی 
و خارجی اش سعی 
در چسباندنش به 

ضدیت با شاه دارند، 
انصافاً حیرت آور 

است!

نگاهی به ابعاد مختلف زندگی ابراهیم گلستان در نگاه دیگران

گلستانی که بود، گلستانی که  می  شناختند
مریم اسدزاده

نویسنده   

ابراهیم گلســـتان متولـــد ۲6 مهر 1301 بعد از یک قـــرن در 31 مرداد 
140۲ چشـــم از جهان فروبســـت. گلستان عکاســـی مستندساز و 
کارگردانـــی ادیـــب بود. مترجـــم بود و داســـتان می  نوشـــت. دفتر 
فیلمســـازی داشـــت و عضو حزب توده بود. با شاعران می نشست 
و با روشـــنفکران دمخور بود. اما کســـی از نزدیکانش او را دوســـت 
نداشـــت؛ چرایی این موضوع را می توان در کلام دیگران جست. از 

خانواده تا دوســـت و همکار، از فرزند تا همســـر و از پیش از انقلاب 
تا پـــس از مرگش. اولین واکنـــش تنها فرزند بازمانـــده از خانواده 
چهار نفری او یعنی لیلی گلســـتان این بود: پدر رفتی، خداحافظ! 
البتـــه دیگـــر هنرمندان هـــم دربـــاره او نوشـــتند. اما اغلب  شـــان 
گلســـتان را از تعریـــف و تمجیدهـــای جریـــان شبه روشـــنفکری 
ســـینما، شـــناخته بودنـــد و شـــاید اگر گلســـتان را آن طـــور که بود 

می شـــناختند، اینچنین ادعای مریدی و شـــیفتگی او را نداشتند.
گلســـتان واقعی اما ترکیبی اســـت از آنچه دختـــرش در مصاحبه 
بـــا روزنامه اعتماد می گوید و پســـرش در مســـتند پخش شـــده در 
بی بـــی ســـی، از مصاحبه  اش بـــا پرویـــز جاهد که حاصلش شـــد 
کتاب نوشـــتن با دوربین تا مســـتند »صد ســـالگی گلســـتان« یک 
گفت و گـــوی بی کـــم و کاســـت کـــه بـــا عنایت فانـــی، به بهانه ســـه 

کتاب آخرش، مـــرام و منویاتش را در طول زندگانی صدســـاله اش 
بیـــان می کند.

اگـــر بخواهیـــم به صورت موجـــز او را چنـــان که بـــود، تعریف کنیم 
باید بـــه بخش  هایـــی از مصادیق بالا هم اشـــاره کنیـــم. اما پیش 
از آن در صفحـــه ویکـــی پدیـــای او نیز قســـمتی با عنـــوان ابراهیم 

گلســـتان از نگاه دیگـــران وجود دارد کـــه در ادامـــه می خوانیم.

لیلی گلستان هم در آخرین مصاحبه ای که سال قبل یعنی در شهریور 1401 با روزنامه اعتماد داشت، 
در مورد پدرش می گوید: پدرم را به خاطر مهاجرتش از ایران نمی بخشم.

احمدرضا احمدی در مقاله »حقیقت تلخ 
است« در همین ضمیمه می نویسد: »با همه 

اتهاماتی که بر گلستان وارد آوردند و گفتند 
در برج عاج زندگی می کند و آقای محمود 

عنایت درباره چمن آفریقایی خانه اش مقاله 
نوشت، یا آن متن افتضاح آمیز و رذیلانه ای که 
پرویز داریوش در مجله نگین درباره گلستان 

چاپ کرد و رذالت را تا آنجا پیش برد که به 
حریم خانوادگی گلستان هم تجاوز کرد، او 

پاک پاک بود… گلستان تا امروز مورد حقد و 
حسد دیگران بوده  است.
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنــگ


